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پس به هر دورى ولى‌اى قائم است.....تا قيامت آزمايش دائم است
مهدى و هادى وى است اى راه جو  .....  هم نهان و هم نشسته پيش رو
این‌که انسان كامل كيست، اديان و مكاتب مختلف از زواياى مختلفى به انسان كامل پرداخته‌اند و كوشيده‌اند نمونه‌اى از انسان كامل را ارائه دهند تا ديگران با پيروى از او بتوانند با شكوفا ساختن استعدادهاى خود، راه هاى كمال را بپيمايند. اسلام نيز براى انسان كامل جايگاه ويژه‌اى قائل است، تا جايى كه خداوند در قرآن او را خليفه و جانشين خود مى‌خواند
 و الگو و اسوه‌ی ديگران معرفى مى‌كند. از جمله اين‌كه درباره‌ی رسول خدا( مى‌فرمايد: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ‌ حَسَنَةٌ»
 قطعا براى شما در (اقتدا) رسول خدا سرمشقى نيكوست. چنان‌كه حضرت ابراهيم( اين مهم را از خداوند متعال برای خود طلب مى‌كند. و تقاضا می‌نمود: «وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً»
 و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان. با استفاده از همين نكات قرآنى است كه عارفان مسلمان انسان كامل را تجلى تام حضرت حق و مظهر اسماء و صفات او می‌‌‌دانند و شناخت او را مقدمه‌ی شناخت ذات حق تلقى مى‌كنند.

از ميان مباحثى كه در عرفان نظرى مطرح می‌‌‌شود، دو مسئله‌ی عمده و اساسى وجود دارند كه زير بناى اصلى مسائل عرفانى و اساس مباحث آن را تشكيل می‌‌‌دهند، آن دو مسئله عبارت‌اند از: مسئله‌ی «توحيد» و مسئله‌ی «شناخت موحد». به بيان ديگر، اساس مسائل عرفان نظرى بر بيان توحيد و معرفى موحد، يعنى انسان كامل گذاشته شده است. از اين رو، در عرفان درباره‌ی انسان كامل مباحث عميق و دقيقى عنوان شده است.
«انسان کامل» به عنوان نقطه‌ نهایی انسان مطرح است که مصداق بالفعل آن انسان‌های معصوم می‌باشند. انسان کامل جامع جمیع عوالم وجود است، منتها در مرتبه‌ روح و عقل به اجمال و در مرتبه‌ قلب به تفصیل، به همین جهت باید گفت: حقایقی در نزد انسان کامل به صورت اجمال و تفصیل موجود است و در همین رابطه «اسم الله» که مقام جامع اسماء الهی است به وسیله‌ انسانکامل دانسته می‌شود به طوری که او با درک حضوری مقام خود عملاً «اسم الله» را درک کرده است.
اسم الله مبدأ ظهور جمیع اسماء الهی است و انسان کامل مظهر اسم الله است و لذا آنچه در عالم به فرق و کثرت هست در انسان کامل به نحو جامع موجود است، بنابراین شناسایی حقیقت انسان موجب شناسایی همه‌ اسماء حق است، اگر کسی بخواهد همه‌ اسماء حق را بشناسد، یا باید در همه‌ عوالم هستی سیر کند و یا به انسان کامل معرفت پیدا کند که همه‌ آن اسماء به صورت بالفعل در او هست. در همین رابطه حضرت صادق( می‌فرمایند: «نَحنُ وَالله الأسماءُ الحسنی»
 به خداوند سوگند مائیم اسماء الهی.
در موضوع انسان کامل نظر به حقیقتی است که مظاهر آن حقیقت امامان معصوم( و پیامبر خدا( می‌باشند. آن حقیقت همانی است که رسول خدا( در رابطه با آن فرمودند: «اَوّلُ ما خَلَقَ الله نوری»
 اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. زیرا اولین مخلوق که از حضرت «الله» صادر می‌شود باید سنخیتی با حضرت الله که جامع جمیع اسماء الهی است داشته باشد و آن نمی‌تواند چیزی جز حقیقت انسان کامل باشد که ظرف پذیرش همه‌ اسماء الهی است و چنانچه قبلاً عرض شد مقام ملائکه مقام پذیرش اسمی از اسماء الهی است.
وقتی روشن شد اولین مخلوق حقیقت انسان کامل است روشن می‌شود چرا گفته می‌شود تمام انبیاء الهی پرتوی از نور محمدی( هستند، یعنی:
بود نور نبی خورشید اعظم.... گه از موسی پدید و گه ز آدم
هرچند به حسب ظاهر حضرت محمد( از اولاد آدم است ولی به حسب حقیقت، جدّ حقیقی حضرت آدم می‌باشند و زبان حالشان این خواهد بود که:
من به ظاهر گر ز آدم زاده‌ام.... لیک معناً جَدّ جَدّ افتاده‌ام
 در همین رابطه در روایت داریم که ابن عباس گفت خدمت رسول خدا( بودیم که علی( وارد شد، همین‌که چشم پیامبر( به او افتاد در چهره اش تبسم نمود و فرمود: «مَرْحَباً بِمَنْ خَلَقَهُ ‌اللَّهُ قَبْلَ‌ أَبِيهِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ ‌سَنَةٍ، قَالَ‌: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَانَ الِابْنُ قَبْلَ ‌الْأَبِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَ عَلِيّاً مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ»
 مرحبا به كسى كه خداوند او را چهل هزارسال قبل از پدرش آفريد. عرض كرديم ممكن است پسر قبل از پدر باشد، فرمود: آرى خداوند من و علي را از يك نور آفريد پيش از آفرينش آدم به همين مدت. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید این روایت نظر به مقام وحدانی انسان‌های کامل دارد.
حقیقت انسان کامل که همان حقیقت محمدی( است به اعتبار آن‌که «اولُ ما خلق الله» واسطه‌ فیض است و در مقام خود جامع حقایق همه‌ موجودات است و با علمِ به خود به حقایق همه‌ی موجودات عالم است و این کامل‌ترین علم به موجودات می‌باشد زیرا در این حالت وجود معلوم نزد عالم است و نه‌تنها صورتِ محسوس آن بلکه وجود آن نزد عالِم است. 
عزيزالدين نسفى در كتاب خود برای انسان كامل اسامی مختلفی ذكر كرده كه برخى از آن‌ها عبارت‌اند از: خليفه، امام، قطب، صاحب زمان، جام جهان نما، آينه‌ی گيتى‌نما، مهدى، هادى، پيشوا و مانند آن. وى در ادامه درباره‌ انسان كامل مى‌نويسد:  «انسان كامل هميشه در عالم باشد و زيادت از يكى نباشد، از جهت آن‌كه تمامت موجودات، هم چون يك شخص است و انسان كامل دل آن شخص ‍ است و موجودات بى دل نتوان بود، پس انسان كامل هميشه در عالم باشد و دل زياده از يكى نبود، پس انسان كامل در عالم زياده از يكى نباشد، چون آن يگانه عالم، از اين عالم در گذرد، يكى ديگر به مرتبه وى رسد و به جاى وى بنشيند تا عالم بى‌دل نباشد، آدميان زبده و خلاصه‌ كائنات‌اند و ميوه‌ درخت موجوداتند، و انسان كامل زبده و خلاصه‌ آدميان است، موجودات جمله به يك بار در تحت نظر انسان كاملند.»
 

انسان كامل كسى است كه در تمام ابعاد وجودى، آخرين منازل كمال انسانى را پيموده و آخرين قله بلند انسانى و الهى را فتح كرده است به تعبیر لاهیجی در شرح گلشن راز:  
ليس على الله بمستنكر.....ان يجمع العالم فى واحد

      خداى سبحان مانعى نمى بيند كه همه‌ی كمالات هستى را در يك شخص جمع كند.
يك فرد مسلمان اگر بخواهد مسلمان و مؤمنى كامل باشد، بايد انسان كامل را بشناسد تا در روش و منش به او تأسى كرده، بر اساس سيره او حركت كند و در امر تربيت خويش او را سرمشق خود قرار دهد. از اين رو، شهید مطهری درباره‌ ضرورت شناخت انسان كامل می‌فرماید: اگر ما انسان كامل اسلام را نشناسيم، قطعاً نمی‌‌‌توانيم يك مسلمان تمام و كامل باشيم.
 پس شناخت انسان كامل از ضرورى‌ترين معارف دينى و انسانىِ هر مسلمان است. علاوه بر اين‌كه شناخت انسان كامل تنها جنبه‌ علمى نداشته، بلكه از نظر اعتقادى نيز ضرورى است. چنان كه در قرآن كريم درباره‌ اسوه قراردادن انسان كامل چنين آمده است: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً»
 در اين آيه خداى سبحان پيامبر اسلام( را كه مصداق بارز انسان كامل است به عنوان اُسوه براى امت اسلامى معرفى كرده و فرموده است: كسى كه به خداوند و روز قيامت اميد داشته و بسيار به ياد خداست، در تمام گفتار و رفتار خويش به پيامبر اسلام اقتداء و تأسى مى‌كند. از آن جا كه اثر عملىِ شناخت و تأسى به انسان كامل، اساس تربيت اخلاقى انسان هاست، خداى سبحان در آيه‌ مذکور فرمان الگوپذيرى از انسان كامل را داده است تا بشر از اين رهگذر به هدايت الهى و تربيت اخلاقى بار يابد.

علامه طباطبائى«رحمة‌الله‌علیه» در ذيل آيه‌ی مباركه فوق مى‌نويسد: اين كه قرآن مى‌گويد: «لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ» از نظر ادبى، بدل از ضمير خطاب «كُم» در «لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللّه» است و اين معنا را می‌‌‌رساند كه تأسى به رسول خدا صفت نيكو و زيبايى است و هركسى نمی‌‌‌تواند از آن بهره‌مند شود، بلكه تنها كسانى كه به حقيقت ايمان نايل آمده و عمل صالح انجام می‌‌‌دهند و پيوسته به ياد خدا هستند و هرگز از او غفلت نمى‌كنند، در اعمال و رفتارشان آن حضرت را الگو و سرمشق خود قرار می‌‌‌دهند. 
 

خدا در قرآن كريم حضرت ابراهيم و همراهان او را به عنوان اسوه‌ حسنه معرفى مى‌كند، آن‌جا كه مى‌فرمايد: «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في‏ إِبْراهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ» بدون ترديد، ابراهيم و كسانى كه با او بوده‌اند براى شما اسوه‌ حسنه و الگوى نيكويى هستند.

اميرالمؤمنان على( نيز در نهج البلاغه تأسى و اقتدا به انسان كامل را برای هرکس در حدّ توانی که دارد، لازم دانسته و مى‌فرمايند: «أَلا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضِي‏ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلا وَ إِنَّكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ»
 آگاه باشيد كه هر پيروى را پيشوايى است كه از او پيروى مى‌كند و از نور دانش او روشنى مى‌جويد. بدانيد كه پيشواى شما از دنياى خود به دو جامه‌ فرسوده و دو قرص نان براى غذا بسنده كرده است، بدانيد كه شما چنين نتواند كرد، ليكن مرا در پارسايى و كوشيدن و پاك دامنى و درستى ورزيدن يارى كنيد. 
از آن‌چه گفته شد ضرورت طرح مسئله‌ شناخت انسان كامل از نظر اعتقادى به خوبى روشن می‌شود.

از لحاظ عرفانى انسان كامل در نظام هستى جايگاه و موقعيت خاصى دارد و عالم و آدم در پناه انسان كامل حفظ می‌‌‌شوند: چه اين‌كه هدف از خلقت نظام آفرينش ظهور و اظهار انسان كامل است، اوست كه خليفة اللّه، وَلِىُّ اللّه، مشية اللّه و محل تجلى اسماء و صفات الهى و مظهر اسم اعظم، بلكه خود اسم اعظم است. 
بحث انسان كامل با اين مسئله آغاز می‌‌‌شود كه يكى از اساسى‌ترين معتقَدات باطنى اسلام پس از توحيد، تجلى تامّ اسماء و صفات حق سبحانه در مظهر او، يعنى انسان كامل است. تعبير انسان كامل را نخستين بار در قرن هفتم هجرى عارف نامدار اسلامى محى الدين عربى مطرح كرد.
 او در كتاب فصوص الحكم در اين باره چنين می‌‌‌گويد: انسان كامل، نگين انگشتر عالم آفرينش است.
 همچنین در رساله‌اى به نام «نسخةُالحق» مى‌نويسد: خداوندى را سپاس می‌‌‌گويم كه انسان كامل را معلم فرشته قرار داده و با نفس او گردش فلكِ آفرينش انجام مى‌گيرد.
 تعبيرهاى محى‌الدين‌عربى باعث شد كه اصطلاح انسان كامل وارد فرهنگ و ادبيات اسلامی ‌‌‌شود، به طورى كه پس از وى پيروان مكتب عرفانى‌اش، حقايق و معارف بسيار شگرفى را تحت عنوان انسان كامل در متون عرفانى طرح كرده‌اند. 
از نظر جهان‌شناختى و تكوين جهان، انسان كامل نمونه‌ آفرينش است و همه‌ نمونه‌هاى نخستينِ وجود كلى را در خود دارد، بدين صورت كه همه‌ سلسله‌هاى مراتب وجود، چيزى جز شاخه‌هاى گوناگون درخت وجود او نيستند كه ريشه‌هايش در آسمان بوده و در سراسر هستى گسترده شده است.

اما از لحاظ نبوت، انسان كامل، كلمه و فعل ابدى الهى است كه هر مرحله آن به يكى از پيغمبران تشبيه می‌‌‌شود. و لذا هر فصّى از فصوص الحكم به يكى از جلوه‌هاى انسان كامل اهدا شده است؛ يعنى پيامبر، جلوه‌اى از جلوه‌هاى علم الهى را كه خود در واقع، مظهر آن است، در جهان آشكار مى‌سازد. در اين تصور، انسان كامل، حقيقت محمدى( مى‌شود كه تحقق ارضى آن به صورت پيامبر اسلام( است. همان‌گونه كه وقتى دانه و بذرى در زمينى كاشته می‌‌‌شود، نخست ساقه بر مى‌آورد، سپس شاخه و برگ و گل مى‌كند و در پايان ميوه‌اى می‌‌‌دهد كه همانند خود آن دانه و بذرِ اول است، انسان كامل يا حقيقت محمدى نيز كه نخستين آفريده حق سبحانه است، در زمين صورت خود را در حضرت محمد (كه خاتم پيامبران الهى است، آشكار ساخته است.

از جنبه‌ سير و سلوك هم انسان كامل نمونه‌ حيات روحانى است، چه اين‌كه در وى همه‌ امكانات و حالات وجودى كه در درون انسان نهفته است را به صورت كامل دارا است. از اين رو، مقصود از انسان كامل، قبل از هركس، پيغمبران، به‌خصوص پيامبر اسلام( هستند، و بعد اولياى بزرگ الهى‌. 
بر اساس عرفان محی‌الدین، هر انسانى بالقوه انسان كامل است، ولى بالفعل تنها پيغمبران و اوليا را می‌‌‌توان به اين نام خواند و از آن ها به عنوان نمونه‌هاى حيات معنوى و راهنمايان طريق كمال پيروى كرد.

بحث انسان كامل در آثار عرفانى بسيارى از بزرگان اهل معرفت مطرح شده كه از آن ميان، بعد از محى‌الدين‌عربى، شاگرد بلا واسطه‌ی ايشان، عارف بزرگ صدرالدين قونوى است. ايشان در كتاب مراتب الوجود به مسئله انسان كامل پرداخته و در اثر عميق عرفانى ديگر خود به نام مفتاح الغيب، به طور مبسوط در اين باره بحث كرده است. اين كتاب را محمدبن‌حمزه فنارى معروف به ابن فنارى شرح كرده كه از آن به نام مصباح‌الانس ياد می‌‌‌شود، در متن و شرح آن، درباره‌ انسان كامل و سير وجودى و اوصاف و كمالات او حقايق بسيار گران‌بهايى طرح و تفسير شده است.

از كسانى كه درباره انسان كامل اثر عميق عرفانى از خود به يادگار گذاشته، شيخ عبدالكريم بن ابراهيم جيلى متوفاى 850 هجرى است. کتاب او تحت عنوان «الانسان الكامل فى معرفة الاواخر و الاوايل» مشتمل بر 63 باب است و باب 60 آن به بحث انسان كامل اختصاص دارد و خود او درباره‌ آن باب چنين گفته است: باب شصت اين كتاب درباره‌ انسان كامل است، و بى ترديد، عمده‌ترين ابواب آن، بلكه همه مطالب اين كتاب در حقيقت، شرح اين باب است. عزيزالدين نسفى از عرفاى اواخر قرن هفتم نيز در باب انسان كامل معارف گسترده‌اى مطرح كرده كه مجموعه‌ی سخنان او تحت عنوان كتاب «انسان كامل» تنظيم شده است. وى در بخشى از آن كتاب می‌‌‌گويد: بدان كه انسان كامل آن است كه در شريعت و طريقت و حقيقت تمام باشد، و اگر آن عبارت را فهم نمى‌كنى، به عبارت ديگر می‌‌‌گويم: بدان كه انسان كامل آن است كه او را چهار چيز به كمال باشد: اقوال نيك، افعال نيك، اخلاق نيك و معارف، و بسا كسانى كه در اين راه آمده و در آن فرو رفتند و به مقصد نرسيدند و مقصود حاصل نكردند.

انسان كامل به معناى واقعى كلمه، در غير انسان معصوم امكان تحقيق ندارد، چون در آثار عرفانىِ بزرگان اهل معنا، اوصافى براى انسان كامل مطرح شده كه هرگز افراد غير معصوم نمی‌‌‌توانند واجد آن‌ها باشند.

يكى ديگر از بزرگان اهل معرفت كه درباره‌ انسان كامل سخن گفته، شيخ محمود شبسترى، صاحب گلشن راز، متوفاى 720 هجرى است. وقتى از شبسترى درباره‌ مسافر و انسان كامل سؤال می‌‌‌شود، در جواب می‌‌‌گويد: وقتى انسان از نقايص امكانى به سوى صفات خدا سفر كرد و به كمال نهايىِ انسانى خود بار يافت، انسان كامل می‌‌‌شود و هدف آفرينش تحقق وجود انسان كامل است. بر سر چنين انسانى تاج خلافت الهى گذاشته می‌‌‌شود تا بعد از فناى الهى به بقاى الهى بار يابد. وى به صورت جواب درباره‌ی انسان كامل به نظم چنين گفته است:
	مسافر چون بود ره رو كدام است؟...... كه را گويم كه او مرد تمام است؟


	


پاسخ:
	مسافر آن بود، كو بگذرد، زود......... زخود، صافى شود چون آتش از دود


	


	سلوكش سير كشفى دان ز امكان........سوى واجب به ترك شِيْن و نقصان


	


	به عكسِ سير اول، در منازل.............. رود تا گردد او انسان كامل


	


	بدان اول كه تا چون گشت موجود..... كه تا انسان كامل گشت مولود


	


	كسى مرد تمام است كز تمامى........ كند با خواجگى كار غلامى


	


	پس آن گاهى كه ببريد او مسافت..... نهد حق بر سرش تاج خلافت


	


	بقا يابد او بعد از فنا باز..... رود، زانجام ره ديگر به آغاز


	


	     همه با او، ولى او از همه دور..... به زير قبه هاى سير، مستور


از جمله آثارى كه در آن درباره‌ی انسان كامل حقايق بلندى مطرح شده، «رسالة الولايه» تأليف علامه طباطبائى است؛ اين رساله در عين اختصار حقايق بسيار عميقى را درباره‌ انسان كامل عنوان كرده است. وى در آغاز اين رساله می‌‌‌گويد: اين رساله‌اى است درباره‌ی ولايت كه كمال نهايى و حقيقى انسان است، و آن‌گونه كه از برهان صريح و ظواهر متون دينى به‌دست مى‌آيد، هدف اصلى و نهايى از تشريع احكام حقه‌ الهى رسيدن انسان به مقام ولايت است. 
در اين رساله، مسئله‌ ولايت كه بالاترين مقام انسان كامل است، به صورت بسيار علمى و عميق بر اساس دلايل عقلى و نقلى تشريح شده است. روش علامه در اقامه‌ دلايل عقلى و نقلى براى اثبات و تبيين ولايت، در بسيارى از موارد، به صورت ابتكارى مطرح شده است. ايشان پس از تبيين ماهيت كمال حقيقى انسان، درباره‌ی برهانى كه در اين خصوص اقامه كرده، می‌‌‌گويد: پس كمال حقيقى انسان آن است كه از حيث ذات، وصف و فعل، به كمال نهايى برسد؛ يعنى فناى ذاتى، اسمى و فعلى؛ يعنى انسان بتواند اين حقيقت را دريابد كه در نظام هستى، ذات، وصف و فعلِ حقيقى فقط از آنِ خداى سبحان است، و اين حقيقت را بايد به گونه‌اى درك كند كه لايق شأن خداوند متعال باشد. اين برهان از موهبت‌هاى الهى است كه فقط در همين رساله تشريح شده و از راه معرفت نفس قابل طرح و تبيين است.

امام خمينى«رضوان‌اللّه‌‌تعالی‌علیه» در بسيارى از آثار عرفانى خود به بحث انسان كامل می‌پردازند و معارف عرشى و آسمانى فراوانى را درباره‌ی آن اظهار می‌دارند، اوج سخنان ايشان درباره‌ انسان كامل در كتاب ارزشمند «مصباح الهدايه» تدوين و تنظيم شده است. اساساً اين كتاب در خصوص ‍ خلافت و ولايت انسان كامل بر مشرب عرفان اسلامى نوشته شده است. 
فصل اول: سيماى انسان كامل

شهيد مطهرى«رحمة‌الله‌علیه» پس از طرح ديدگاه‌هاى مختلف درباره‌ انسان كامل در اين باره می‌‌‌گويد:  من اعتراف دارم كه مكتب عرفان از تمام مكتب‌هاى قديم و جديد، در باب انسان كامل غنى‌تر است؛ نه قديمى‌ها توانسته‌اند به پايه‌ اين‌ها برسند و نه امروزى‌ها.
 
 وسيله‌اى كه اهل معرفت براى رسيدن به مقام انسان كامل معرفى مى‌كنند، تهذيب نفس و توجه به خداست. هرچه انسان بيش‌تر به خداى توجه كند و از غير خداوند فاصله بگيرد و هرچه بيش‌تر به معرفت نفس و تهذيب آن بپردازد، و از سير در آيات آفاقى و انفسى به خود شناسى و خداشناسى بار يابد، به مقام انسان كامل نزديك‌تر می‌‌‌شود. كمال نهايى انسان از نظر عارف، رسيدن به حق سبحانه است. آنان معتقدند كه اگر انسان باطن خود را تصفيه كرده و از خود ديدن به خدا ديدن بار يابد، به كمال نهايى خود رسيده است. شبسترى در اين زمينه چنين سروده است: 
	درون خانه‌ی دل را فرو روب..... مهيا كن مقام و جاى محبوب


	


	چو تو بيرون روى او اندر آيد..... به تو، بى تو جمال خود نمايد


	


از ديدگاه عرفا، اگر انسان با بُراق عشق حركت كرده و منازل را زير نظر انسان كامل طى كند، به كمال نهايى خود می‌‌‌رسد، به طورى كه پرده ميان او و خدا برداشته شده و به مركز جهان هستى می‌‌‌رسد. او اين راه را با تلاش و تكاپوى مداوم بايد بپيمايد، چنان‌كه خداوند در قرآن كريم می‌‌‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»
 اى انسان به درستى كه تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى كرد. وقتى انسان به مقام قرب الهی برسد، به حقيقت هستى رسيده و همه چيز را دارا می‌‌‌شود. چيزى كه انسان را به اين مقام می‌‌‌رساند عبوديت است. امام صادق( فرمود: «اَلْعُبودِيَّة جُوهَرَة كُنْهُهَا الرّبُوبِيَّة»؛
 عبوديت گوهرى است كه باطن آن ربوبيت و پروردگارى است. هرگاه انسان به خدا رسيد، انسان كامل و مظهر كامل اسماء و صفات الهى شده و آينه‌اى می‌‌‌شود كه ذات حق در او تجلى مى‌كند. اين حقايق در صورتى براى انسان حاصل می‌‌‌شود كه همه حجاب هاى ظلمانى و نورانى را خرق كرده باشد. در مناجات شعبانيه -كه مناجات همه‌ ائمه‌ معصومين( است- می‌‌‌خوانيم: «إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ» پروردگارا! نهایت جدایی از غیر خودت را به من ببخش و چشم‌های دلم را با نظر به خودت روشن فرما تا آن حدّ که چشم‌های دل حجاب‌های نور را بشکافد، پس متصل گردم به معدن عظمت و روح‌های ما آویزان به عزّ قدس تو گردد.

حضرت امام‌خمينى«رضوان‌اللّه‌‌تعالی‌علیه» در تفسير اين فراز مى‌فرمايند: اين كمال انقطاع، خروج از منزل خود و خودى و هر چه و هركس و پيوستن به اوست و گسستن از غير، و هِبه‌اى است الهى به اولياى خُلَّص، پس از صَعْقِ حاصل از جلال كه به دنبال گوشه‌ی چشم نشان‌دادن اوست. و ابصار قلوب تا به ضياء نظر او نور نيابد، حُجب نور خرق نشود و تا اين حُجب باقى است راهى به معدن عظمت نيست و ارواح تعلق به عزّ قدس را در نيابند، و مرتبت تَدَلَّى حاصل نيايد «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى»
 پس نزديك و نزديك تر شد. و اَدْنى از اين، فناىِ مطلق و وصول مطلق است، و نجواى سرّ حق با بنده‌ی خاص ‍ صورت نگيرد، مگر پس از صعق و اندكاك جبلِ هستى خود.

	تا خويشتنى، به وصل جانان نرسى.....خود را بره دوست فنا بايد كرد



	


امام در اثر نفيس ديگر خود به نام سرُّالصلوة، درباره‌ اين فراز نورانى از مناجات شعبانيه می‌‌‌فرمايند: آيا در مناجات شعبانيه كه از حضرت امير و اولاد معصوم او( وارد شده و مكرر خواندى، تفكر و تدبر در فقرات آن كردى؟ كه غاية القصواىِ آمال عارفان و منتهاى آرزوى سالكان، همين فقره‌ شريفه از آن دعاى شريف است. و تفكر كن در آن حديث شريف كه از حضرت امام صادق( درباره‌ قلب سليم وارد شده، ببين آيا غير از فناى ذاتى و ترك خود و خوديت و إنيَّت و أنانِيَت كه در لسان اهل معرفت است، به چيزى ديگر قابل حمل است؟... مقصود ما از اين تطويل آن است كه برادران ايمانىِ خود را قدرى به معارف نزديك كنم و جلب نظر خوانندگان را راجع به معارف الهيه و تهذيب باطن كه هر دو از مهمات، بلكه غايت بعثت انبيا و انزوال كتب است، نمايم.
 
ابن عربى در تعريف انسان كامل می‌‌‌گويد: آن‌گاه كه خداى سبحان، خواست خود را در كَوْنِ جامع مشاهده نمايد، انسان كامل را به عنوان روح عالم و آينه تمام نماى هستى آفريد، و اين كونِ جامع كه انسان كامل و خليفه الهى ناميده می‌‌‌شود، موجودى است كه خداوند متعال به واسطه‌ی او به سوى عالم خلقت نظر كرده و آن‌ها را مورد رحمت خود قرار می‌‌‌دهد. پس انسان كامل كه همان كون جامع براى خداوند سبحان است، به منزله‌ی مردمك چشم براى انسان است و نظام آفرينش به وجود او كامل گرديده است. پس انسان كامل براى عالم مانند نگين انگشترى است كه محل نقش و علامتى است كه خزانه‌ی هستى به واسطه‌ی او حفظ می‌‌‌گردد، از اين رو، او را خليفه حق ناميده است، زيرا خالق هستى در سايه‌ی وجود او، جهان و جهانيان را حفظ مى‌كند، بنابراين، عالم هستى تا آن هنگام كه انسان كامل در آن وجود دارد حفظ خواهد شد.
 
تحليل كلام ابن عربى در مورد انسان کامل: 
نكته‌ی اول: انسان كامل موجودى است كه خداى سبحان، كمالات ذاتى خود را كه غيب مطلق است، در شهادت مطلقه و آينه او مشاهده مى‌كند؛ انسان كامل تنها موجودى است كه می‌‌‌تواند آينه‌ی حق‌نما و مظهر كامل الهى باشد. عبدالکریم جبلی در اين باره می‌گوید: انسان كامل آينه‌ی حق است و خداى متعال بر خود لازم كرده است كه اسماء و صفات خود را جز در انسان كامل مشاهده نكند و اين معناى آيه مباركه‌اى است كه فرمود: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ»
 به درستى كه ما آن امانت را به آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه نموديم، همه از پذيرش و تحمل آن امتناع نمودند و از قبول آن ترسيدند، انسان آن را برداشت و تحمل آن را پذيرفت.. 

نكته‌ی دوم: هدف نهايى ايجاد عالم و آدم، تحقق انسان كامل است. پس ‍ انسان كامل موجودى است كه غرض و هدف ايجاد هستى را تأمين مى‌كند كه اگر وجود او نمى‌بود نظام آفرينش پديد نمى‌آمد، چنان كه در حديث قدسى فرمود: «لَوْلَاكَ‏ لَمَا خَلَقْتُ‏ الْأَفْلَاك‏»
 اى پيامبر اگر شما نبودى هرآينه عالم هستى را نمى‌آفريدم. بنابراين، انسان كامل سبب غايى ايجاد عالم است. مولانا در اين باره می‌‌‌گويد:
	پس به صورت عالم اصغر تواى..... پس به معنا عالم اكبر تواى


	


	ظاهرِ آن شاخ، اصل ميوه است  .....باطنا بهر ثمر شد شاخ هست


	


	گر نبودى ميل و اميد ثمر..... كى نشاندى باغبان بيخ شجر


	


	مصطفى زين گفت كادم و انبيا..... خلف من باشد در زير لوا


	


	گر به صورت من زآدم زاده ام..... من به معنا جَدِّ، جَد افتاده ام


	پس زمين زاييد در معنا پدر..... پس زميوه زاد در معنا شجر



	


نكته‌ی سوم: انسان كامل واسطه‌ی فيض الهى در حفظ عالم هستى است ؛ يعنى حق سبحانه در آينه‌ی انسان كامل تجلى مى‌كند. انوار تجليات حق از آينه وجود او به عالم و آدم متجلی می‌شود، نظام هستى با رسيدن آن فيض، حفظ می‌‌‌گردد و تا زمانى كه انسان كامل در عالم باشد، از حق سبحانه تجليات ذاتى و رحمت رحمانى و رحيمی ‌‌‌درخواست مى‌كند و عالم با اين استمداد و فيضانِ تجليات حق محفوظ مى‌ماند. بدين لحاظ عزیزالدین نسفى در وصف دلِ انسان كامل می‌گوید: چندين‌گاه است كه می‌‌‌شنوى در درياى محيط آينه‌اى گيتى‌نماى نهاده‌اند، تا هر چيز كه در آن روانه شود، پيش از آن‌كه به ايشان برسد، عكس آن چيز در آينه‌ی گيتى‌نماى پيدا آيد و نمی‌‌‌دانى كه آن آينه چيست و آن دريا كدام است. آن دريا، عالم غيبِ غيب و آن آينه، دلِ انسان كامل است ؛ هرچيز كه از درياى عالم غيبِ غيب روانه می‌‌‌شود، تا به ساحل وجود برسد، عكس ‍آن بر دل انسان كامل پيدا مى‌آيد و انسان كامل از آن حال با خبر می‌‌‌شود.
 
خلاصه سخن آن‌كه چون خزاين که اسرار الهى است و به طور تفضيل در عالم وجود دارد و به طور جمع در انسان كامل مطوى است، پس انسان كامل محل خزاين وجودات اسماء الهى است و به اين معنا حافظ و خزانه‌دار آن‌ها خواهد بود، لذا شيخ اكبر  گفته است: انسان كامل مانند نگين انگشتر است كه با آن خزانه‌ها را مهر و موم مى‌كنند. 

شيخ عبدالكريم جيلى درباره‌ی مفهوم و حقيقت انسان كامل می‌‌‌گويد: افراد كمالات اشيا را دارند (بالقوه داراى اين كمالات هستند) و عده‌ی ديگر كمالات در آن‌ها فعليت پيدا كرده و بالفعل داراى آن كمالات هستند. اين دسته دوم همانا انبيا و اولياى كامل هستند كه در كمالات خود متفاوتند؛ عده‌اى كامل و گروهى ديگر اكمل‌اند، اما آن حدّ نهايى از كمال كه براى حضرت محمد( تعيُّن پيدا كرده، براى هيچ‌کس ديگر از افراد انسان تحقق نيافت، پس آن حضرت انسان كامل است و انبيا و اوليا و افراد كامل ديگر از باب الحاق كامل به اكمل به او ملحق و از باب انتساب فاضل به افضل، به آن حضرت منسوب هستند، زيرا براى انسان كامل اوصاف و كمالاتى ذكر می‌‌‌شود كه نسبت‌دادن آن‌ها به غير پيامبر اسلام جايز نيست.
 انسان كامل قطبى است كه فلكِ دايره وجود از اول تا به آخر بر گرد او مى‌چرخد، و انسان كامل هميشه و در همه‌ی اعصار يكى بيش نيست.
 
همان‌طور كه ملاحظه شد، جيلى دو تعريف از انسان كامل ارائه كرد: يكى از طريق مصداق آن در آن وجود مقدس پيامبر اسلام( به‌عنوان مصداق بارز انسان كامل که بر اين اساس، شناخت انسان كامل از راه شناخت مصداق بارز آن ميسر است. از يكى از همسران آن حضرت درباره‌ی اخلاق و صفات وى پرسيدند، در جواب گفت: «كَانَ خُلْقُه الْقُران»
 خُلق او قرآن بود.
اميرالمؤمنين( در نهج‌البلاغه در بيان منزلت و حقيقت ائمه‌ی معصومين( كه مصاديق بارز انسان كامل‌اند، فرمود: «فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ» در آل پيامبر كرامت‌هاى قرآن وجود دارد و آن‌ها گنجينه اسما و صفات الهى هستند.
 و نيز بيان داشت: «وَ هُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ»
 اهل بيت ( زمام‌هاى حقيقت و نشانه‌هاى دين اند پس آنان را در بهترين منازل قرآن قرار دهيد، بلكه آن ها همان بهترين منازل قرآن‌اند. 
از اين كلمات نورانى می‌‌‌توان چنين نتيجه گرفت كه قرآن كريم صورت كتبيه‌ی انسان كامل است، و اگر كسى بخواهد اوصاف انسان كامل را بشناسد بايد در قرآن بيش‌تر و بهتر دقت و تدبر كند. صدرالمتألهين شيرازى در اين باره می‌‌‌گويد: بدون ترديد، نسخه قرآن كريم شارح كمالات انسانى است و مقامات اين خليفه ربانى را كه در حقيقت جمعى محمدى ظاهر گرديده، بيان مى‌كند.
 
بيان ديگر جيلى درباره انسان كامل، مربوط به تبيين اوصاف وجودى و تأثير او در نظام هستى است كه در اين باره حقايق و معارف بسيارى وجود دارد كه در ادامه تبيين خواهد شد.

انسان كامل از منظر امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»   
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌‌‌فرمايند: انسان كامل هم چنان كه آينه حق نماست و خداى سبحان، ذات خود را در آن مشاهده مى‌كند؛ آينه‌ی شهودِ تمام عالم هستى نيز مى‌باشد.
 از اين بيان روشن می‌‌‌شود كه از ديدگاه امام خمينى، انسان كامل مانند آينه اى است كه دارای دو چهره است ،در یکی اسماء و صفات الهى ظهور و تجلى مى‌كند و حق سبحانه خود را در آينه‌ی حق‌نماى او شهود مى‌نمايد و در چهره‌ی ديگر او، عالم هستى را با تمام اوصاف و كمالات وجودى نشان می‌‌‌دهد. حضرت امام در تبيين كلام ابن عربى گفته‌اند: هدف شيخ عربى آن است كه چون نشئه‌ی انسانى از گستردگى و عموميت برخوردار است، لذا تمام شئون اسمائى و اعيانى را شامل گرديده و همه‌ی حقايق الهى و موجودات هستى را تحت سيطره دارد، پس می‌‌‌تواند كه آينه‌ی شهود همه‌ی حقايق عالم بوده و براى حق سبحانه جهت شهود موجودات هستى به منزله‌ی مردمك چشم براى انسان باشد.
 

در خصوص جامعيت انسان كامل و مظهريت او براى آن چه در عالم هستى تحقق دارد، هم‌چنين درباره‌ی آينه‌ی حق‌بودن انسان كامل، نَسَفى می‌‌‌گويد: اين‌كه در سوره‌ی مباركه تين آمده: «وَهَذَا الْبَلَدِ الْأمين» مراد انسان كامل است كه زبده و خلاصه موجودات است و جامع علوم و مجمع الانوار است و از آن جهت او را بلد می‌‌‌گويند كه انسان كامل مصر جامع است، و به تمام اوصاف حميده و اخلاق پسنديده آراسته است. و «أَمِينِ»  از آن جهت می‌‌‌گويند كه انسان كامل خوف آن ندارد كه از راه باز گردد و ناقص ‍ بماند. انسان كامل به شهرى رسيده است كه «مَن دَخَله كانَ آمنا».
 

عبدالرحمن جامی‌‌‌درباره گستردگى وجودى و جامعيت انسان كامل نيز از سويى و مظهر كامل بودن او از سوى ديگر، می‌‌‌گويد: مرتبه انسان كامل عبارت است از: جمع جميع مراتب الهى و وجودى، از عقول و نفوس كلى و جزئى و مراتب طبيعت تا آخرين تنزلات وجود. و به لحاظ مشابهت اين مرتبه با مرتبه الهيه، آن را مرتبه عمائيه نيز می‌‌‌گويند و فرق آن دو مرتبه به ربوبيت و مربوبيت است و لهذا سزاوار خلافت حق و مظهر و مظهر اسماء و صفات اوست. 

درباره‌ی تفاوت مرتبه انسان كامل با مرتبه‌ی الهيه، در توقيع شريفى كه از طرف حضرت حجة ابن الحسن العسكرى( رسيده چنین آمده که: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاةُ أَمْرِكَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ الْمُسْتَبْشِرُونَ بِأَمْرِكَ الْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ الْمُعْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ أَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيَّتِكَ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَ أَرْكَانا لِتَوْحِيدِكَ وَ آيَاتِكَ وَ مَقَامَاتِكَ الَّتِي لا تَعْطِيلَ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إِلا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ»
 خداوندا! از تو درخواست مى كنم به همه معانى كه صاحبان امرت كه امين سرّ و بشارت‌دهنده‌ی دستور تو و ستايش‌كننده‌ی قدرت تو هستند. و تو آن‌ها را گنجينه‌ی كلمات و اركان توحيد و آيات خود قرار داده‌اى كه فرق بين تو و آن‌ها جز آن كه آنان بنده و مخلوق تو هستند، نيست.
در اين دعاى نورانى كه در آن حقايق و معارف بسيارى مطرح شده، از انسان هاى كامل به عنوان صاحب ولايت امر و أمين اسرار الهى ياد شده، كه خداوند سبحان آنان را معدن كلمات وجودى و اركان توحيد و آيات خويش قرار داده است و تفاوت آن‌ها با حضرت الهيه، در همان ربوبيت خدا و مربوبيت و عبوديت آن ها دانسته است. اين عالى ترين مقامى است كه براى موجود امكانى قابل تصور است. 

با دقت و تدبر در فرازهاى اين دعاى پر بركت، حقايقى كه در كلام اهل معرفت عنوان شده تأييد می‌‌‌شود و اسرار سخنان امام خمينى و ساير بزرگان اهل معنا آشكار می‌‌‌شود، زيرا اگر تفاوت مرتبه انسان كامل كه در اين دعا از آن به اركان توحيد ياد شده است، با مرتبه الهيه در ظاهر و مظهر و ربوبيت و مربوبيت باشد، رب العالمين در اين مربوب تجلى كامل كرده و آن ظاهر در اين مظهرِ تامّ ظهور يافته است. بنابراين، اين مظهر مى‌تواند خداوند و اسماء و صفاتش را نشان دهد و حق سبحانه خود را در اين مظهرِ كامل مشاهده كند. 

شیخ محمود شبسترى در اين باره می‌گوید:

	احد در ميم احمد گشت ظاهر.....در اين دور، اول آمد عين آخر


	


	ز احمد تا احد يك ميم فرق است..... جهانى اندر اين يك ميم غرق است


	


	بر او ختم آمده پايان اين راه..... در او منزل شده، ادعوا الى الله


	


	مقام دلگشايش جمع جمع است..... جمال جان فزايش شمع جمع است


	


	شده او پيش و دل ها جمله در پى..... گرفته دست جان ها دامن وى


	در اين ره اوليا باز از پس و پيش..... نشانى داده اند از منزل خويش



	


از آن جا كه احد به اعتبار فناى تعدد اسماء و صفات و نسبت ها و تعين‌ها، اسم ذات است، در ميم احمد كه تعين محمدى( است ظاهر شده و مظهر حقيقى احد، حقيقت احمد است و باقى مراتب موجودات همه مظاهر حقيقت محمدى هستند، زيرا از ديدگاه اهل معرفت همان طور كه حق سبحانه در همه مراتب موجودات سريان دارد، انسان كامل نيز سريان دارد، چون او از خود فانى و به حق باقى است. بنابراين، ميم احمد اشاره به دايره موجودات دارد كه مظهر حقيقت محمدى هستند.
 
از مجموع گفته ها و نوشته هاى بزرگان اهل معرفت درباره انسان كامل چند مطلب به دست مى آيد:

1. انسان كامل كسى است كه در عالم امكان، موجودى برتر از او نيست، زيرا به گفته محققان از اهل معنا عالم كارخانه انسان سازى است كه اگر اين چنين نباشد؛ يعنى انسان بالفعل كه از آن تعبير به انسان كامل می‌‌‌شود، در آن پديد نيايد، نظام آفرينش عبث خواهد بود، چون مقصود از خلقت منحصراً خلقت انسان است و ساير موجودات (جمادات، نباتات و حيوانات) براى انسان آفريده شده‌اند. 

2. همه‌ی اهل تحقيق بر مبناى وحدت شخصىِ وجود بر اين عقيده اند كه: مراتب تمام موجودات در قوس نزول از تعينات نَفَس رحمانى است كه از آن به حقيقت محمدى نيز ياد مى‌كنند و در قوس صعود، حقيقت انسان كامل داراى همه مظاهر و جامع جميع مراتب است، بنابراين، تمامى حقايق عقلانى و رقايق برزخى آن ها كه گاهى به عقل و گاهى به شجره و زمانى به كتاب مسطور و امثال آن ياد می‌‌‌شود، همه و همه نَفْسِ حقيقت انسان كامل و از اجزاى ذات او هستند و در واقع، حقيقت انسان كامل است كه بر حسب هر درجه اى از درجات، تعين خاص و اسم مخصوص حاصل كرده، بدين جهت واجد حقيقت انسان كامل است كه آثار تمام آن تعينات را به حقيقت خود اسناد كرده است.
   چنان كه اميرالمؤ منين( فرمودند: «أنا آدم‏ الاول انا نوح الاول، أنا آية الجبار، أنا حقيقة الاسرار، أنا صاحب الصور، أنا ذلك النور الذى اقتبس موسى منه الهدى، أنا صاحب نوح و منجيه، أنا صاحب ايوب المبتلى و شافيه، أنا القلم الأعلى، و أنا اللوح المحفوظ، أنا خليل الجبرائيل، أنا صفى اسرافيل».
 من آدم و نوح اول، و آيه جبار و حقيقت اسرار هستم، و نيز من صاحب صور و همان نورى هستم كه موسى از او هدايت يافت، من همراه نوح و نجات دهنده او و همراه ايوب كه مورد امتحان قرار گرفت و شفا دهنده او هستم، و من قلم اعلى و لوح محفوظ هستم، من دوست جبرائيل و برگزيده اسرافيل هستم.
  خلاصه آن كه انسان كامل، موجودى است كه نه تنها علت ايجاد عالم، بلكه سبب بقاى هستى نيز مى باشد و فيض الهى در پرتو چنين موجودى بر نظام عالم و آدم فرو می‌‌‌ريزد. اين نكته در عقايد اصيل اسلامى مطرح است كه زمين هيچ گاه بدون حجت حق نخواهد بود كه در زمان حاضر، وجود مقدس حجت بن الحسن العسكرى( عهده دار چنين مقام است بنابراين، انسان كامل عبدالله، عندالله و صاحب مقام ولايت، يعنى ولى الله است. قلب او وسيع ترين قلب ها و قطب عالم امكان و حجة الله و خليفة الله، راسخ در علم و خازن و منبع علم لدنى، ينبوع حكم و زارع قلوب و شوراننده دفاين عقول و امين الله است و زمين هيچ‌گاه از وجود چنين انسانى خالى نخواهد بود.
 
حقايق ياد شده در مورد انسان کامل همان و معارف بلندى است كه در متون دينى، به خصوص ‍ ادعيه شريفه درباره انسان كامل عنوان شده است ؛ مثلا در زيارت جامعه كبيره خطاب به ائمه‌ی معصومين( می‌‌‌خوانيم: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ أُصُولَ الْكَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلادِ وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ. السَّلامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أُولِي الْحِجَى وَ كَهْفِ الْوَرَى وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى السَّلامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ وَ أَرْكَانا لِتَوْحِيدِهِ وَ شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَعْلاما لِعِبَادِهِ وَ مَنَارا فِي بِلادِهِ وَ أَدِلاءَ عَلَى صِرَاطِهِ ... بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ يَكْشِفُ الضُّرَّ إِنْ ذُكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ»
 سلام بر شما اهل بيت نبوت كه معدن رحمت و گنجينه علم و اساس كرامت و پيشواى امت ها و سياست مداران مردم، و اركان مستحكم شهرها، و امين اسرار الهى و عصاره‌ی پيامبران هستيد. و سلام بر شما ائمه‌ی هدايت كه چراغ‌هاى روشن در تاريكى ها و صاحبان عقل و پناهگاه مردم و مثل اعلاى الهى و حجت‌هاى خداوند بر اهل دنيا و آخرت مى باشيد.و سلام بر شما كه محل معرفة و شناخت اسما و صفات الهى و محل نزول بركت خداوند و معادن حكمت و حافظ اسرار الهى هستيد. و من شهادت مى دهم كه شما ائمه و رهنمايان هستيد كه مطيع فرمان الهى بوده و اركان توحيد حق و ناظر بر نظام هستى و امور مردم و انوار الهى در شهرها و هدايت كننده به سوى صراط مستقيم مى باشيد، كه گشايش امور هستى به وسيله شما گرديده و همه امورات به شما ختم مى گردد و به واسطه شما باران رحمت فرو مى ريزد، چه اين كه آسمان به خاطر شما از ريزش باز مى ماند، و به وسيله شما گرفتارى ها بر طرف شده و ناملايمات برداشته می‌‌‌شود. اگر از نيكى و خيرى سخن به ميان آيد، شما اول و اصل و فرع و منبع و مبداء و منتهاى آن هستيد.
امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمایند: كسى بخواهد بفهمد كه مقامات ائمه( چيست به آثار آن‌ها رجوع كند، آثار آن‌ها ادعيه‌ی آن‌هاست، مهمش ادعيه‌ی آن‌هاست و خطابه‌هايى كه می‌‌‌خواندند مثل مناجات شعبانيه، مثل نهج البلاغه، مثل دعاى يوم العرفه و اين‌هايى كه انسان نمی‌‌‌داند درباره‌ی آن‌ها چه بايد بگويد.
  و در جاى ديگر می‌فرمایند: آن چه در ادعيه و مناجات معصومين( مى‌يابيم، در اخبار كه اكثرا به زبان عرف و عموم است كم تر يافت می‌‌‌شود.
 
حضرت امام درباره هم آهنگىِ ره آورد شهودى اهل معرفت با ادعيه و مناجات ائمه( مى‌فرمايند: بسيارى از آن چه آنان گفته‌اند در قرآن كريم به طور رمز و سر بسته و در ادعيه و مناجاتِ اهل عصمت بازتر آمده است و چون ما جاهلان از آن‌ها محروميم با آن به معارضه برخاستيم.
 
با توجه به حقايق ياد شده می‌‌‌توان گفت كه آن چه در آثار اهل معرفت درباره شناخت انسان كامل آمده، در زيارت جامعه‌ی کبیره كه از امام دهم( رسيده، اشاره شده است و از آن معلوم می‌‌‌شود كه انسان كامل نه‌تنها در بيان عرفا، بلكه از نظر متون دينى نيز واسطه‌ی فيض، علت غايى آفرينش، ركن توحيد، معدن حكمت و معرفت الهى و مَثَل اعلى است كه خداوند سبحان، عالم هستى را از آنان آغاز كرده و به آنان ختم مى‌كند. 

فصل دوم: ضرورت وجود انسان كامل در عالم
متکلمین در تبيين ضرورت وجود انسان كامل می‌گویند: هم‌چنان كه آفرينشِ ‍ اشياء از خداى سبحان است، پرورش آن‌ها نيز به دست اوست، تنظيم كننده سير منظم اشيا در مسير رشد و كمال، خداوند متعال است كه همه هستى را به سوى كمال هدايت مى‌كند. و هر نوع از انواع پديده‌هاى جهان، برنامه تكوينى خاصى در بقاى خود دارند كه با فعاليت ويژه‌ی خود آن را اجرا مى‌كنند. چنان‌كه قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده و می‌‌‌فرمايد: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى».
 پروردگار ما آن كسى است كه به هر چيزى خلقت ویژه‌ی خودش را عنايت فرموده، و پس از آن هدايتش ‍ كرده است.
انسان كه يكى از همين موجودات نظام آفرينش است، گذشته از اين هدايت عمومى، نيازمند هدايت‌هاى ويژه اى است، نوع انسان فعاليت هاى اختصاصى خود را از راه اختيار انجام می‌‌‌دهد و كارهاى او از فكر و تصميم وى سرچشمه می‌‌‌گيرد. پيامبران خدا راه خير و شر و سعادت و شقاوت را از طرف خداى سبحانه به مردم ابلاغ مى‌كنند و آن‌چه درباره‌ی ضرورت وجود انبيا مطرح شد، درباره ضرورت وجود اوصياى الهى و امامان معصوم نيز بعد از رحلت پيامبر خاتم( مطرح است: همان دلايلى كه فرستادن پيامبران الهى را ضرورى مى‌كرد، عينا اقتضا مى‌كند كه خداوند متعال، امامان بعد از پيامبر را كه با عصمت خود نگهبان دين و رهبر مردم بوده و در اوصاف كمال بايد مانند او باشند. به جاى آن حضرت منصوب و معرفى كند تا احكام دين كاملا حفاظت شده و مردم در مسير اهداف الهى هدايت شوند. 
فلاسفه در بخش معرفت نفس و حكمت نظرى، درباره‌ی كمال عقل انسان می‌‌‌گويند: اگر كسى با سلاح برهان و استدلال و منطق، ابزار شناخت را به خدمت گرفته، در مسير كمال و معرفت حركت كند و مراحل عقل هيولايى، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد را طى كند. در بعد عقل نظرى به كمال نهايى خود رسيده است، زيرا وقتى انسان به مقام عقل مستفاد برسد، تمام تعقلات بديهى و نظرى او، در حالى كه مطابق با حقايق عينى است، يك‌جا در حضور او قرار می‌گيرد و انسان می‌‌‌تواند بدون مزاحمت‌هاى مادى به آن توجه كرده و بر همه آن ها اشراف كامل يابد. اين همان مقامى است كه حكما در جمله معروف خود بدان اشاره كرده اند: «صيرورة الانسان عالما عقليا، مضاهيا للعالم العينى»
 يعنى انسان با دارا بودن چنين كمالات عقلى، يك جهان عقلى همانند جهان عينى می‌‌‌شود. حكيم فردوسى گفته است:
	كسى كو ز حكمت برد توشه‌اى..... جهانى است بنشسته در گوشه‌اى


	


بوعلى سينا درباره‌ی كمال نفس ناطقه مى‌گويد: كمالِ مخصوص به نفس ناطقه آن است كه خود يك عالم عقلى بشود، در حالى كه صورت‌هاى همه عالم و نظام عقلى معقول و خيرى كه بر همه فايض می‌‌‌گردد، در او ترسيم باشد و كامل ترين مردم كسى است كه نفس او از نظر عقلى به فعليت رسيده و فضايل عملى و اخلاقى در او كامل گرديده باشد و كامل ترين آن‌ها، كسى است كه براى مقام نبوت مستعد بوده است.
 
بنابراين، از ديدگاه حكيمان، كسى كه مدعى نبوت است بايد از لحاظ قوه‌ی نظرى، عقل او به مرتبه‌ی عقل مستفاد رسيده و به گونه‌اى باشد كه علوم و حقايق را بدون تعليم معلم و بر اساس آيه‌ی مباركه «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ»
 دارا شود، و نيازى به حركت فكرى نداشته و سزاوار است كه اين قوه كه عالى ترين مراتب قواى انسانى است، قوه قدسى ناميده شود.
 
انسان بايد، از جنبه‌ی عقلِ عملى به جايى برسد كه عقل او بر همه غرايز و قوا و نيروهاى وجودى او تسلط كامل پيدا كند و در تمام امور و شئوناتِ وجودى، همه نيروهاى نفس ناطقه، به امامت عقل انسان حركت و عمل كند. وقتى انسان به اين مرحله از كمال در دو بُعد عقل نظرى و عملى بار يافت، انسانی ربانى و الهى مى‌شود که ما آن را تحت عنوان «انسان کامل» نام می‌بریم. 
حكماى اسلامی‌‌‌در مبحث نبوت، وجود چنين انسانى را كه در دو جنبه عقل نظرى و عملى به كمال نهايى رسيده و به مقام نبوت و رسالت - كه هديه‌ى خاص الهى است - بار يافته، ضرورى دانسته‌اند تا جامعه بشرى در پرتو وجود او از ظلمت به سوى نور سوق داده شود، و با هدايت آن شخصيت الهى در اداره جوامع انسانى، نظام عدالت پديد آمده و سعادت ابدى انسان ها تأمين شود. بو على سينا، در اين باره مى‌گويد: نياز به چنين انسانى و بعثت او در بین بشریت براى حفظ نوع انسانى، بيش‌تر است از حاجت انسان‌ها به مژه و گودى پا و امثال آن كه نقشى چندان در زندگى انسانى ندارد، و عنايت الهى كه اقتضا نموده تا انسان از منافع مژه و گودى پا بى نصيب نباشد، حال چگونه اساس اين امور را كه وجود پيامبر است، اقتضا نكند. بنابراين، خلقت و ارسال پيامبران الهى واجب و ضرورى مى باشد.
 
ضرورت انسان كامل در نزد اهل معرفت گذشته از جنبه‌هايى كه در كلام و فلسفه عنوان شده، از افق عالى‌ترى نيز بدان توجه شده است، از منظر عرفا، غرض ذاتى و اولى از خلقت انسان كامل تنها اصلاح جامعه و امورى نيست كه در دايره تكوين است، بلكه على‌رغم اين‌كه همه مخلوقات به‌خصوص جامعه بشرى از نعمت وجود او بهره‌مند می‌‌‌شود، غرض از خلقت او همانا ظهور تام خالق هستى در يك مظهر كامل است. که در حديث قدسی به آن اشاره شده است و خداوند در این رابطه می‌فرماید: «خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكْ وَ خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي»
 عالم هستى را براى انسان كامل آفريدم اما او را براى خود خلق نمودم. در اين حديث شريف خداى سبحان خطاب به پيامبر اكرم كه بزرگ‌ترين و كامل‌ترين مظهر الهى است، می‌‌‌فرمايد كه همه چيز را براى تو آفريده‌ام و تو را براى خود خلق كرده‌ام.
بنابراين، عرفا ضرورت وجود انسان كامل را اين‌گونه تبيين مى‌كنند: به دليل ظهور و تجلى اسم جامع و اعظم الهى در مظهر تام، كه همه مراتب وحدت و كثرت را بدون غلبه بر ديگرى دارا باشد، وجود انسان كامل ضرورى است، زيرا فقط اوست كه می‌‌‌تواند چنين مظهر كاملى باشد، چرا كه در اسماء ذاتى، وحدت و در اسماء فعلى، كثرت غلبه دارد.
 بر این اساس هويت غيبى الهی مستلزم اسمی است كه با ارائه وحدت در كثرت، جامع جميع اسماء جلاليه و جماليه و در بردارنده‌ی مقام جمع و تفصيل باشد. اين اسم همان اسم اعظم است كه در انسان كامل ظهور مى‌كند و خداوند با ظهور در اين مظهر، ذات خود را از لحاظ جامعيتى كه بالاتر از آن قابل تصوير نيست، ادراك مى نمايد.
 
انسان كامل واسطه‌ی بين حق و خلق است كه به واسطه‌ی او، فيض و بركات حق كه سبب بقاى تمام نظام هستى است، بر آن نازل می‌‌‌شود و اگر انسان كامل با توجه به واسطه بودنش ‍ ميان واجب و ممكن، وجود نداشته باشد، هرگز عالم هستى فيض الهى را دريافت نمى‌كند، زيرا براى گرفتن فيض الهى رابطه و تناسب شرط است. ديگر اين كه انسان كامل ستون آسمان ها و زمين است و بدين لحاظ اگر از زمين كه صورت حضرت جمعِ واحديت و منزل خلافت الهى است، به سوى ملكوت عالم كه عرش مجيد و محيط بر آسمان ها و زمين است رحلت كند، نظام آسمان و زمين از هم پاشيده شده و نظام كيانى به صورتى ديگر تبديل می‌‌‌شود.

ديدگاه امام خمينى درباره ضرورت انسان كامل 
1- حضرت امام خمينى«رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه» درباره ضرورت وجود انسان كامل، گذشته از ديدگاه كلامى و فلسفى كه دارد در اين باره می‌‌‌فرمايند: «عين الثابت للإنسان الكامل خليفة اللّه الأعظم في الظهور بمرتبة الجامعيّة، و إظهار الصور الأسمائيّة في النشأة العلميّة؛ فإنّ الاسم الأعظم لاستجماعه الجلال و الجمال و الظهور و البطون لا يمكن أن يتجلّى بمقامه الجمعي لعين من الأعيان، لضيق المرآة و كدورتها و سعة وجه المرئي و صفائها؛ فلا بدّ من مرآة تناسب وجه المرئي و يمكن أن ينعكس نوره فيها حتى يظهر عالم القضاء الإلهي. و لو لا العين الثابت الإنساني، لما يظهر عين من الأعيان الثابتة؛ و لو لا ظهور، لما ظهر عين من الأعيان الخارجيّة، و لا ينفتح أبواب الرحمة الإلهيّة. فبالعين الثابتة الإنسانيّة اتّصل الأوّل بالآخر، و ارتبط الآخر بالأوّل؛ فهي مع كلّ الأعيان، معيّة قيّوميّة».
 عين ثابت انسان كامل در مقام ظهور به مرتبه‌ی جامع و در اظهارِ صُوَر اسمائى در نشئه‌ی علمى، خليفه‌ی اعظم الهى است، زيرا از آن جايى كه اسم اعظم، جامع جلال و جمال و ظهور و بطون مى باشد، امكان ندارد كه با مقام جمعى خود، در هيچ مظهرى و عینی به جهت تنگی مرآت تجلی کند. بنابراين بايد مظهر و آينه‌اى وجود داشته باشد كه بتواند جلوه‌گاه رخ او گرديده، و انوار قدسى حق در آن آينه منعكس شود تا زمينه‌ی ظهور عالم قضاىِ الهى فراهم گردد و اگر عين ثابت انسان كامل نباشد، هرگز هيچ عينى از اعيان ثابته ظاهر نمی‌‌‌گردد و اگر ظهور اعيان ثابته نباشد، هيچ يك از موجودات عينى و خارجى ظاهر نشده و فيض وجود را نمی‌‌‌توان دريافت كرد. بنابراين، با عين ثابت انسان كامل است كه اول به آخر متصل شده و آخر به اول مرتبط می‌‌‌گردد و همين عين ثابت انسان كامل است كه با همه‌ی موجودات معيت قيومی‌‌‌دارد. 
حضرت امام در كتاب چهل حديث در اين باره می‌‌‌گويند: بدان كه ارباب معرفت و اصحاب قلوب فرمايند از براى هر يك از اسماء الهيه در حضرت واحديت صورتى است تابع تجلى به فيض اقدس در حضرت علميه، به واسطه‌ی حب ذاتى و طلب «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ»
  و آن صورت را عين ثابت در اصطلاح اهل الله گويند. و به اين تجلى به فيض اقدس اولاً، تعيّنات اسمائيه حاصل آيد؛ و به نفس همين تعيُّن اسمى صور اسمايى، كه اعيان ثابته است، محقق گردد. و اول اسمى كه به تجلى احديت و فيض اقدس در حضرت علميه واحديت ظهور يابد و مرآت آن تجلى گردد، اسم اعظم جامع الهى و مقام مسماى الهى است كه در وجهه غيبيه عينِ تجلى به فيض اقدس است و در تجلى ظهورى كمال جلا و استجلا عين مقام جمع واحديت به اعتبارى، و كثرت اسمائيه به اعتبارى است. و تعين اسم جامع و صورت آن عبارت از عين ثابت انسان كامل و حقيقت محمديه است: چنان‌چه مظهر تجلى عينِ فيض اقدس، فيض مقدس است و مظهر تجلى مقام واحديت مقام الوهيت است و مظهر تجلى عين ثابت انسان كامل، روح اعظم است و ساير موجودات اسمائيه و علميه و عينيه مظاهر كليه و جزئيه اين حقايق و رقايق است، از اين جا معلوم شود كه انسان كامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلى اسم اعظم است.... و بالجمله، انسان كامل كه آدم ابوالبشر يكى از مصاديق آن است بزرگ ترين آيات و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و آيت حق تعالى است. و خداى سبحان از مثل، يعنى شبيه، منزه و مبر است، ولى ذات مقدس را نبايد از مَثَل به معناى آيت و علامت تنزیه نمود، همچنان‌که قرآن می‌فرماید: «وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى»
 او را مَثَلِ برتر در آسمان‌ها و زمين است. همه‌ی ذرات كائنات آيات و مرآت تجليات آن جمال جميل هستند، منتها آن‌كه هريك به اندازه‌ی وِعاى وجودى خود، ولى هيچ يك آيت اسم اعظم جامع، يعنى الله نيستند، جز حضرت كون جامع و مقام مقدس برزخيت كبرى. پس خداوند انسان كامل را به صورت جامع آفريده و او را آينه اسماء و صفات خويش قرار داده است.
 
همان‌گونه كه در كلام حضرت امام ملاحظه شد. وجود انسان كامل قبل از هر چيز ديگر، براى نشان دادن اسماء و صفات الهى ضرورى است و تنها اوست كه می‌‌‌تواند مظهر اسم اعظم الهى واقع شود، زيرا در هويت واحده كه متصف به وحدت حقيقى است، احكام وحدت به طور كامل بر احكام كثرت غالب است، بلكه بر اساس قهاريت احدى، احكام كثرت به صورت كلى محو و فانى در وحدت قاهره است. بنابراين، هنگامى كه آن هويتِ واحده اراده كرده كه ذات او در مظهر كاملى ظاهر شود كه تمام مظاهر نورى و مجالى ظلى را داشته و همه‌ی حقايقِ آشكار و نهان را شامل باشد، چه اين كه همه دقايق باطنى و ظاهرى او را همراهى كند. اين حقيقت تنها در مظهر تام و كون جامع، يعنى انسان كامل تحقق پيدا مى‌كند، زيرا تنها اوست كه می‌‌‌تواند بين مظهريت ذاتى مطلقه و مظهريت اسماء، صفات و افعال جمع كند، چون نشئه او از جمعيت و اعتدال گسترده برخوردار است. چون اين كه تنها انسان كامل است كه می‌‌‌تواند ميان حقايق وجودى و وجوبى و نسبت‌هاى اسماء الهى از يك سو و حقايق امكانى و صفات خلقى از سوى ديگر جمع كند.
بنابر اين، انسان كامل جامع بين مرتبه‌ی جمع و تفصيل بوده و محيط بر همه‌ی امورى است كه در سلسله نظام هستى تحقق دارد. پس هويت احدى خداوند سبحان در چنين مظهرى تجلى نموده و ذات خويش را در آن مشاهده كرده است. اين نكته از اسرار عميق و حقايق بلندى است كه درباره‌ی ضرورت انسان كامل در نظام هستى مطرح است.
ممكن است در اين موضوع اشکال شود كه بر اساس اصل عرفانى «كلُّ شىء فى كلِّ شىء»؛ هر موجودى می‌‌‌تواند جامع همه‌ی مراتب كمالات بوده باشد، پس اين جامعيت مختص به انسان كامل نخواهد بود و حق سبحانه می‌‌‌تواند همه چيز را در همه چيز مشاهده كند، كه در اين صورت، بعضى از وجوه كه براى ضرورت وجود انسان كامل در نظام هستى، عنوان شد، نقض می‌‌‌شود. 

پاسخ اهل معرفت آن است كه قاعده‌ی «كلُّ شىء، فى كلِّ شىء» به اعتبار سرايت تعيُّن اول در همه موجودات است بدون ترديد، تعيُّن اول به اجمال جامع همه كمالات بالقوه است، پس او در هيچ مظهرى به طور تفصيل ظاهر نمی‌‌‌شود، مگر اين كه خصوصيت آن مظهر مقتضى آن باشد و چون انسان كامل احديت جمعى همه مظاهر را داراست، تمام كمالات در او بالفعل و به صورت تفصيل ظاهر می‌‌‌شود (گر چه اين ظهور به طور تدريج باشد). پس انسان كامل تنها موجودى است كه می‌‌‌تواند جامع بين كمالات اجمالى در تعين اول و تفصيلى در مظاهر متفرقه كونى شود و تنها اوست كه علت غايى و هدف نهايىِ ايجاد است.
  
بنابر آن‌چه گذشت، از يك طرف، ضرورت وجود انسان كامل به ضرورت تحقق علت غايى و هدف نهايى از آفرينش هستى بر می‌‌‌گردد، هم چنان كه عارف بزرگ ابن عربى، در نقش الفصوص می‌‌‌گويد: چون انسان كامل كتاب مختصر و منتخب از ام الكتاب است كه عبارت است از حضرت احدىِ جمعىِ الهى، خداوند او را عين مقصود و غايت مطلوب از ايجاد عالم و بقاى آن قرار داد. هم چنان كه هدف اصلى از خلقتِ جسد انسانى و تعديل مزاج طبيعى، تحقق وجود نفس ناطقه مى باشد.
 
از طرف ديگر، ضرورت وجود انسان كامل، مربوط به اين حقيقت می‌‌‌شود كه در عالم تنها اوست كه می‌‌‌تواند جلوه گاه هويت احدى بوده و به گفته‌ی امام خمينى، خليفه‌ی اعظم و واسطه‌ی فيض به عالم و آدم باشد. 

از جانب سوم، حفظ نظام هستى در سايه‌ی وجود انسان كامل تحقق مى‌يابد، كه در اين زمينه نکاتی قبلا گذشت و اين حقيقت در روايات بسيارى نيز تأييد شده كه اگر لحظه‌اى انسان كامل كه حجت خداوند در زمين است، نباشد، زمين متلاشى شده و مانند امواج دريا به تلاطم در مى آيد، در اصول كافى از امام صادق( نقل شده كه: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَت»
 حكيم صدرالمتألهين در ذيل اين حديث نورانى می‌‌‌گويد: مراد حضرت آن است كه چون عالم با تمام آن چه در آن است براى انسان كامل خلق شده، اگر فرض شود كه عالم بدون او باشد، از درجه هستى ساقط می‌‌‌گردد.
 
هم چنين حضرت امير مؤمنان( در كلامى نورانى می‌‌‌فرمايند: «اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ»
 الهى ! بلى چنين است كه زمين هرگز از حجت حق كه براى خدا قيام مى كند، خالى نيست اين حجت يا در حضور و مورد مشاهده همگان است و يا در حال غيبت به سر مى برد، تا اين كه حجت‌ها و دلايل حق ضايع نگردد. پس عالم بدون وجود انسان کامل مانند جسد بدون روح است.
فصل سوم: جايگاه انسان كامل در نظام هستى  

يكى از مسايل مهم كه در عرفان اسلامى كاملا مورد توجه بوده و امام خمينى نيز درباره آن حقايق بلندى از خود به يادگار گذاشته است، جريان جايگاه انسان كامل در نظام هستى است، که بعد از بيان ضرورت وجود انسان كامل در نظام هستى بحث می‌شود، چرا كه انسان كامل به لحاظ برخوردارى از جامعيت و گستردگىِ وجودى، نسخه جامع و كامل تمام نظام هستى است، به گونه اى كه شناخت او موجب شناخت عالم و آدم خواهد شد. 

ملاصدرا در اين باره گفته است: انسان كامل نسخه مختصر از همه‌ی عوالم در نظام هستى است و اگر كسى بتواند او را به خوبى بشناسد، همه‌ی جهان آفرينش را شناخته است و اگر از معرفت و شناخت او بهره اى حاصل ننمايد، از شناخت همه‌ی عوالم هستى محروم خواهد بود.
 
با توجه به مطالب ياد شده شناخت و آگاهى از موقعيت و جايگاه انسان كامل در عالم، اهميت خاصى دارد و كليد خزاين و معارف فراوانى است كه به بعضى از مباحث آن در ضمن چند نكته مى پردازيم: 

1. انسان كامل محل مشيت الهی  
اولين مطلب در اين باره آن است كه انسان كامل در عالم هستى محل مشية الله است. قبل از اين كه به كلام بزرگان اهل معرفت، به خصوص امام خمينى در اين باره بپردازيم، لازم است اشاره كنيم كه قرآن كريم درباره مشيت خداى سبحان می‌‌‌فرمايد: پ«وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»
 پروردگار تو هر چه بخواهد مى‏آفريند، و هر چه بخواهد برمى‏گزيند. پيام آيه مباركه در باب مشيت الهى آن است كه چون هيچ قدرت قاهره اى فوق او نيست تا او را از انجام كار و تصرف مطلق در عالم هستى باز دارد، پس خداوند متعال در دو بعد تشريع و تكوين برابر مشيت خود عمل مى‌كند. از ديدگاه اهل معرفت، انسان كامل می‌‌‌تواند مظهر اين مقام الهى شده و محل مشيت الله شود و خداوند اراده خود را از طریق او اظهار نماید. 

آیت‌الله حسن‌زاده‌آملی می‌فرمایند: انسان كامل داراى مقام مشيت الله است، و اصلاً مقام او مقام مشيت الله و او محل مشيت الله می‌باشد. و آيه‌ی كريمه‌ی «يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَ يَخْتَارُ» و ديگر آيات مشابه آن كه در رابطه با مشيت آمده، همه بر او صادق است، و اين مظهر مشيت و اختيار الهى، صاحب ولايت كليه است كه برخوردار از رقايق صفات حق تعالى بوده و محل ظهور و تجلى جميع اوصاف كماليه الهى است، پس وجود انسان كامل ظرف همه‌ی حقايق و خزاين الهى است و اين اسماء، اعيان حقايق نوريه دار هستى است، نه اسماء لفظى، لاجرم اين مقام داراى ولايت تكوينى است كه می‌‌‌تواند با اذن و مشيت الهى در كائنات تصرف كند، بلكه خود را در خارج از بدن خود ايجاد نمايد و موجودات خارجى به منزله‌ی اعضاى انسان كامل و او به مثابه جان آن‌هاست، لذا معجزات و كرامات و هرگونه خارق عادت انسان‌هاى كامل از اين جهت است.
 
آن‌گونه كه در اين بيان بلند و عرشى ملاحظه شد، انسان كامل كه محل مشيت الله است، جانِ جهان بوده و كل جهان بدن او به حساب مى آيد، پس ‍ نقش و جايگاه انسان كامل در عالم، نقش و جايگاه روح در بدن است، لذا می‌‌‌تواند هر نوع تصرفى را با اذن الهى در آن داشته باشد. در اين باره بحث هاى فراوانى در ره آورد عرفانى- شهودى اهل معنا وجود دارد كه نمونه اى از آن نقل می‌‌‌شود: چون انسان كامل به منزله روح عالم و عالم جسد اوست، و آن طور كه روح جسد را تدبير كرده و به‌وسيله‌ی قواى روحانى و جسمانى كه در اختيار دارد می‌‌‌تواند هرگونه تصرفى در آن داشته باشد، انسان كامل نيز عالم را تدبير كرده و می‌‌‌تواند در آن به‌واسطه‌ی اسماء الهى - كه در وجود او به امانت گذاشته شده- در عالم تصرف كند، زيرا تمام حقايق نهفته در نهان انسان كامل، برزخى است بين جهت احديت جمعى و حقيقت بحر وجوب و بين حقيقت مظهريت كه براى او حقايق امكان است كه عرشى آن حقيقت وجوبى است. 

بنابراين، حق در آينه‌ی دل انسان كامل كه خليفه اوست، تجلى كرده و عكسِ ‍ انوار تجليات از آينه دل او بر عالم فايض می‌‌‌شود و با رسيدن آن فيض باقى مى ماند. تا انسان كامل در عالم باقى است، از تجليات ذاتى حق و رحمت رحمانى و رحيمى حق سبحانه استمداد مى‌كند و عالم با اين استمداد و فيضانِ تجليات محفوظ مى ماند. پس هيچ معنايى از معانى از باطن به ظاهر بيرون نمى آيد، مگر به حكم انسان كامل، چه اين‌كه هيچ چيزى از ظاهر به باطن نمى‌آيد مگر به دستور او.
 
     جايگاه انسان كامل در عالم هستى كه در بيان عرفا مطرح شده، حقيقتى است كه در كلمات ائمه‌ی معصومين( نيز، بدان اشاره شده است؛ امير مؤمنان على( در كلامى نورانى كه بيان گر بسيارى از اين حقايق است فرموده است: «فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا»
 ما امامان، ساخته و پرداخته‌ی پروردگارمان هستيم؛ و خلق، در مرتبه‌ی بعد، ساخته و پرداخته‌ی ما هستند. 
  اين بيان نورانى امام( همان حقيقتى را درباره‌ی انسان كامل مطرح مى‌كند كه عرفا از آن به محل مشيت الله و امثال آن تعبير كرده‌اند. ابن ابى الحديد معتزلى - شارح نهج البلاغه- در ذيل اين كلام حضرت می‌‌‌گويد: اين سخن بسيار با عظمت است و بر همه كلمات برترى دارد و معناى آن فوق همه معانى است و دو مفهوم دارد، يكى اين كه امام می‌‌‌فرمايد كه بين ما و خداوند واسطه‌اى وجود ندارد و ما واسطه‌ی بين حق و خلق هستيم. مفهوم ديگر آن مربوط به ملكوت اين كلام است ؛ يعنى: «اِنّهم عبيدالله و اَنَّ النّاسَ عبيدهم»
  اهل بيت( بندگان خدا و مردم همه بنده‌ی آن‌ها هستند.  
حضرت امام خمينى در بخش آغازين شرح دعاى سحر درباره‌ی مقام مشيت الهی می‌‌‌فرمايند: «تَدَلَى» كه در آيه‌ی مباركه «دَنَى فَتَدَلَى» آمده، همان فقر مطلق است كه به آن مشيت گفته می‌‌‌شود و از آن به فيض مقدس، رحمت واسعه، اسم اعظم و ولايت مطلقه محمدى و يا مقام عِلْوى تعبير می‌‌‌شود و اين همان لوايى است كه آدم و تمام آنان كه بعد از او آمده‌اند، همه زير آن قرار دارند كه حضرت پيامبر از آن چنين خبر داده است: «كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّين».
 
سپس در ذيل فراز «اَللّهُمَّ اِنّىِ اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضَاهَا وَ كُلُ مَشِيَتِكَ مَاضِيَة» بارالها قسم به آن مشيت تو كه مورد امضاى توست از تو مى‌خواهم، گرچه تمام مشيت تو مورد امضاى توست. اين بحث را مطرح مى‌كنند كه همه‌ی موجودات، مظاهر حق سبحانه و تعيُّن مشيت او هستند، و تمام سلسله‌ی وجود از عوالم غيب و شهود همه از تعيّنات مشيت و مظاهر آن می‌باشند و بر اساس طريقه اهل معرفت مشيت اولين صادر به حساب مى‌آيد كه ساير مراتب وجود همه با مشيت ايجاد شده‌اند. همان طور كه در اصول كافى از حضرت امام صادق( چنين رسيده كه فرمود: «قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْمَشِيَّةَ بِنَفْسِهَا ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّة»
  خداوند مشيت را به خودش آفريد، سپس ساير موجودات را به‌واسطه‌ی مشيت خلق كرد.
از دقت در مضمون اين حديث شريف و حقايقى كه اصحاب سرّ و راهيان طريقت و حقيقت بيان داشته اند، استفاده می‌‌‌شود كه در تمام مراتب هستى چيزى غير از مشيت مطلقه‌ی الهى موجود نيست و همين مشيت است كه داراى وحدت حقّه‌ی ظِلى است كه جلوه‌ی وحدت حقه‌ی حقيقى حق سبحانه است. كاغذى كه بر آن مى نويسيم، قلمى كه با آن مى نگاريم، عضلات و تمام قوايى كه در آن‌ها به امانت گذاشته شده و نيز اراده‌اى كه از شوق پديد آمده و قائم به جان ماست، همه و همه از شئون مشيت الهى و ظهورات آن هستند و تعيّنات همه اعتبارى و خيالى مى باشند. همان طور كه شيخ اكبر محى الدين عربى گفته است: «عالم خيال اندر خيال است و ظهورى غير از ظهور مشيت الهى در كار نيست.» 

امام بعد از اين بيان، درباره‌ی اتحاد حقيقت مشيت الهى با حقيقت محمدى( می‌فرمایند: بعد از آن‌كه نفوذ مشيت الهى و بسط و احاطه‌ی آن معلوم شد، درك اين حقيقت براى شما آسان خواهد شد كه خداوند همه‌ی اشيا را با مشيت آفريده و فعل او همان مشيت اوست، حتى وجود با مشيت ظاهر شده و اين مشيت همان اسم اعظم است، چنان‌كه عارف عربى می‌‌‌گويد: وجود با بسم الله الرّحمن الرّحيم، ظاهر شده است و مشيت همان ريسمان محكم است كه بين آسمان و زمين خلق شده است و كسى كه به مقامی‌‌‌رسيده و افق او با افق مشيت يكى شده و آغاز و انجام جهان آفرينش به اوست، همانا حقيقت محمدى و علوى( است كه خليفه الهى بر اعيان ماهيات و مقام واحديت مطلقه هستند. 

     حضرت امام در كتاب چهل حديث نيز درباره‌ی مسئله‌ی مشيت می‌فرمایند: بدان كه از براى مشيت حق تعالى جَلَّتْ عظمتُه، بلكه از براى ساير اسماء و صفات، دو مقام است: ...، مقام مشيت فعليه‌ی مطلقه، که احاطه‌ی قيومی‌‌‌ دارد به جميع موجودات ملكيه و ملكوتيه و جميع موجودات به وجهى تعينات آن هستند و به وجهى مظاهر آن مى باشند و به حسب اين مقام از مشيت فعليه و مظهريت و فناى مشيت عباد در آن، بلكه مظهريت و مرآتيت خودِ عباد و جميع شئون آن ها از آن، در حديث قدسی فرموده است: «يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيَّتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي وَ جَعَلْتُكَ‏ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً فَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنِّي- «وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏» وَ ذَلِكَ لِأَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ‏ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ‏»
 اى پسر آدم، به خواست من تو آنى كه مى‏خواهى براى خود آنچه مى‏خواهى، و به توانايى من به جا آوردى واجبات مرا، و به نعمت من توانا شدى بر معصيت من. قرار دادم تو را شنوا، بينا و توانا. آنچه برسد تو را از نيكويى از خداوند است، و آنچه برسد تو را از بدى از خود تو است، براى اين‌كه من اولى هستم به نيكويي‌هاى تو از تو، و تو اولى هستى به زشتي‌هاى خودت از من، زيرا كه من پرسش نشوم از آنچه مى‏كنم و آن‌ها پرسش شوند ... در اين حديث شريف فرموده است: اى پسر آدم، به مشيت من تو آن كسى هستى كه مشيت مى‏كنى، ذات تو و كمالات ذات تو به عين مشيت من است، بلكه تو خود و كمالاتت‏ از مظاهر و تعينات مشيت منى‏ 
 
آن چه به سخنان امام خمينى برجستگى خاصى داده، اولا، تبيين مشيت الهى بر اساس ديدگاه عرفانى خودشان است و ثانيا، تشريح هم افقى حقيقت انسان كامل (حقيقت محمدى و علوى) با مشيت الهى است. چيزى كه در كم تر جايى از آثار عرفانى بدان اشاره شده است، به خصوص بر مبناى ناب شيعى، كه مستقيما از روايات اهل بيت( الهام می‌‌‌گيرد، اين مطلب نوعى نو آورى عرفانى به‌حساب مى‌آيد.

2. انسان كامل آينه تمام نماى حق  
مطلب ديگرى كه درباره جايگاه انسان كامل در نظام هستى مطرح می‌‌‌شود، اين است كه در تمام عالمِ امكان تنها انسان كامل است كه می‌‌‌تواند مرآت كامل حق سبحانه باشد، زيرا گر چه حقيقت وجود داراى مظاهر متعددى است و هيچ يك از آن ها نمی‌‌‌توانند آينه تمام نماى حق واقع شوند، اما به لحاظ اين كه بر اساس ذوق و شهود، انسان كامل داراى مقام جامع احدى تا مرحله كثرت است، می‌‌‌تواند آينه تمام نماى حق واقع شود. از اين رو، عرفا می‌گویند: همان‌گونه كه اسم شريف الله در حقيقت و مرتبه بر همه‌ی اسماء مقدم و بر جميع اسماء تجلى نموده است، انسان كامل نيز كه مظهر اين اسم جامع است بر همه مظاهر ديگر الهى مقدم بوده و می‌‌‌تواند به طور كامل مرآت حق نما باشد.
 
حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در اين باره می‌‌‌گويند: انسان كامل از سويى، داراى احديتِ جمعى اسماء و اعيان است كه به لحاظ اين مقام مظهر حضرت احديت خواهد بود، و از سوى ديگر، داراى مقام كثرت و تفصيل است كه به اين اعتبار مظهر حضرت واحديت است.
  و هم چنين در جاى ديگر با اشاره به بحث قلب در رابطه با اتصال انسان كامل به مقام احديت چنين اشاره كرده است: از يك نظر قلب اَوْسع از وجود است چون مراد از وجودِ ياد شده، وجود منبسطه است، و قلب ختمى مرتبت اوسع از آن وجود است، زيرا قلب او تا مقام او ادنى كه مقام اتصال به احديت است توسعه دارد.
 
گفتنى است كه انسان كامل از سويى، آينه‌ی حق نما و از سوى ديگر، به تعبير عزیزالدین نسفى در كتاب انسان كامل: موجودى گيتى نما و جام جهان نماست، لذا امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» با تبيين جايگاه انسان كامل در نظام هستى می‌‌‌گويند: چون نشئه‌ی انسانى عموميت دارد و شامل همه‌ی شئون اسمائى و اعيان عالم است، می‌‌‌تواند آينه‌ی شهود تمام حقايق هستى بشود و خداى سبحان، عالم را از روزنه‌ی وجود او مشاهده نمايد، همان طور كه انسان با چشم خود جهان و جهانيان را تماشا مى‌كند.
 

بنابراين، انسان كامل همان گونه كه اشاره شد، آينه اى است كه حق سبحانه ذات خود را در آن مشاهده مى‌كند، هم چنين آينه شهود تمام حقايق عالم هستى است.
3. ظهور خلافت الهى در انسان كامل 
يكى ديگر از حقايق بسيار ظريف، درباره جايگاه انسان كامل در نظام هستى است. در ميان موجودات عالم، تنها انسان كامل توانسته است به منزلتى نايل آيد كه بتوانند به مقام خلافت الهى بار يابد. اين مسئله يكى از پر بركت ترين مباحث كتاب هاى عرفانى بوده و بزرگان در این باره می‌فرمایند: خلافت مرتبه‌ی جامع جميع عالم هستى است، لاجرم آدم را آينه‌اى الهى گردانيده، تا قابل ظهور جميع اسماء باشد و اين مرتبه براى انسان كامل بالفعل و براى سايرين بالقوه وجود دارد، او قطب است و همه گرد او دور مى‌زنند و بر حول او حركت دوريه دارند... و قطب در هر عصر و زمان بيش ‍ از يك شخص نيست و آن مقام در اين زمان، قائم آل محمد( مهدى موعود منتظر روحى له الفداء مى‌باشد.
 

البته اين‌كه در بيان اهل معرفت، خليفه الهى نقش قطب را در نظام آفرينش ايفا مى‌كند، در كلمات نورانى اميرمؤمنان( در نهج البلاغه نيز جلوه‌گر است، آن جا كه حضرت می‌فرمایند: «وَ إِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اضْطَرَبَ ثِفَالُهَا» 
 بدون ترديد، من قطب آسيايى هستم كه به محور من دور مى زند و در جايگاهى قرار دارم كه اگر از آن فاصله بگيرم مدار آن دچار لرزش گرديده و سنگ زيرين آن گرفتار اضطراب می‌‌‌شود. و هم‌چنين در خطبه‌ی شقشقيه فرمود: «لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ»
  بايد بدانيد كه جايگاه من نسبت به امور مسلمين مانند قطب آسياست، و سيل معارف از قله بلند دانش من فرود مى ريزد و هيچ مرغ بلند پروازى را توان رسيدن به بلنداى وجود من پرواز نمی‌‌‌تواند. حضرت در این سخنان جايگاه انسان كامل را در هر دو بُعد تشريع و تكوين و خلافت ظاهرى و باطنى تبیین فرموده‌اند و از آن جایگاه به قطب كه آسياب آفرينش به گرد آن دور مى زند، ياد كرده‌اند، به گونه‌اى كه اگر محوربودن آن حضرت در صحنه نباشد، آسياب عالم و آدم از گردش باز ايستاده و دچار اضطراب می‌‌‌شود. اين اشاره به آن است كه حضرت قطب وجود، و منتهاى شرف و قله بلند عزت، صاحب دهر و وَجه حق‌اند، پس او قطبى است كه همه عوالم هستى بر گرد او مى چرخد و تمام ره پويان كمال به سوى او در حركت اند، زيرا سريان ولايت در عالم همانند سريان حق در عالم است، چون ولايت عبارت از اسم اعظم است كه عهده دار افعال ربوبى و مظهر اسرار الهى است. هم چنين ولايت نقطه اى است كه پرگار نبوت بر گرد آن می‌‌‌گردد، از اين رو، ولايت علوى حقيقت هر موجود و باطن دايره هستى است و به‌واسطه‌ آن حقیقت، نظام هستى به هم مرتبط می‌‌‌شوند. بر اين اساس، ابن ابى الحديد درباره‌ی آن حضرت گفته است:
	تقبلت افعال الربوبية التى.....عذرت بها من شك انك مربوب


	


	و يا علة الدنيا و من بدو خلقها..... اليه سيتلو البدا فى الحشر تعقيب



	


بنابراين، اميرالمؤمنين(، قطب ولايت و نقطه‌ی هدايت و سر فصل آغاز و انجام است و تمام اهل حقيقت بدين مسئله شهادت می‌‌‌دهند، گر چه جاهلان و عناد ورزان اين حقيقت را انكار مى‌كنند.
اين كه حضرت فرمود: «يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ»
 بيانگر اين نكته عميق و رمز شريف است كه: من باطن نقطه اى هستم كه همه موجودات از آن پديدار شده و تمام كائنات به منظور آن آفريده شده اند.
 و در واقع، من از نظر مقام و منزلت امام همه‌ی موجودات هستم. 
پس از بيان اين مقدمه، جريان بحث خلافت الهى انسان كامل از منظر اهل معرفت، چنين تبيين می‌‌‌شود: 

الف) به لحاظ اين كه انسان كامل مظهر همه اسماء و صفات حق سبحانه است، داراى مقامى است كه هيچ موجودى از موجودات امكانى، هم وزن او نبوده و هيچ امرى از كاينات در رديف او نيست، زيرا خداوند براى ارائه‌ی ذاتى كه در آن مقام به صورت تفصيل و وحدت ظهور كرده است، مظهر كاملى را طلب مى‌كند كه داراى همه مظاهر تفصيلى و وحدت اجمالى و مشتمل بر همه‌ی حقايق اسماء ذاتى و افعالى باشد، و اين مظهر كه همان انسان كامل است، عهده‌دار خلافت الهى بر عالم و آدم است. 

ب) از ديدگاه بعضى از بزرگان حكمت و معرفت: همه انسان ها به لحاظ خاصى نصيبى از خلافت الهى دارند، چه افراد ناقص و چه افراد كامل، و هر كدام به اندازه ظرفيت وجودى خود مظهرى از صفات حق هستند. چنان كه در قرآن كريم آمده است: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ»
 اوست خدايى كه شما را خلفاى در روى زمين قرار داده است. اما خلافت عظما تنها از آن انسان كامل است، افراد ناقص، تنها گاهى اجمال صفات الهى را در بعضى از آثار هنرى و ذوقى خود، مانند خطاطى، نقاشى و صنايع ظريفه و امثال آن ارائه مى‌كنند. اين هم در نوع خود جلوه اى از خلافت الهى است كه در خلاقيت آن افراد ظهور كرده است.
 
آن‌چه در بحث خلافت مهم است اين است كه فرمان الهى مقتضى صورتى اعتدالى است كه در آن وحدت ذاتى يا كثرت به يكديگر غلبه نداشته باشد، تا آن كه بتواند از جهت اسماءى تفصيليه و وحدت حقيقيه براى حق مظهر باشد. آن صورت اعتدال كه داراى عدالت كبراست، همان انسان كامل است كه بر جميع مراتب مطلقه‌ی ذاتى و مقيده كونى احاطه دارد. 
انسان كامل از جهت اول دو قوس نزول و صعود را گذرانده و به مصداق: «دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»
 به مقام قرب نهايى بار يافته و از جهت ديگر، به مصداق، «أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ»
 در عالم طبيعت به سر برده با ديگران اَكْل و مَشْى كرده و بر بندگى خود افتخار مى‌كند.
 با توجه به اين بيان پاسخ يك پرسش عميق درباره خلافت الهى انسان به خوبى معلوم خواهد شد كه چرا منصب خلافت الهى بر عهده فرشتگان گذاشته نشده و آن ها مسئول خلافت الهى و هدايت عالم و آدم نگرديده‌اند؟ 
زیرا اولاً، فرشتگان كه از آن ها در حكمت به عقول مجرده و در عرفان به اسماء الله ياد می‌‌‌شود،
  صلاحيت مظهريت تام حق را ندارند و عين ثابته آنان فاقد اقتضاى سير در عوالم وجود است، هم چنين قرب آنان به حق سبحانه براى كشف حقايق تفصيلى به اندازه انسان نيست، چه اين كه هادى و رهنماى بشر بايد از جنس خود آنان بوده و با آن‌ها مأنوس باشد، تا بتواند بشر را به صورت كامل به سوى كمال دعوت كند. ثانيا، همه مردم استعداد و توان اتصال به عالم فرشتگان و عقول مجرده را ندارند و تَمَثُّل ملائكه به صورت انسان براى همگان امكان‌پذير نيست. شبسترى در رابطه با عدم جامعیت فرشته‌گان و نرسیدن به مقام قرب کامل می‌‌‌گويد:

	فرشته گرچه دارد قرب درگاه..... نگنجد در مقام لى مع الله


	


چون قرب عبارت است از نفی وسايط ميان شىء و موجد او، ملائكه كه عقول و نفوس و ارواح‌اند، قرب درگاه حضرت اله را دارا هستند، اما از جهت بساطت و تجرد، در مرتبه‌ی خاص انسان كامل كه در مرتبه‌ی فناء فى الله است، راه ندارند، از اين جهت انسان كامل، اكمل از ملك مقرب باشد، لذا حضرت ختمى محمدى( فرمودند: «لِى مَعَ اللّه وَقتٌ لَا يَسَعنَىِ فِيِه مَلَكٌ مُقَرَبٌ وَ لَا نَبِىٌ مُرسَل» مرا با خداوند وقت و حضوری بود که در آن مقام نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی مرا همراهی نکرد.
محى‌الدين عربى درباره‌ی خلافت انسان كامل و اين كه چرا خلافت در زمين واقع شد و در آسمان تحقق نيافت، می‌‌‌گويد: خداوند انسان را خليفه‌ی خود در زمين قرار داده، زيرا زمين از عالم تغير و تحول است، برخلاف عالم بالا كه چنين نيست، پس براى انسان‌ها برابر آن چه در عالم ارضى زمين است احكام و اوصافى پديد مى آيد، بدين لحاظ حكم همه‌ی اسماء الهى در او ظاهر می‌‌‌شود، از اين رو، خداى سبحان خليفه‌ی خود را در زمين قرار داد نه در آسمان و بهشت.
 
در اين باره، امام خمينى در حاشيه خود بر شرح منظومه سبزوارى، از راه تبيين سير تكاملى انسان به پاسخ پرسش ياد شده پرداخته و معتقدند چون فرشتگان الهى در مقام معينى قرار دارند و نمی‌‌‌توانند از آن بالاتر روند، لذا جامه خلافت الهى از قامت آنان بلندتر است، بر خلاف انسان كامل كه در هيچ مقامی‌‌‌توقف ندارد و استعداد صعود به بلنداى كمال ممكن را داراست بدين جهت جامه زرين خلافت الهى براى قامت بلند او دوخته شده است.
حضرت امام با طرح اين مسئله می‌فرمايند: آن كه در هيچ مقامی‌‌‌توقف نداشته و حركت استكمالى را لاينقطع در دو قوس نزول و صعود طى نموده است، انسان كامل است، به گونه اى استعداد سير دارد كه می‌‌‌تواند به مقامى كه به وَهم تو نايد، برسد. اين است كه براى ملائكه مقام معينى است. و يگانه موجودى كه براى سير او حد و مقامى نيست، انسان كامل است.
 
بنابراين، حقيقت محمدى به اعتبار باطن وجود، مربى باطن حقايق امكانى است و به لحاظ ظاهر وجود، مجلاى ظهور در اشيا با اسم ظاهر است. از اين رو، آن حقيقتِ كليه، ربِّ جميع است، و در حق او صادق است كه گفته شود: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»
  
تجلى حق در مظاهر امكانى از طريق عين ثابت محمدى و اوليا و تابعان آن حضرت است، لذا از امامان معصوم( وارد شده است كه «بِنَا عُبِدَ اللَّهُ وَ بِنَا عُرِفَ‏ اللَّه‏»
 به وسيله‌ی ما خدا عبادت می‌‌‌شود و به‌واسطه‌ی ما خداوند شناخته می‌گردد. كسى كه صاحب اسم اعظم، بلكه به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر، عين اسم اعظم است، مجلاى فيض وجود و طريقه تجلى حق است و از عين ثابته او به جميع موجودات مدد می‌‌‌رسد. در وصف حقیقت محمدی( گفته‌اند: 
آدم از اقبال تو موجود شد.....چون تو خلفى داشت كه مسجود شد
پس همه‌ی عوالم - اجسام و ارواح - ظهور و تجليات او هستند. پيامبر اسلام نيز بدين معنا اشاره كرده اند، آن جا كه فرمودند: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي».
از سوى ديگر، چون حضرت ختمى مرتبت مظهر تجلى ذاتى، و انبياى ديگر مظاهر تجليات اسمايى حق هستند و حقيقت ذات، مبداء تعيُّن و ظهور جميع اسماء و صفات حق است، مراتب وجودىِ جميع انبياء و اوصياى قبل از او، از شئون و مراتب و فروع ذات آن حضرت هستند.
	ز نورش شد ولايت سايه گستر..... مشارق با مغارب شد برابر



	


چه اين كه اولين تعينى كه از هستى جدا شد و وجود صِرف به‌واسطه‌ی آن تعيّن و تكثّر پيدا كرد، مقام خلافت محمدى است و اسم اعظم، باطنِ صورت حقيقت محمدى است، پس مبداء و حقيقت خلافت و ولايت انبيا كه از عالم غيب مطلق است، اسم اعظم و باطن حقيقت محمدى است، كه اصل، مبداء و علت ظهور جميع مراتب و ولايت و خلافت است. بنابراين، گر چه همه انبيا نايب و خليفه حق هستند، خلافت آن ها بدون واسطه‌ی خلافت كليه‌ی محمدى قابل تحقق نيست، چه اين كه مظهر كامل اسم اعظم در انبياء، حقيقت خاتم( و در اوليا، حقيقت علوى مرتضوى و امامان معصوم بعد از آن حضرت هستند.
 
سید حیدر آملی درباره تعيّن اول كه خلافت انسان كامل از آن شكل می‌‌‌گيرد، گفته است: اين حقيقتِ كليه كه به تعيّن اول متعين گرديده به حسب مدارج كمالات علمى و عينى آن، به نام هاى مختلف ناميده شده و از او به عقل اول، حضرت واحديت، امام مبين، روح اعظم، نور، حقيقت الحقايق، حضرت الوهيت، عرش، خليفة الله، برزخ جامع، مرآت حق، قلم اعلى، و هباء و امثال آن ياد می‌‌‌شود.
 
هم‌چنين محى‌الدين‌بن عربى در اين باره می‌‌‌گويد: آغاز آفرينش هباء (حقيقت هباء همان وجود منبسط است) و اولين موجود در آن، حقيقت محمدى است، زيرا او خليفه الهى در عالم بوده و همه هستى در تسخير اوست. پس خداوند سبحان هنگامى كه اراده نمود عالم را بيافريند، از آن اراده مقدسه حقيقتى پديد آمد که از آن به هباء ياد می‌‌‌گردد و هيچ موجودى از نظر قبول و پذيرش در آن هباء زمينه نداشت، جز حقيقت محمدى كه از او به عقل تعبير می‌‌‌شود، پس حقيقت محمدى آغاز آفرينش عالم و اولين موجودى است كه پديدار گرديده و نزديك ترين شخص به حقيقت محمدى( على بن ابى طالب( است كه امام عالم و سرّ همه‌ی انبياء مى‌باشد.
 
در كلام فوق دو حقيقت بسيار مهم بيان شده است: يكى آن كه بعد از پيامبر اسلام اشرف و افضل موجودات امير المؤ منين على( است، ديگر آن كه امام على( سرّ و باطن همه انبياى الهى بوده و تمام انبيا ظهور حقيقت او هستند و ولايت او در همه مظاهر تجلى كرده و عوالم هستى تحت تسخير اراده ولايت علوى قرار دارد، بدين لحاظ بوعلى‌سينا در رساله‌ی معراجيه (معراج نامه) از آن حضرت به مركز دايره حكمت و فلك حقيقت و خزانه عقل ياد كرده است.
 
ج) امام خمینی«رضوان‌الله‌علیه» درباره‌ی خلافت انسان كامل چنين فرموده‌اند: خداى سبحان به مقتضاى اسم «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ»
 در هر آن، شأن خاصى دارد و ممكن نيست كه با همه شئون خود تجلى كند، مگر بر انسان كامل، زيرا هر موجود ديگر از موجودات عالم: عالم عقول مجرده، فرشتگان مهيمن، نفوس كليه و ملائكه مدبر و ساير مراتب آن ها هر كدام مظهر اسم خاصى است كه پروردگارشان به همان اسم بر آنان تجلى مى‌كند و براى هر يك از آن ها مقام معلوم و مشخص وجود دارد كه امكان گذر از آن را ندارند، اما يثرب انسانى و مدينه نبوت در هيچ مقام خاصى توقف ندارد. از اين رو، حاصل ولايت مطلقه علوى گرديده كه شئون الهى مى باشد و سزاوار خلافت كبراى حق است. بدون ترديد، حفظ همه عوالم و استقرار در مقام جمع و تفصيل و وحدت و كثرت از بالاترين مراتب انسانى و كامل ترين مراحل سير آن است كه حقيقت آن براى هيچ يك از اهل سلوك ميسور نيست، مگر براى وجود مقدس پيامبر اسلام و اولياى الهى كه از مشكات او معرفت و نور دريافت نموده و از مصباح ذات و صفات او جان خود را روشن كرده باشند.
 حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در تفسير سوره حمد می‌فرمایند: و امّا حقيقة الاسم، پس از براى آن مقام غيبى و غيب الغيبى و سرّى و سرّ السرّى است و مقام ظهور و ظهور الظهورى و چون اسم، علامت حق و فانى در ذات مقدس است، پس هر اسمى كه به افق وحدت نزديك تر و از عالم كثرت بعيدتر باشد در اسميت كامل تر است. و اتم الاسماء، اسمى است كه از كثرات حتى كثرت علمى مبرا باشد؛ و آن تجلى غيبى احدى احمدى است در حضرت ذات به مقام فيض اقدس و پس از آن تجلى به حضرت اسم الله الاعظم است...
 
گفتنى است كه از منظر امام خمينى خلافت انسان كامل جلوه اى از خلافت كبراى هويت غيبى احدى است به اين بيان كه: هويت غيبى احدى در چنان غيبى مستور است كه هيچ گونه اسم و رسمى ندارد و از آن در اصطلاح اهل معنا به عنقاى مغرب ياد شده و حافظ نيز درباره آن چنين گفته است:
	عنقا شكار كس نشود دام باز گير..... كان جا هميشه باد به دست است دام را


	


بنابر اين، معروف هيچ عارفى و معبود هيچ عابدى قرار نمی‌‌‌گيرد، تا چه رسد به افراد پايين تر از آن ها، اشرف مخلوقات عالم درباره او گفته است: «مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِ»
  تو را هیچ‌کس آن‌گونه که شایسته‌ی عبادت هستی عبادت نکرد و هیچ‌کس تو را آن‌طور که باید و شاید نشناخت. براى اين هدايت غيبى، خليفه اى لازم است كه از جانب آن در اظهار اسماء و انعكاس ‍ نورش در آينه‌ اسمائى خلافت كند. اين خليفه‌ی قدسىِ الهى يك چهره به سوى هويت غيبى دارد كه از آن جهت هرگز قابل ظهور نيست و يك رخ به جانب عالم اسماء و صفات دارد كه به اين لحاظ در مرتبه واحديت، جلوه هايى از او ظاهر می‌‌‌شود.
بايد توجه داشت ؛ اولين چيزى كه از اين خلافت كبرا افاضه می‌‌‌شود، اسم اعظم، يعنى اسم شريف «الله» است كه جامع اسماء و صفات است. هم چنين توجه به اين نكته لازم است كه اين خلافت از بزرگ‌ترين شئون الهى و كريم‌ترين مقامات ربوبى است. حضرت امام خمينى بعد از بيان اين معارف ظريف و عميق درباره خلافت انسان كامل می‌‌‌فرمايند: اين خلافت همان روح خلافت محمدى و رب و اصل و منشاء آن است كه از آن جا اصل و ريشه خلافت در تمام عوالم نيز آغاز شده است. اين خلافت كبرا در حضرت اسم اعظم كه رب حقيقت مطلقه‌ی محمدى است با تمام ظهور، ظاهر شده است. پس اسم اعظمِ «الله» اصل و اساس خلافت است و خلافت، خودْ ظهور اوست. و من وقتى به حضور استادم آقاى شاه آبادى رسيدم و از ايشان درباره كيفيت وحى الهى سؤ ال نمودم، فرمود: ضمير «ه» در آيه: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»  اشاره به حقيقت غيبى است كه در وجود محمدى - كه حقيقت شب قدر است - نازل شده است.
 
آن‌چه از کلام فوق و رویهمرفته از رساله‌ی شريفه مصباح الهداية الى الخلافة و الولایه بر می‌آید آن است که اولاً: لازم است حقيقت هستى را از هرگونه قيدى منزه كرده و توحيد را به نحو كامل تبيين نماییم. ثانياً: مسئله خلافت انسان كامل را ريشه‌يابى كرده و نشان دهیم كه منشاء اين حقيقت چيست و جايگاه آن كجاست؟
در توضيح ديدگاه امام، اشاره به دو نكته لازم است: نكته اول آن كه همه احكام نظير اوليت و آخريت و احديت و واحديت، و اوصاف ظهور و بطون، در هويت غيبىِ تحقق ذاتى - مستهلك در احديت ذاتيه - متحقق اند و كليه آن چه در نشئه هستى جلوت كرده غيب خويش را بر خويش جلوه داد، جلوه اول بر صفت وحدت تام بود؛ و اين وحدتى است كه اصل و اساس و مايه و خميره همه فاعليات و قابليات است و از جهت اضافه به غيب ذات از آن به احد ياد می‌‌‌شود -كه اولين وصف مقام غيب الغيوبى است- و به لحاظ تعلق اين وحدت به ظهور و جلوه ذات از آن به واحد نام برده می‌‌‌شود و فيض وجود از ناحيه اين اسم ظاهر می‌‌‌گردد.
نكته‌ی ديگر آن‌که حقيقت كمال اسمائى از غير طريق ظهور حق در عين ثابت انسان كامل تحقق نمى پذيرد و اين حقيقت یعنی انسان كامل - كه از آن به كون جامع نيز ياد می‌‌‌شود - مشتمل بر همه‌ی اسماء جزئى، كلى و مفاتيح غيب الهى است. از آن‌چه اشاره شد، مراد حضرت امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به خوبى به‌دست خواهد آمد كه چگونه حقيقت هستى از همه‌ی قيود منزه است و چگونه تعيّن احدى و واحدى و تجلى حق به اسم جامع كلى در مظهر كلىِ محمدى محقق است؟
 
محی‌الدین درباره‌ی مسئله‌ی خلافت انسان كامل می‌گوید: چون رسالت و نبوتِ پيامبر اسلام خاتم رسالت و نبوت و وجودش ‍ رحمت براى همه‌ی عالميان است. پس لازم است كه شريعت او دائمى و تا روز قيامت برقرار باشد. در نتيجه، بايد مأخذ رسالت و معدن خلافت او به حقيقتِ خزانه‌ی علم الهى متصل باشد تا بر عين ثابت همه‌ی عالم و آدم و احكام و مقتضيات ذاتى آنان آگاه باشد. هم چنين بتواند براى آن ها برابر خواست هاى شان حجت آورده و آن ها را هدايت كند. و از سوى ديگر، قدرت بر هر چيز، فرع بر علم و آگاهى از آن است، بنابر اين، پيامبر قطب عالم بوده و قطب هرگز بيش از يكى نمی‌‌‌تواند باشد.
مطلب ديگر آن كه براى حفظ و دوام شريعت او وجود خليفه و جانشين ضرورى و واجب است، تا به جاى آن حضرت تمام وظايف الهى را به عهده گيرد. پس لازم است كه معدن و مأخذ علم خليفه او نيز همان معدن و مأخذ علم رسالت باشد، تا بتواند بر آن چه پيامبر قدرت و علم داشت او نيز قدرت و علم داشته باشد، زيرا خليفه در حكم مستخلف است. بنابراين، خليفه‌ی پيامبر نيز قطب عالم است. از اين رو در يك زمان نمی‌شود متعدد باشد. پس بر خلاف پندار بعضى از عرفا
 - كه خليفه را به خليفه ظاهرى و باطنى قسمت نموده- و توهم بعضى از فلاسفه
 - كه خليفه را به خليفه اعلم و اعقل تقسيم كرده- خلافت الهى قابل چنين تقسيم هايى نيست، زيرا خليفه همانند خود مستخلَف در امور تكوين و تشريع، محور و قطب است و قطب هرگز تعدد بردار نمى باشد.
 
امام خمينى در پاسخ پندار محى الدين عربى مبنى بر اين كه ؛ پيامبر اسلام به خلافت بعد از خود تصريح نكرده، چنين اظهار می‌‌‌دارد: خلافت معنوى كه عبارت است از: مكاشفه معنويه حقايق با اطلاع بر عالم اسماء و اعيان، نص بر آن واجب نيست، اما خلافت ظاهرى كه از شئون نبوت و رسالتى است که داخل در تحت اسماى كونيه است، اظهار بر آن واجب است. از اين رو، پيامبر اكرم( به آن تصريح نموده است، زيرا خلافت ظاهرى كه منصب الهى است همانند نبوت امرى است كه بر مردم پوشيده است، از اين جهت تصريح به آن واجب و لازم مى باشد. قسم به جان دوست كه تصريح و تنصيص خلافت بر پيامبر از بزرگ‌ترين واجبات الهى بوده و تضييع اين مسئله‌ی خطرناك، یا بيان نكردن آن باعث تشتت امر امت و اختلال آثار نبوت و از بين‌رفتن آثار شريعت می‌‌‌شد. اين كار از قبيح‌ترين امورى است كه نسبت به افراد عادى سزاوار نيست، چه رسد به اين كه به پيامبر گرامى اسلام نسبت داده شود.
  
اين ديدگاه حضرت امام مبتنى بر آن مشرب بلند عرفانى اوست كه می‌‌‌گويد: شأن و موقعيت پيامبر در هر نشئه از نشئه‌هاى عالم، حفظ حدود الهى است و خليفه‌ی پيامبر كسى است كه مظهر صفات وجودى و كمالات الهى او باشد. از اين رو، در رساله مصباح الهداية الى الخلافة و الولايه در اين باره می‌فرمایند: شأن پيامبر( در هر نشئه از نشئه‌ها و هر عالم از عوالم، حفظ حدود الهى و منع خروج از حد اعتدال و بازداشتن از مقتضاى طبيعت؛ يعنى رهايى مطلق است، زيرا منع كلى از مقتضاى طبيعت، خروج حكمت و قسر در طبيعت است. بنابراين، پيامبر كسى است كه با دو اسم شريف الحكم و العدل ظاهر شده، تا از رهايى طبيعى جلوگيرى كرده و دعوت به اعتدال كند. خليفه او نيز بايد كسى باشد كه مظهر صفات او باشد و اين حقيقت يكى از معانى حديثى از اميرالمؤمنين( است می‌فرمایند: اولى‌الامر را با معروف و عدل و احسان بشناسيد.
 
4. معيت و احاطه علمى انسان كامل بر عالم  
موضوع ديگرى كه درباره جايگاه و نقش انسان كامل در نظام هستى قابل بررسى است و در ره آورد فكرى امام خمينى نيز توجه عميقى به آن شده آن است كه انسان كامل به دليل برخوردارى از خلافت و ولايت الهى، با عالم و آدم، معيت دارد، زيرا احاطه‌ی قيومى به حقايق عالم از خواص و آثار ولايت است. پس جهان هستى با معيت قيومى انسان كامل قائم و دائم است، زيرا انسان كامل مظهر معيت قيومى حق سبحانه است، بدين بيان كه يكى از خواص وحدت ذاتى، معيت قيومى با كثرات است و از باب حضور همه چيز در نزد او و احاطه قيومى وى بر همه اشيا، هيچ چيزى از ديدگاه او پنهان نيست. نه تنها علم او به هستى تعلق می‌‌‌گيرد، بلكه تمام مراتب و مشاهد وجودى، درجات علم اويند. به همين دليل، كليه اشيا مراتب سمع و بصر و اراده و قدرت او هستند.
 انسان كامل نيز از اين كه مظهر همه اسماء و صفات حق سبحانه است، می‌‌‌تواند مظهر معيت قيومی‌‌‌خداى متعال با همه چيز و همه كس باشد. از اين رو، امام خمينى در اين باره می‌‌‌گويند: اين‌كه اميرالمؤمنين( فرمودند: «كُنُت مَعَ اَلانْبِيَاءِ بَاطِنَاً وَ مَعَ رَسُول الله ظَاهِراً» از آن جهت است كه حضرت مولا على( صاحب ولايت مطلقه‌ی كليه است و ولايت، باطن خلافت و ولايت مطلقه كليه، باطن خلافت مطلقه كليه است. از اين رو، حضرت به لحاظ برخوردارى از مقام ولايت كليه، در باطن نه فقط با همه‌ی افراد همراه بوده و شاهد اعمال همگان است، بلكه با همه‌چيز معيت دارد و معيت قيومى او جلوه‌اى از معيت قيومى حق سبحانه مى باشد. اما اين‌كه روايت معيت را به انبياء اختصاص داده، به اين دليل است كه ولايت در انبياء بيش‌تر است.
  
آن چه از كلام اميرالمؤ منين( درباره معيت وى با همه انبيا( بيان شد، در سخنان رسول اكرم( نيز درباره او عنوان شده، چنان كه فرمود: «بَعَثَ اللّه عَلِيا مَعَ كُلِ نَبِى سِراً، وَ مَعِىَ جَهْراً».
 خداوند سبحان على را با همه انبيا در باطن و با من در ظاهر همراه نموده است.
با توجه به معيت قيومىِ انسان كامل با نظام آفرينش، بسيارى از معارف دينى جايگاه خاص خود را پيدا مى‌كند و اسرار زيادى از حقايق الهى پديدار می‌‌‌شود كه از جمله آن ها: سريان نور محمدى و ولايت علوى در ذرات وجود - از عالم ارواح تا به عالم اجساد- است، زيرا يكى از حقايق بسيار شيرين كه در صحف كريمه اهل معرفت درباره انسان كامل عنوان شده، همين است كه قطب عالم وجود و حقيقت انسان كامل بايد در همه مراتب وجود سير كرده و در جميع حقايق تجلى كند. قيصرى در تبيين اين مسئله به كلام منسوب به اميرالمؤمنين على( استدلال كرده و گفته است: آن چه را گفتم در كلام ولى الله، قطب موحدين على بن ابى طالب مورد تأييد قرار گرفته است، زيرا در خطبه اى كه بر فراز منبر كوفه ايراد نمود، فرمود: «أنا نقطة باء بسم الله، انا جنب الله الذى ما فرطتم فيه، و انا القلم و انا اللوح المحفوظ و انا العرش، و انا الكرسى، و انا السموات السبع و الارضون»
 من نقطه‌ی «باء» بسم‌الله هستم، من جنب الله الهی هستم که هیچ کوتاهی نکردم، من قلم اعلا هستم، من لوح محفوظ و عرش الهی و کرسی هستم، من آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفت‌گانه هستم. خلاصه‌ی سخن در اين باره آن است كه اگر حق سبحانه در كسى با صفات و افعال خود تجلى كند، عبد، خود را در حالتى شهود مى‌كند كه جميع مراتب وجودى، اعضا و شعب و فروعِ وجود او هستند. و اين چنين كسى مستهلك در عين توحيد است و قدم بر فرق ملك و ملكوت می‌‌‌گذارد. به اعتبار دارا بودن اين مقام، اميرالمؤمنين( در آن خطبه فرمودند: من نقطه باء بسم الله، قلم اعلى، لوح محفوظ، عرش، كرسى و آسمان‌هاى هفت‌گانه و زمين هستم. به اعتبار آن كه مقام كرسى و سدرة المنتهى و جنت المأوى و آسمان‌ها و مراتب عالم مثال و برزخ و عالم اجسام همه و همه از تجليات نور عظيم مقام ولايت ظهور كرده و از رقايق وجودى اوست و هر رقيقه‌اى با اصل و حقيقت خود متحد است، سخن امام زين‌العابدين( كه در مسجد جامع دمشق بعد از حادثه‌ی كربلا در حال اسارت فرمود: «أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَ مِنَى- أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ الصَّفَا»
 من فرزند مكه و منى و زمزم و صفا هستم.  به همين معنا حمل می‌‌‌شود، چون مكه و منى و زمزم و صفا همه جلوه‌اى از وجود و رقيقه‌اى از حقيقت محمدى و علوى و از تجليات عظيم نور ولايت آن‌ها و از مراتب اعضا و شعبه‌هاى وجودى آنان است.
يكى از آثار و جلوه‌هاى معيّت قيومى انسان كامل با عالم، احاطه‌ی وجودى او بر عالم و آدم است، بدين جهت قرآن كريم درباره احاطه انسان كامل بر جهانِ امكان خطاب به رسول اكرم( می‌‌‌فرمايد: «در قيامت ما از هر امتى شاهدى مى آوريم كه شاهد اعمال، عقايد و اخلاق آن‌ها باشد، و تو را به عنوان شاهد كل، شاهد بر انبياء و امت‌هايشان مى‌آوريم.»
 پس پيامبر اسلام بر همه‌ی جزئياتى كه در جهان امكان در حيطه‌ی انسانيت می‌‌‌گذرد و مربوط به امت‌هاست، شهادت می‌‌‌دهد و همه‌ی خلافت‌ها، نبوت‌ها، و ولايت‌ها زير پوشش شهادت، وجود مبارك رسول اكرم( قرار دارد. 

بر اساس دلايل و روايات فراوان حقيقت حضرت ختمى مرتبت با طينت و حقيقت ائمه‌ی اثنى‌عشر( در واقع و نفس الأمر متحد بوده و تعدد و اختلاف حقيقى ندارند.
 پس همان احاطه وجودى و شهادت بر اعمال همگان كه براى پيامبر اكرم( است، براى امامان معصوم نيز خواهد بود. از اين رو، يكى از ابواب كتاب‌هاى روايى شهادت الهى آنان بر خلق است. حضرت اميرالمؤمنين( در اين باره می‌‌‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ»
 بدون ترديد، خداوند ما اهل بيت را پاكيزه نموده و عصمت داده و شاهد بر خلق و حجت او بر زمين قرار داده است. نكته‌ی اين حديث نورانى آن است كه: اولاً: لازم است كه اين شاهدها از مقام عصمت برخوردار باشند و ثانياً: نه‌تنها ظاهر و صورت محسوسه اعمال، بلكه از حقيقت قلب افراد آگاه باشند و ثالثاً: حاضر و غايب بودن اشخاص نزد آن‌ها يكسان باشد. چنان كه از لفظ شهيد استفاده می‌‌‌شود، اين شهادت بايد بر اساس رؤيت و ديدن با چشم صورت گيرد نه آن كه از روى دلايل علمی شهادت بدهند.
 
5. هماهنگى و تطابق كتاب تكوين و تدوين  
يكى از حقايقى كه درباره‌ی جايگاه انسان كامل در نظام عالم مطرح و در ره آورد عرفانى امام خمينى نيز توجه فراوان به آن شده است. هماهنگى و تطابق انسان به عنوان كتاب تكوين الهى، با كتاب تدوين حق، يعنى قرآن كريم است. بر اساس اين هماهنگى اهل معنا نوعاً از انسان كامل به عنوان وجود عينى قرآن كريم ياد مى‌كنند. حضرت آیت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» در اين باره می‌فرمایند: اين دو كتاب تدوينى و تكوينى، هر دو مطابق هم اند و انسان كامل هم با هر يك از آن ها مطابق است آن چنان كه عالم را و يا انسان كامل را در يك كفه ترازو و قرآن را در كفه ديگر آن قرار دهيم، مى بينيم كه سر مويى تفاوت ندارد، لذا انسان كامل عالَم است و انسان كامل قرآن است، پس بايد گفت:
جهان انسان شد و انسان جهانى.....از اين پاكيزه تر نبود بيانى

در زمينه‌ی مسئله‌ی هماهنگى كتاب تكوين و تدوين و جايگاه انسان كامل، حقايق و معارف بسيارى در آثار بزرگان اهل معنا، به‌خصوص امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‌ وجود دارد كه به ترتيب تحت چند عنوان بيان می‌‌‌شود:
الف) آيات آفاقى و انفسى: براى تبيين اين حقيقت بايد به اين معنا توجه شود كه در نزد عارفان، عالم هستى با تمام كليات و جزئيات خود كتاب الهى است و عقلِ اول و نفسِ كل، صورت اُمّ الكتاب است و اُمّ الكتاب همان حق سبحانه است كه گاهى از آن به عقل اول و زمانى به لحاظ احاطه وجودى او به همه‌ی امور عالم، به ام الكتاب تعبير می‌‌‌شود. 

چنان‌كه از تحقق تمام حقايق در نفس كل به طور تفصيل به كتاب مبين تعبير می‌‌‌شود، همين طور به نفس منطبعه در جسم كل به دليل آن كه تعلق به حوادث و اوضاع فلكى دارد، كتاب محو و اثبات اطلاق می‌‌‌شود. اما انسان كامل كتابى است كه جامع همه‌ی اين كتاب‌هاست، زيرا او نسخه‌ی عالم كبير است، چنان كه اين حقيقت در سخن منسوب به حضرت على( آمده است:
	اتزعم انك جرم صغير..... و فيك انطوى العالم الاكبر


	


	و انت الكتاب المبين الذى..... باحرفه يظهر المضمر



	


انسان كامل از حيث روح و عقل، كتاب عقلى است كه از او به اُمّ الكتاب ياد می‌‌‌شود و از لحاظ قلب كتاب لوح محفوظ است و از جهت نفس او كتاب محو و اثبات ناميده می‌‌‌شود.
 
بنابراين، انسان كامل مانند كتاب جامع الهى خواهد بود و تمام حقايق فعلىِ وجوبى و نسبت هاى صفاتىِ ربوبى، غير از وجوب ذاتى، در او جمع است. از اين رو، اميرالمؤ منين فرمود: «نزلونا عن الربوبية ثم قولوا فى فضلنا ما استطعتم، فان البحر لا ينزف، و سر الغيب لا يعرف، و كلمة الله لا توصف»
 پايين تر از مقام ربوبيت، هر چه در فضيلت ما می‌‌‌توانيد بگوييد، زيرا آب دريا با كشيدن تمام نمی‌‌‌شود و اسرار غيب كاملا نا شناختنى، و كلمه الهى وصف ناپذير است. 

گفتنى است كه از نظر قرآن كريم و هم‌چنين ره آورد اهل معنا، همه عالم هستى و تمام مراتب وجودى آن آيات خداى سبحان معرفى شده، چنان كه قرآن كريم می‌‌‌فرمايد: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»
 - به درستى كه در آفرينش آسمان و زمين و تحولات روز و شب براى صاحبان خرد و انديشه نشانه هاى وجود صانع هستى، وجود دارد. كسانى كه در همه احوال به ياد خداوند بوده و در آفرينش ‍ آسمان ها و زمين مى انديشند و مى گويند خداوندا نظام هستى را بيهوده نيافريده‌ايد. و نيز در سوره‌ی فصلت فرمود: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»
 زود است كه آيات خويش را در عالم و در وجود خود آنان براى آن ها نمايان كنم تا براى آن ها معلوم گردد كه او حق است.
خداوند سبحان در اين دو آيه شريفه و آيات ديگر از نظام هستى و خلقت عالم و آدم و تبديل و تحول آن به عنوان آيات خويش ياد كرده كه هر صاحب انديشه‌اى می‌‌‌تواند با مطالعه آن ها به اين حقيقت دست يافته و اعتراف كند كه نظام هستى هدف مند آفريده شده است. اين حقايق قرآنى در ادبيات عرفانى - خصوصا در گلشن راز - بسيار زيبا بازگو شده است: شیخ محمد شبستری می‌گوید:
	به نزد آن كه جانش در تجلى است..... همه عالم كتاب حق تعالى است


	


	عرض اِعراب، جوهر چون حروف است.....مراتب همچو آيات وقوف است


	


	از او هر عالمى، چون سوره اى خاص..... يكى زان فاتحه، ديگر چو اخلاص


	


	نخستين آيتش عقلِ كل آمد..... كه در وى هم چو باى بسمل آمد


	


	دوم نفسِ كل آمد آيت نور..... كه چون مصباح شد در غايت نور


	


	سوم آيت در او شد عرشِ رحمان..... چهارم آية الكرسى همی‌‌‌خوان


	


	پس از وى، جرم هاى آسمانى است..... كه در وى سوره سبع المثانى است


	


	نظر كن باز، در جرم عناصر............. كه هر يك آيتى هستند باهر


	


	پس از عنصر بود جرمِ سه مولود..... كه نتوان كرد اين آيات معدود


	


	به آخر گشت نازل نفس انسان كه..... بر ناس آمد آخر ختم قرآن



	


اما از انسانى كه آيت انفسى حق، نسخه جامع جميع كتب اصلى الهى و كتاب جمع الجمع قرآنى است، به امام مبين و كتاب مبين تعبير می‌‌‌شود. اين كتاب با وحدت خود شامل جميع كتب است و به لحاظ تنزل اين كتاب از آسمانِ مطلق به ارض مقيد، همه كتب موجود در عوالم هستى در او تعين پيدا كرده است. اين كتاب صورت نقطه احديت بسيطه، وجودى الهى است كه اصل جميع نقطه‌ها و حروف وجودى و مبدأ تعيّن و تمام نقطه‌ها و حروف است. بايد توجه داشت كه نقطه، كنايه از ذات حق است و باء، كنايه از ظهور آن حضرت به اسماء و صفات است. مراد از بودن نقطه تحت باء نيز انخفاض و نزول آن حقيقت از آسمان وحدت و اطلاق به عالم امكان و ارض تعينات و عالم كثرت و ماهيات است، و بعد از آن تنزل، ارتقا و عروج به اعلى درجات جنت ذات و صفات است، تا آن كه عهده دار سمت خلافت و ولايت تام الهى شود. 

به اعتبار همين جامعيت، انسان نسخه تام كتاب عالم وجود است، آن چه در عوالم موجود است از عقل اول تا هيولاىِ اُولى در انسان وجود دارد، البته با يك حقيقت زايد كه عبارت از فنا و رسيدن به مقام قاب قوسين، يعنى مقام واحديت و مرتبه اَوْ اَدْنَى، يعنى مقام احديت باشد. از اين رو، اگر كسى صحيفه وجود نفس انسانى را مطالعه كند، تمام حقايق را مطالعه كرده است، بلكه مى يابد كه جميع عوالم، بسط ظهور و نحوه ظهور و تعينات حقيقت انسان كامل است، چنان كه لسان الغيب حافظ شيرازى گفته است:
	اين‌همه عكس مى و نقش نگارين‌كه نمود..... يك‌فروغ رخ ساقى‌است كه در جام افتاد


	


	حسن روى تو به يك‌جلوه كه در آينه كرد..... اين‌همه نقش در آينه اوهام افتاد


	


به اعتبار تطابق نسخه وجود انسانى و نسخه عالم وجود، بطون كتاب فرقانىِ حق -عالم وجود- و كتاب قرآنىِ حق - انسان كامل- داراى هفت يا هفتاد بطن است. چنان‌كه عارف و حكيم متفقند، نفس انسانى مراتبى دارد كه از آن به لطايف هفت گانه تعبير می‌‌‌شود كه عبارت اند از: 1. طبع، به اعتبار آن كه مبدأ حركت و سكون است. 2. نفس، به اعتبار آن كه مبدأ ادراكات جزئى است. 3. قلب، به اعتبار آن‌كه مبدأ ادراكات كلى تفصيلى است. 4. روح، به لحاظ حصول ملكه‌ی بسيط كه خلاقيت تفاصل با اوست. 5. سّر، به لحاظ فناى او در مقام فعال. 6. خفى، به لحاظ فناى او در مقام واحديت. 7. اخفى، به اعتبار فناى او در مرتبه‌ی احديت.
اين مراحل در اصطلاح حكيم عبارت است از: عقل هيولانى، عقل بالملكه عقل بالفعل، عقل مستفاد، مقام محو - که مقام توحيد افعالى است - طمس -‍ كه مقام توحيد صفاتى است - و مَحْق - كه مقام توحيد ذاتى است - .
 
هر يك از مراحل هفت‌گانه‌ی نفس انسانى مطابق مراتب هستى تنظيم شده اند، زيرا لطيفه طبع انسانِ كامل مطابق با كتاب مسطور و رقّ منشور است و لطيفه‌ی نفس او مطابق با كتاب قَدَر و لوح محو و اثبات می‌باشد. لطيفه قلب او نظير لوح محفوظ و لطيفه‌ی روح او مانند كتاب جبروت و قلم اعلى و عقل اول است و لطيفه‌ی سرّ او، نظير كتاب لاهوتى و حضرت واحديت و برزخيت كبرا است، و لطيفه خفىّ او محاذى با حضرت احديت ذاتى و كتاب لاهوتى و مقام او ادنى است و لطيفه اخفائيه او موازى با غيب الغيوب و غيب اخفى است.
  
به گفته‌ی شیخ محمود شبستری در گلشن راز:
	           تو مغز عالمى، زان در ميانى........ بدان خود را كه تو جان جهانى


	


	جهانِ عقل و جان سرمايه‌ی توست..... زمين و آسمان پيرايه‌ی توست


	


	از آن دانسته‌اى تو جمله‌ی اسماء..... كه هستى صورت عكس مسما


	


	ظهور قدرت و علم و ارادت..... به توست اى بنده‌ی صاحب سعادت


	


	سميعى و بصير و حَىّ و گويا..... بقا دارد نه از خود، ليك از آن‌جا


	


	زهى اول كه عين آخر آمد......... زهى باطن كه عين ظاهر آمد



	


ب) كلام امام خمينى درباره هماهنگى كتاب تدوين و تكوين
حضرت امام در تشريح هماهنگى حقيقت انسان كامل با قرآن كريم، حقايق و معارف بسيارى را طرح و تبيين كرده‌اند، وى بر اساس اين ديدگاه كه قرآن قول ثقيل و كلام وزين است، چنان كه خداى سبحان خطاب به پيامبرش فرمود: «سَنُلْقي‏ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقيلاً»
 مقام و منزلتى براى انسان كامل تبيين و تشريح مى‌كند كه بتواند حامل اين كلام وزين یعنی (قول ثقيل) الهى باشد. از اين رو، در فرازى از سخنان خود می‌‌‌فرمایند: صدرالمتاءلهين كه به حق صدر حكما و شيخ عرفاى الهى است، در كتاب اسفار می‌‌‌گويد: قرآن كريم از جانب حق تعالى با هزار حجاب به سوى خلق نازل شده و اگر به فرض تنها باء بسم الله با همان عظمتى كه در لوح محفوظ است بر عرش نازل می‌‌‌شد، عرش از شدت نور آن ذوب می‌‌‌شد، چه رسد به آسمان دنيا. اما من می‌‌‌گويم: كتاب تكوين الهى و قرآن ناطق با هفتاد هزار حجاب از عالم غيب نازل شده تا قرآنِ تدوين را با خود حمل كرده و بشر را هدايت كند و اگر اين كتابِ مقدس تكوين (انسان كامل) با يك اشاره اى حجاب نورى از چهره بر دارد و بر آسمان و زمين و يا فرشته هاى مقرب الهى بتابد، اركان آسمان و زمين از هم فرو ريخته و هستىِ ملائكه مقرب در هم كوبيده می‌‌‌شود.
	احمد ار بگشايد آن پر جليل
	تا ابد مدهوش ماند جبرئيل


پس اين كتاب تكوين الهى، يعنى انسان كامل كه پيامبر اسلام و اوصياى آن حضرت باشند، همه‌ی آنان كتاب‌هاى آسمانى بوده و از نزد خداى حكيم و عليم نازل شده و حامل اين قرآن تدوين‌اند و غير آن‌ها هيچ‌كس توان حمل احكام و حقيقت معارف قرآن را ندارند.
 
اين حقيقت كه غير از انسان كامل كسى نمی‌‌‌تواند حامل احكام و معارف قرآنى باشد، تفسير و تبيين كلام امير مؤمنان( است كه در نهج البلاغه فرمودند: «ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ»
 آن قرآن است، پس آن را به سخن آوريد، اما قرآن هرگز با شما سخن نخواهد گفت، لكن من از آن به شما خبر می‌‌‌دهم.
صدرالمتاءلهين در اين باره می‌‌‌گويد: همه برادران ايمانى كه عاشق اسرار معارف قرآن هستند، بدانند كه درك اسرار قرآن در حقيقت تنها براى كسانى امكان پذير است كه علم يقين را آموخته و در مدرسه آل يس آموزش ديده و در مكتب ذكر حكيم تحصيل كرده باشند.
 
حضرت امام خمينى انسان كامل را مظهر اسامی‌‌‌شريف: اول، آخر، ظاهر و باطن حق تعالى و مراتب وجود آن را سوره‌ها، كلمات و آيات كتاب خوانده و چنين اظهار داشته‌اند: پس انسان كامل، تمام سلسله‌ی وجود است و به او دايره هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر و هو الباطن ختم می‌‌‌شود و او كتاب كلى الهى است، پس اگر انسان كامل را به صورت يك كتاب لحاظ نماييم، عقل، نفس، خيال و طبيعت او هركدام ابواب، سوره‌ها و مراتب هر يكى از آن‌ها آيات و كلمات الهى است. اگر او را به عنوان كتاب‌هاى متعدد در نظر بگيريم، هر كدام از آن‌ها كتاب‌هاى جداگانه‌اى داراى ابواب و فصول است و اگر به هر دو صورت ياد شده آن را ملاحظه كنيم، كتابى خواهد بود داراى چندين جلد و قرآنى خواهد شد صاحب سوره‌ها و آيات. پس انسان كامل به اعتبار كثرت و وجود تفريقىِ خود، فرقان است، چنان كه در حق مولا على( آمده است: «فيصل بين الحق و الباطل» و به لحاظ وجود جمعى، او قرآن مى باشد.
 بنابراين، هماهنگى انسان كامل و قرآن كريم به گونه‌اى است كه می‌‌‌توان قرآن را صورت مكتوبِ انسان كامل و وجود كتبى او دانست. در اين باره علامه‌ی مجلسى اول مى نويسد: هنگامى كه من مشغول رياضت بودم و به مطالعه تفسير قرآن مى پرداختم شبى در حالتى بين خواب و بيدارى (حالت مناميه) قرار داشتم. خدمت پيامبر گرامى اسلام( مشرف شدم و با خود فكر كردم كه در اين فرصت به‌دست آمده بايد در كمالات و اوصاف آن حضرت دقت و تدبر كنم. هرچه بيش‌تر و بهتر درباره‌ی او دقت مى‌كردم، عظمت و انوار او بيش‌تر براى من ظاهر می‌‌‌شد، به طورى كه فضا را مملو از جلوه‌هاى اوصاف او مى يافتم. در همين حال، از آن حالت برخاستم، لكن در باطن خود اين حقيقت را يافتم كه قرآن كريم صورت مكتوب اوصاف و كمالات سيد انبيا محمد بن عبدالله( است، پس بايد در آيات آن بيش‌تر دقت كنم. بعد از اين جريان هر‌گاه به آيات قرآن مراجعه مى‌كردم، امواجى از معارف مرا در خود فرو مى‌برد، تا اين‌كه يك‌وقت دريايى بى‌نهايت از معارف و علوم به صورت ناگهانى بر قلب من افاضه شد.
 
ج) هماهنگى آيات تكوين و تدوين در عظيم و اعظم بودن  
همان طور كه كتاب تدوين یعنی قرآن كريم تمام آياتش در يك‌مرتبه نيستند
 كتاب تكوين نيز چنين است. بدين بيان كه: گر چه سراسر آيات قرآن كريم نور است، اما آيات توحيدى مانند آيات سوره‌ی توحيد و یا آيات اول سوره‌ی مباركه‌ی حديد و امثال آن از نورانيت و عظمت بيش‌ترى برخوردارند كه هرگز آيات احكام و مانند آن در مرتبه آن ها قرار ندارند. آيات كتاب تكوين نيز از اين قاعده بيرون نيستند، زيرا گرچه همه‌ی موجودات هستى آينه‌ی خداوندند، لكن آينه‌ها درجاتى بسيار متفاوت دارند كه كامل‌ترين آن‌ها انسان كامل است، همان‌گونه كه امير مؤمنان( فرمودند: «مَا لِلّه آية اكبٌر مِنى»
 چيزى به اندازه‌ی من خدا را نشان نمی‌‌‌دهد، چون او به منزله‌ی نفس رسول خداست و معلوم است كه هرگز موجودات ديگر مانند رسول اكرم( خدا را نشان نمی‌‌‌دهند، زيرا مقام رسول خدا( به عنوان اولین مخلوق در عالم اَمر، مثل آينه‌اى در پهنه‌ی نظام كيهانى گسترده است. آينه‌اى كه از عالم عقل تا آخرين ذره‌ی مادى در قوس نزول و از نازل‌ترين ذرّه تا عالى‌ترين ذرّه نادره عقل در قوس صعود كشيده شده است، از اين رو، اين آينه گستره همه اسماء و صفات الهى را نشان می‌‌‌دهد، همان‌طور که قرآن همه‌ی اسرار الهی را می‌نمایاند، بنابراين، كتاب تدوين و تكوين در عظيم و اعظم بودن با هم هماهنگى دارند.
امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در اين باره می‌فرمایند: هر چيزى كه تجلى حق در آينه‌ی ذات او تمام‌تر باشد، دلالتش به عالم غيب بيش تر خواهد بود. بنابر اين، از آن جا كه عالم عقولِ مجرده و نفوس ‍ اسفهبديه از ظلمت ماده منزه و از كدورت هيولا مقدس و از غبار تعينِ ماهيت خالصند، آن‌ها كلمات تامّ الهيه هستند، ولى چون هر يك از آن‌ها آينه‌ی يك صفت يا يك اسم الهى است، كلمه‌های ناقص خواهند بود، چنان كه فرمود: بعضى از فرشتگان و روحانيون همواره در ركوعند و به سجده نمی‌‌‌روند و برخى از آنان هميشه در سجده اند و به ركوع نمی‌‌‌روند، ولى انسان كامل از آن جا كه كون جامع و آينه تمام نماى همه اسماء و صفات الهيه است، تمام ترين كلمات الهيه است، بلكه او همان كتابى است كه همه‌ی كتاب‌هاى الهى در آن است.

هم‌چنين در جاى ديگر می‌‌‌فرمایند: انسان كامل مَثَل اعلاى الهى و آيت كبراى او و نباء عظيم است و اوست كه بر صورت حق آفريده شده و كليد معرفت خداوند است. هركس ‍ او را بشناسد، در حقيقت خداى سبحان را شناخته است، زيرا انسان كامل با هر يك از اوصاف و جلوه هاى وجودى خود آيتى از آيات الهى است.
 
درباره‌ی اين موضوع كه انسان كامل در عالم بزرگ ترين آيت الهى است و به کامل‌ترین شکل حضرت حق را در آینه‌ی جمال خود می‌نمایاند، حقايق و معارف بسيارى از ساحت مقدس و پيامبر و اهل بيت( رسيده است كه از آن ميان، جناب صدوق در عيون اخبار الرضا از حضرت على( نقل كردند كه پيامبر اسلام( فرمودند: هرگز خداى سبحان عظيم تر و كريم تر از من موجودى را نيافريده است. حضرت امير پس از آن می‌‌‌فرمایند: به پيامبر عرض كردم: آيا شما افضل هستيد يا جبرئيل؟ حضرت در پاسخ فرمود: خداوند انبيا و پيامبران را بر فرشتگان مقرب فضيلت داده و مرا بر همه انبيا و مرسلين برترى بخشيده است. بعد از من فضيلت از آنِ شما و امامان بعد از شماست. بدون ترديد، فرشتگان الهى خدمت‌گذار ما و خدمت‌گذار دوستان ما هستند. هم چنين فرشتگانى كه پيرامون عرش طواف مى‌كنند و تسبيح خداوند را می‌‌‌گويند، براى كسانى كه به ولايت ما ايمان آورده اند، طلب آمرزش مى‌كنند. بعد حضرت فرمود: يا على، اگر وجود ما نمى بود، خداوند آدم و عالم را نمى آفريد، بنابر اين، چرا ما افضل از فرشتگان نباشيم، در حالى كه ما قبل از آن ها خداى خويش را شناخته و او را تسبيح، تهليل و تقديس كرده ايم، زيرا اولين موجودى كه خداوند او را خلق كرد، ارواح ما بود كه به توحيد و تمجيد حق سبحانه بعد از خلقت خود گويا شدند و خداوند بعد از ما فرشتگان را خلق كرد. وقتى ملائكه الهى ما را به صورت نور مشاهده كردند و كار ما را بزرگ شمردند، ما براى آموزش فرشتگان تسبيح حق را به جاى آورديم و گفتيم: كه ما مخلوق او هستيم و او از صفات ما منزه و پاكيزه است. آن گاه فرشتگان الهى بعد از ما خداى متعال را تسبيح نموده، و او را از صفات مخلوق تنزيه كردند و به اين ترتيب، حمد و تسبيح و تمجيد الهى را فرشتگان از ما آموختند.
 
امام خمينى بعد از نقل اين حديث نورانى از فرازهاى آن نكته‌هاى عميق و لطيفى بيان داشته‌اند كه به برخى از آن ها اشاره می‌‌‌شود: نكته اول: افضليت پيامبر اسلام نسبت به همه‌ی جهانيان - كه در اين حديث بدان اشاره شده - مربوط به مرتبه‌ی تعيّن خلقت اوست، چون آن حضرت در نشئه آفرينش اولين تعيّن و نزديك‌ترين موجود به اسم اعظم بود وگرنه مقام ولايت كلى و برزخيه‌ی كبرا و منزلت دَنَى فَتَدَلّى و وجود انبساطى و سعه وجودى آن حضرت قابل مقايسه با هيچ چيز نيست. وى احاطه‌ی قيومى به همه انوار وجود دارد كه در اين صورت، برترى و اوليّت و آخريّت قابل تصوير نيست، چون آن حضرت اول در عين آخر و آخر در عين اول است، چه اين كه باطن در عين ظاهر است. از اين رو، فرمود: «نحن السابقون الاولون» مائیم پیشی‌گرفتگان در ابتدای خلقت. 
نكته‌ی دوم: سؤال‌هايى را كه امير مؤمنان( از پيامبر پرسيد، براى كشف حقايق براى ساير مردم بود، چون حضرت امير مؤمنان( اين حقايق و اسرار غيبى را در مقام عقلى و شأن غيبى خود قبل از آمدن به عالم مثالِ خيالى و تنزل آن ها به قالب الفاظ، دريافته بود. با توجه به اين كه نور آن دو بزرگوار بر حسب ولايت كلى با همديگر متحد است، على( نسبت به رسول خدا به منزله‌ی لطيفه‌ی عقلى نسبت به نفس ناطقه، بلكه نسبت به نفس ناطقه به منزله‌ی روح و سرّ است.
بنابراين، فيوضات علمى و معارف حقيقى كه از آسمان احمدى نازل می‌‌‌شود، بعد از عبور از مرتبه عماى علوى به انديشه و افكار ساير مردم فرود مى آيد. از اين رو، رسول خدا فرمود: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا»

نكته‌ی سوم: گر چه در حديث مذكور از برترى پيامبر اسلام از جبرئيل سؤ ال شده، هدف، فضيلت حضرت بر تمام عالم جبروت است، ليكن چون جبرئيل مورد توجه اذهان بود يا چون جبرئيل افضل از ساير فرشتگان است، از اين رو، تنها از افضليت او سؤ ال شده است. مولوى درباره فضيلت پيامبر اسلام بر جبرئيل که در سفر معراجی ظهور کرد می‌گوید:  
احمد ار بگشايد آن پر جبرئيل..... تا ابد مدهوش ماند جبرئيل

چون گذشت احمد ز سدر و مرصدش..... وز مقام جبرئيل و زحدش

گفت او را هين بپر اندر پيم..... گفت، رو، ور من حريف تو نيم

باز گفت او را بيا اى پرده سوز..... من به اوج خود نرفتستم هنوز

گفت بيرون زين حد اى خوش فرّ من..... گر زنم پرى بسوزد پرّ من

نكته‌ی چهارم: اين است که فضيلت پيامبر(، فضيلت اعتبارى نيست، بلكه فضيلت حقيقى و وجودى و كمالى است كه از احاطه‌ی تامّ و سلطنت قيّومى ناشى شده و پرتوى از احاطه‌ی حضرت اسم اعظم الهى است. همان طور كه شرافت اسم اعظم بر ساير اسماء الهى شرافتى اعتبارى نيست، در مربوب، اسماء نيز كه پيامبر و نبى هر عصر، به خصوص خاتم انبيا كه مربوب اسم اعظم است، چنين است، از اين رو، نبوتِ همه‌ی انبياى گذشته جلوه‌اى از نبوت خاتم انبياست.
نكته‌ی پنجم: اين‌كه حضرت فرمودند: فرشتگان، خدمت‌گذار دوستان ما هستند، بدين جهت عالم با همه‌ی اجزا و نيروهايش چه نيروهاى علمى، مانند جبرئيل و همكاران او و چه نيروهاى عملى، مانند عزرائيل و معاونان او و تمام فرشتگان مسئول امور آسمان و زمين، همگى در خدمت انسان كامل هستند؛ يعنى فرشتگان با تصرف انسان كامل در خدمت دوستان وى قرار می‌‌‌گيرند، هم چنان كه بعضى از قوا و اعضاى انسان با تصرف نفس ‍ ناطقه در خدمت بعضى از اعضاى ديگر قرار می‌‌‌گيرند.
نكته ششم: اين كه حضرت فرمود: اگر ما نبوديم عالم و آدم آفريده نمی‌‌‌شد، بدين جهت، انسان كامل واسطه بين حق و خلق و رابطه بين حضرتِ وحدت محض و كثرت تفصيلى است.
انسان كامل هم در اصل وجودِ موجودات و هم در كمالات وجودى آن‌ها واسطه است. بنابراين، با واسطه‌ی پيامبر و اهل بيت( دايره‌ی وجود تمام شده و عالم غيب و شهود به‌وسيله‌ی آنان پديدار می‌‌‌شود و فيض الهى در دو قوس صعود و نزول جريان پيدا مى‌كند.
نكته‌ی هفتم: سبقت انسان كامل بر فرشتگان در معرفت و شناخت خداوند، سبقت در اصل وجود آن هاست. البته مراد از اين سبقت، سبقت در ظرف زمان و مكان نيست، بلكه مراد سبقت دهرى است كه سازگار با اين مقامِ رفيع بوده و منزه از زمان و مكان است. به عبارت ديگر، مراد از سَبْق، سبق بالعلية و حقيقتى است كه در مراتب وجود و حقايق غيب و شهود ثابت است.
 
حضرت امام در جايى ديگر درباره برترى انبيا بر جبرئيل می‌‌‌فرمایند: حكما گفته اند: عقلِ مستفاد رسيدن به آن مقامى است كه نبی بتواند از جبرئيل كه عالم عقول است، استفاده كند. عرفا گفته‌اند اين كفر است و راست گفته‌اند، براى اين‌كه جبرئيل، منتهى إليه عالم وجود نيست و بالاتر از او هم هست. بلى اگر بگويند كه واسطه در فيض است، اين درست است، ولى وساطت مختص به اين مرتبه نيست، بلكه در مراتب ديگر هم هست. اگر بگويند بالاتر از مقام جبرئيل، در قدرت انسانى نيست كه آن را كشف كند و از آن مستفاد باشد، به دليل آيه‌ی «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى»،
 ما می‌‌‌گوييم، شايد مراد از شديد القوى، خود ذات مقدس حق باشد، براى اين كه شديدالقوى مختلف تفسير شده است و علاوه بر اين می‌‌‌گوييم، گرچه در سابق جبرئيل تعليم مى‌نمود، ولى در لاحق كمال ذاتى و استعداد جبلى پيامبر اسلام( كه بالاتر از استعداد تمام موجودات است از جبرئيل گذشته و بلا واسطه به مبدأ حق رسيده كه اگر جبرئيل به قول خودش قدمى به بالا می‌‌‌گذاشت، محترق می‌‌‌شد.
 
فصل چهارم: مقامات انسان كامل 
چون فرقى اساسى ميان جايگاه انسان كامل در نظام هستى و مقامات او، وجود دارد، لذا لازم است موضوع در دو فصل عنوان شود. بدين بيان كه گاهى بحث درباره‌ی جايگاه انسان کامل در نظام هستى و موقعيت اوست و گاهى از اين منظر است كه او از چه مقام و منزلتى برخوردار است. درباره‌ی انسان كامل نيز چنين است، چون مباحثى مانند بحث ولايت الهى، كمال استجلا و مانند آن مسائلى هستند كه بايد تحت عنوان مقامات انسان كامل طرح و تبيين شوند. بنابراين، پس از بيان جايگاه انسان كامل در نظام هستى لازم است درباره مقامات انسان كامل بحث شود و اين بحث در آثار اهل معرفت، به‌خصوص در سخنان عرفانى امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» داراى موقعيت خاصى ست. از اين رو، تبيين مقامات انسان كامل و معارف مربوط به آن در اين نوشتار ضرورى خواهد بود. لذا اين مباحث تحت چند عنوان بازگو می‌‌‌شود:
1. مقامات انسان كامل و تفاوت آن با مرتبه عمائيه  
از ديدگاه امام خمينى، انسان به يك اعتبار داراى سه مقام است: مقام مُلك و دنيا، مقام برزخ و مقام عقل و آخرت. اين سه مقام در انسان كامل عبارت اند از: مقام تعينات مظاهر، مقام مشيت مطلقه كه برزخ البرازخ و به اعتبارى مقام عماست و مقام احديت اسماء. به اعتبارى، انسان داراى چهار مقام است: مُلك و ملكوت و جبروت و لاهوت و به اعتبار ديگر، مطابق حضرات خمس متداول در لسان عرفا داراى پنج مقام است: شهادت مطلقه، غيب مطلق، شهادت مضاف، غيب مضاف و مقام كون جامع. به اعتبار ديگر نيز داراى هفت مقام معروف به هفت شهر عشق و هفت اقليم وجود درالسنه عرفاست. 

به اعتبار تفصيلى هم، داراى صد منزل و يا هزار منزل است. حضرت امام با عنايت به مقامات متعدد انسان، در فرازى از كلمات خود چنين تصريح مى‌كند: بدان‌كه براى انسان، مقامات و مدارجى است و به اعتبارى او را داراى دو مقام می‌‌‌دانند: يكى مقام دنيا و شهادت و ديگر مقام آخرت و غيب كه يكى ظِلّ رحمن و ديگر ظِلّ رحيم است... چنان‌كه جمع فرموده در آيه‌ی شريفه: بسم الله الرّحمن الرّحيم. و عرفا گويند: «ظَهَر الْوجود بسم الله الرّحمن الرّحيم». و اين دو مقام در انسان كامل از ظهور مشيت مطلقه از مكامن غيب احدى تا مقبض هيولا يا مقبض ارضِ سابع كه حجاب انسانيت است... مى باشد. پس انسان كامل به حسب اين دو مقام ؛ يعنى مقام شهادت و ظهور به رحمانيت و مقام غيب و ظهور به رحيميت، تمام دايره وجود است؛ «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى».
 
درباره‌ی مقامات انسان كامل بيان هاى متفاوت و فراوانى در آثار عرفانى وجود دارد، از جمله جامی‌‌‌در اين باره می‌‌‌گويد: مرتبه‌ی انسان كامل عبارت است از جمعِ جميع مراتب الهيه و كونيه از عقول و نفوس كليه و جزئيه و مراتب طبيعت تا آخرين تنزلات وجود و اين مرتبه را مرتبه‌ی عمائيه نيز گويند از براى مشابهت اين مرتبه به مرتبه‌ی الهيه. و فرق ميان اين دو، به ربوبيت و مربوبيت است و لهذا سزاوار خلافت حق و مَظهَر و مُظهِر اسماء و صفات جناب مطلق او است.
 
از نظر امام خمينى حقيقت انسان كامل با مرتبه عمائيه متفاوت است، ايشان در تعليقه خود بر مصباح الانس با نقد نظريه ابن فنارى چنين می‌فرمایند: از نظر من، حقيقت محمدى صورت اسم الله است كه جامع احديت همه اسماء می‌باشد همان طورى كه جامع احديتِ جميع اعيان است، اما عماء عبارت است از وجهه غيبى قدسى اسم شريف الله كه منزه از هر گونه كثرت و تفصيل است.
 در مقدمه‌ی وصيت نامه‌ی الهى- سياسى خود می‌فرمایند: پاك پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست كه مظاهر جمال و جلال و گنجينه هاى اسرار كتاب تو هستند، آن كتابى كه احديت به تمامى اسماء و صفات تو حتى اسماءى مستاءثرت كه جز تو از آن خبر ندارد، در آن تجلى كرده است.
 
تعبير عماء همانند بسيارى از اصطلاحات عرفانى ريشه در متون دينى دارد، چنان كه از پيامبر اسلام( سؤال شد: پروردگار عالم قبل از خلقت هستى در كجا بوده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: خداوند قبل از خلقتِ عالم، در مرتبه عماء بوده است. اما درباره‌ی حقيقت عماء و مرتبه‌ی آن بين صاحب نظران اختلاف است كه حقيقت آن چيست و به كدام مرتبه از مراتب هستى اطلاق می‌‌‌شود. امام خمينى با اشاره به حديث ياد شده نظريات مختلف درباره‌ی آن را چنين بيان كرده است: بين اهل معرفت درباره حقيقت عمائيه كه در حديث نبوى آمده اختلاف نظر وجود دارد. بعضى گفته اند: عماء عبارت است از مقام واحديت، زيرا عماء به معناى ابر نازك و رقيقى است كه بين آسمان و زمين قرار دارد و مقام واحديت نيز برزخ بين آسمان احديت و اراضى خلقيه است. بعضى ديگر برآنند كه عماء عبارت است از فيض منبسطى كه برزخ البرازخ فاصل بين آسمان واحديت و زمين تعينات خلقيه مى باشد. اين احتمال به لحاظ بعض جهات و اعتبارات مناسب تر است. و اگر مسئله‌ی خلقت را تعميم دهيم، امكان دارد كه عماء اشاره به مقام فيض اقدس باشد، به گونه‌اى كه شامل تعيّنات اسمائى شود. چه اين‌كه امكان دارد عماء اشاره به اسم اعظم باشد، از آن حيث كه برزخ بين احديت غيب و اعيان ثابته در حضرت علميه است.
احتمال ديگر آن كه عماء اشاره به مقام ذات حق باشد و مقصود از بودن ذات در عماء آن باشد كه ذات در حجاب اسماء ذاتى قرار دارد. احتمال ديگر اين كه عماء اشاره به احديت ذات باشد، از اين جهت كه ذات در حجاب فيض اقدس است ؛ يا از آن جهت كه در حجاب اسماء در حضرت واحديت است ؛ يا از آن جهت كه در حجاب اعيان يا فيض مقدس است، به اعتبار احتجاب او به تعينات خلقيه.
 
2. تجلى ولايت الهى در انسان كامل 
يكى از مقامات انسان كامل آن است كه او مظهر ولايت الهى است. امير مؤمنان( در مقام و منزلت اهل بيت( فرموده است: «وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ»
 و حكيم سبزوارى درباره‌ی آن گفته است: «ولىّ» از اسماء خدا است و هميشه مظهر می‌‌‌خواهد، پس انقطاع ولايت جايز نيست و اولياى خدا هميشه در عالم هستند.
 براى تبيين اين ويژگى اشاره به دو مطلب لازم است:
الف: ولىّ از اسماء الهى است: چنان كه در قرآن مجيد فرمود: «وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَميدُ»
 همان طور كه اسماء الهى باقى و دائم‌اند و مظهر مى‌طلبند، اسم شريف ولىّ نيز مظهر مى‌طلبد. مظهر اتم و اكمل اين اسم شريف انسان كامل و او صاحب ولايت كلى است و به لحاظ اين‌كه ولىّ اسم خداوند است و نبى و رسول از اسماء الله نيستند، ولايت انقطاع ناپذير است، اما رسالت و نبوت منقطع می‌‌‌شود، به عبارت ديگر، به لحاظ اين‌كه ولىّ اسم واجب بالذّات است، مظهر اسم ولىّ نيز واجب است. از اين رو، هيچ‌گاه جامعه‌ی انسانى از وجود انسان كامل خالى نيست، خواه آن انسان كامل رسول باشد، خواه نبى يا وصىّ و يا ولىّ كه رسالت، نبوت و سفارت تشريعى ندارند و چون وجود انسان كامل واجب است، ائمه معصومين( فرمودند:«لولا الحجة لَسَاخَتِ‏ الْأَرْضُ‏ بِأَهْلِهَا»
 محى الدين عربى در فص عُزَيرى درباره‌ی ولايت چنين می‌‌‌گويد: بدون ترديد، ولايت كه همان فلك محيط عام است هرگز قطع نمی‌‌‌شود، اما نبوت تشريعى و رسالت با آمدن پيامبر اسلام پايان يافته است.
 بنابراين، ولىّ كسى است كه فانى در حق و باقى به رب مطلق باشد و از مقام فنا رسته و به مقام بقا رسيده است و جهات بشرى و صفات امكانى او در وجودِ ربانى فانى شده و صفات بشرى وى مبدل به صفات الهى گشته. انسان قبل از اتصاف به مقام ولايت و فناى در احديتِ وجود و بقاى به موجودِ مطلق و اضمحلال جهات امكانى و خلقى، مبداء افعال و صفات خود است، لكن بعد از خَلع لباس امكانى و تعيّنات خلقى و دور كردن حدود كه مانع شهود حقايق و رب مطلق است، حق تعالى مبداء افعال او خواهد شد و از نهايت قرب به حق و اتحاد با سلطان وجود، افعال او به حق مستند می‌‌‌شود. حدودى كه مانع استناد افعال او به حق باشد، در مقام فناى در توحيد برداشته می‌‌‌شود و حق در او متجلى می‌‌‌شود و با اين تجلى نقايص از فعل او برطرف می‌‌‌گردد. از اين رو، حضرت على( فرمودند: «مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جِسْمَانِيَّةٍ بَلْ بِقُوَّةٍ رَبَّانِيَّةٍ»
 به خدا قسم درب قلعه خيبر را با قدرت جسمانى قلع نكردم بلكه با نيروى ربانى آن را از جا كند .خدا نيز در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم فرمود: «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى»
‏. آن‌گاه که تیر افکندی تو نبودی که تیر افکندی.
 
در اين حديث نورانى و آيه شريفه، فعل انسان كامل مستند به قدرت الهى شده و در واقع، بر اساس توحيد افعالى، تجلى ولايت الهى در مقام فعل تبيين شده است. حضرت امام بعد از بيان خلافت كبرا، از مقام هويت غيب احدى درباره حقيقت ولايت چنين اظهار می‌دارند: اين خلافت كه با مقام و منزلت او آشنا شديد، عبارت است از حقيقت ولايت، زيرا ولايت به معناى قرب يا محبوبيت يا تصرف در همه مراتب غيب و شهادت و يا ربوبيت مى باشد و همه اين معانى حق مسلم اين حقيقت است و ساير مراتب وجود پرتو اين حقيقت اند. و اين ربِ ولايت علوى است كه ولايت علوى با حقيقت خلافت محمدى در هر دو عالم امر و خلق متحد مى‌باشد. پس ولىّ مطلق كسى است كه از حضرت ذات به حسب مقام جمعى و اسم اعظم كه رب اسماء و اعيان است، ظاهر شود، بنابراين، ولايت احمدىِ احدىِ جمعى مظهر اسم احدىِ جمعى است و ساير اولياء مظاهر ولايت و محل تجليات اوست، هم‌چنان كه نبوت‌هاى همه‌ی انبياء مظاهر نبوت می‌باشد. پس همان طور كه در ازل و ابد تجلى نيست، مگر به اسم اعظم كه محيط مطلق ازلى و ابدى است. ساير اسماء و رشحات، تجليات نور جمالى و جلالى اسم اعظم‌اند، هم چنين نبوت و ولايت و امامتى نيست، مگر نبوت و ولايت و امامت آن حضرت، و ساير اعيان، رشحاتِ عين احمديه و تجليات نور جمالى و جلالى و لطفى و قهرى اوست، پس الله سبحانه هويت مطلقه بوده و آن حضرت ولىّ مطلق مى باشد.
 
اين معناى بلند و عرشى درباره ولايت كه در بيان امام خمينى عنوان شده، در واقع، اقتباس از همان مطلبى است كه در كلام نورانى امير مؤمنان( در حديث معروف حقيقت به آن اشاره شده است. كميل بن زياد نخعى از حضرت سؤال كرد: «ما الحقيقة؟» حقيقت چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود: «مَا لَكَ وَ الْحَقِيْقَة» تو را با حقيقت چه كار؟ كميل عرض كرد: «اَوَ لَسْتَ صَاحِبَ سِرِّك» آيا من صاحب سر شما نيستم؟ حضرت فرمود: « وَ لِكن‏ يَرْشَحُ‏ عَلَيكَ ما يَطفَحُ‏ مِنِّي‏» ؛ شما صاحب سرّ من هستيد، اما آن چه از آسمان معرفت من مى‌بارد رشحاتى از آن نصيب شما می‌‌‌شود، سپس كميل عرض كرد: «او مثلك يخيب سائلا»؛ آيا انسان كريمى مثل شما سائلى را نااميد مى‌كند؟ حضرت بعد از اصرار كميل فرمود: «كشف سبحات الجلال من غير اشارة» حقيقت آن است كه انوار عظمت ذات الهى ظاهر و منكشف می‌‌‌شود، اما در جهت خاصى نيست تا قابل اشاره باشد. آن گاه كميل عرض ‍ كرد: «زِدْنى بَياناً»؛ بيش‌تر توضيح بفرماييد. حضرت فرمودند: «مَحْوُ الْموهوم مَعَ محو المعلوم»
 حقيقت آن است كه كثرات كه وجود آن ها موهوم است در هنگام ظهور نور تجلى حق، محو و متلاشى شوند.
بنابراين، حقيقتِ مقام قرب، ولايت و ظهور توحيد حقيقى عيانى است كه مقام انسان كامل است. انسان كامل بعد از فناى از هستىِ مجازىِ خود به بقاى ذات احديت بار مى‌يابد و همه‌ی موجودات را مظهر ذات خود ديده و غير ذات خود را عدم محض می‌‌‌داند، زيرا در مقام بقاى بعد از فنا، انسان كامل مظهر همه‌ی اسماء و صفات می‌‌‌شود.
 
ب: تجلى ولايت در نبوت و امامت: يكى ديگر از مباحث علمى و اعتقادى ولايت از ديدگاه اهل معرفت آن است كه ولايت از صفات الهى و از شئون ذاتى است كه نه‌تنها اقتضاى ظهور دارد، بلكه از صفاتى است كه عموميت داشته و همه‌ی امور هستى را از همه جهات تحت پوشش قرار داده است و تمام عالمِ امكان را در بر می‌‌‌گيرد. بديهى است تنها عين ثابت محمدى است كه چنين گستردگى دارد. از آن‌جا كه يك صورت نمی‌‌‌تواند براى امور متمايز در عرض اسم الله باشد، پس «ولايت» مستور به الهيت است. از اين رو، ولايت باطن الهيت و الهيت نيز باطن حقيقت محمدى است، در نتيجه، ولايت باطن حقيقت محمدى می‌‌‌شود و از آن جا كه حقيقت محمدى صورت و ظاهر ولايت و الهيت است و ظاهر و باطن از نظر وجود عين هم هستند و در تحليل عقلى از يكديگر تمايز پيدا مى‌كنند، پس حقيقت محمدى عبارت است از ولايت مطلقه الهى كه با اوصاف و كمالات نبوتِ همراهِ با شريعتِ جامع، ظهور كرده است. بنابراين، ولايت در ابتدا در پوشش نبوت مستور می‌‌‌شود و سپس همين ولايتِ مطلقه‌ی الهىِ محمدى( با وصف ولايت و سرپرستى ظاهر شده و خليفة الله و خليفه‌ی رسول الله( می‌‌‌شود. سپس بر اساس «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ»
 در مظاهر متعدد با اوصاف خاصى پديدار می‌‌‌گردد. از اين رو، حجج و خلفاى الهى هركدام در زمان خاصى ظهور مى‌كنند، به گونه‌اى كه همه‌ی آن‌ها شأن يك نور و حقيقت‌اند و تفاوت آن‌ها فقط در ظهور اوصافى است كه همان اوصاف ولايت مطلقه الهى هستند، حتى عين ثابت شان در علم الهى يكى بيش نيست. پس عين ثابت محمدى همان اعيان ثابته اوصياء و خلفاى آن حضرت است، وقتى ولايت و عين ثابت يكى باشند، تفاوت آن ها تنها در ظهور اوصاف ذاتى است. با اين بيان، حقيقت اين حديث نورانى كه پيامبر فرمود: «وَ أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ کُلّنَا مُحَمَّدٌ»
  آشكار خواهد شد که مراد حضرت تنها بيان وحدت اسمى نيست، خصوصاً با توجه به اين‌كه فرمودند: همه‌ی ما محمد هستيم.
بنابراين، اگر گفته شود: اميرالمؤمنين على( خاتم ولايت محمدى است، سخن صحيحى است، چه اين كه اگر گفته شود: حضرت مهدى موعود خاتم ولايت محمدى است، باز هم حرف درستى است، زيرا ائمه معصومين( همگى در ذات و صفات، يك نور و يك حقيقت هستند و تفاوت آن ها در ظهورها و شئونى است كه بر اساس ‍ حكمت بالغه‌ی الهى در زمان‌هاى مختلف ظهور كرده‌اند.

امام خمينى در ارتباط با ولايت و نبوت و امامت می‌فرمایند: آن‌كه به تمام اسماء و صفات رسيده است، نبوت ختميه دارد و آن كه از طريق صفت محدود و خاصى رسيده است، نبوت محدود پيدا مى‌كند و از طريق همان صفتى كه او رسيده، مردم را به حق دعوت مى‌كند؛ مثل حضرت يحيى كه از راه خوف رسيده بود، مردم را از راه انذار و تخويف دعوت مى نمود، و حضرت موسى و عيسى از راه اسمى جامع‌تر از آن‌چه بر حضرت یحیی رسیده بود مردم را به حق دعوت می‌نمودند تا وجود ختمى مرتبت كه از تمام اوصاف و اسماء که به او رسيده بود، نبوت ختميه پيدا نمود. جامعيت هر نبوتى به هر اندازه باشد، امامت و نيابت آن هم به اندازه جامعيت او مى باشد، زيرا نواب انبياء بالاصاله نرسيده‌اند، بلكه به تبع رسيده‌اند، لذا ولايت حضرت امير( كه وصى حضرت ختمى مرتبت بود، ولايت ختميه مى باشد، و چون حضرت رسول( نبوت جامع داشت و ايشان به صفاتى كه انبياى سلف رسيده بودند با جامعيت ديگر رسيده بود، لذا ولايتى هم كه باطن نبوت ايشان بوده، جامع مى باشد. پس اگر نبوت ايشان جامع تمام نبوات سلف بوده، ولايت نبوت ايشان هم جامع جميع نبوات خواهد بود، لذا حضرت امير( فرمودند: «كنت مع جميع الانبياء سراً و مع خاتم جهرا».
 
پس نتيجه‌ی كلى آن‌كه ولايت در عین آن‌که جامع بين نبوت و امامت است، گاهى به صورت نبوت و زمانى به صورت امامت تجلى مى‌كند، به گونه اى كه با ولادت نبى اكرم و يا هر يك از امامان معصوم( ظهور تازه اى از ولايت الهى نصيب جهانيان می‌‌‌شود. چون نعمت ولايت از عالى‌ترين مرحله‌ی تكوينى تا نازل‌ترين مرتبه‌ی تشريعى آن - يعنى اداره امور جامعه انسانى- براى عالم خير و بركت است، از اين جهت از آن به منت تعبير شده است. هم چنين به لحاظ اين كه ظهور ولايت در كسوت نبوت نعمت سنگينى است، تنها مؤمنان توان پذيرش اين نعمت عظيم نبوت را داشته و توفيق پيروى از پيامبر نصيب آنان می‌‌‌شود.
 همان‌طور که در ميان امت اسلامی‌‌‌تنها عده خاصى توانسته اند لياقت پذيرش نعمت بزرگ امامت را پيدا كنند و سر بر آستان ولايت اهل بيت عصمت و طهارت بگذارند.
3. كمال استجلا در آينه‌ی انسان كامل:  يكى از مقامات انسان كامل آن است كه در ميان موجودات هستى تنها اوست كه كمال استجلا در آينه‌ی پر فروغ او تحقق يافته و مشكات تام انوار الهى می‌‌‌شود. در كتاب‌ها و متون عرفانى تعبيرات جلا، استجلا و كمالِ جلا و استجلا بسيار به كار رفته و معارف زيادى در خصوص آن مطرح شده است. از جمله در مصباح الانس كه اثرى عرفانى استدلالى است، چندين مورد كمال جلا و استجلا مطرح شده است. مراد از جلا، تجلى و ظهور ذات حق سبحانه در مقام وحدت است كه ذات از مرتبه استجنان و موطن اجمالى كه مقام احدى است به مرتبه‌ی ظهور، بروز و تكاثر و تمايز علمى - بدون تجافى- تنزل كرده است. استجلا نيز دلالت بر ظهور و تجلى بيش تر دارد و آن عبارت است از: ظهور ذات حق براى ذات خود در تعينات ؛ يعنى در تعينات خلقى. پس جلا در مقام ذات است و استجلا در مراتب كثرت تعينات خارج از ذات در مظاهر. 
كمال جلا، كمال ظهور حق سبحانه به انسان كامل است. و كمال استجلا عبارت است از جمع نمودن حق سبحانه بين شهود خود به ذات خود در ذات خود و در آن چه متمايز از او است.
 
امام خمينى ضمن نقد نظريه صدر الدين قونوى، درباره معناى كمال جلا و استجلا می‌‌‌گويند: مطلق جمع حق سبحانه بين مشاهده خود در ذات خود با آينه ذات خويش ‍ و بين مشاهده خود در آن چه از او امتياز دارد، كمال استجلا نيست، بلكه حق آن است كه كمال استجلا عبارت است از: مشاهده حق سبحانه خودش ‍ را به اسم جامع خود در آينه اتم ؛ يعنى انسان كامل. پس ظهور حق در آينه اتم، كمال جلا و شهود حق خودش را در آن آينه‌ی كمال استجلا است.
 
از مجموع ديدگاه عرفانى اهل معنا استفاده می‌‌‌شود كه يكى از كمالات و مقامات بارز انسان كامل آن است كه حق سبحانه كمال و جلا و استجلا، يعنى ظهور و شهود خود را در آينه تمام نماى هستى او متحقق مى يابد و اين مقام يكى از والاترين مقاماتى است كه براى انسان كامل قابل تصور است، چه اين كه به هر حال، از تمام مطالب گذشته درباره انسان كامل به خوبى استفاده می‌‌‌شود كه انسان كامل مظهر، بلكه به گفته امام خمينى حقيقت عينى اسم اعظم الهى است، زيرا اسم اعظم به حسب مقام الوهيت و واحديت، آن اسمى است كه جامع همه اسماءى الهى بوده و تمام اسماء، مظهر آن اسم شريف هستند، چون او بر حسب ذات بر همه‌ی اسماء مقدم است. اين اسم با تمام حقيقت خود تجلى نمى‌كند، جز فقط براى خودش و براى كسى كه به مقام رضاى حق رسيده و مظهر تام الهى باشد، و در نوع انسانى اين اسم به طور كامل بر كسى جز حقيقت محمدى و اولياى الهى او كه با او در روحانيت متحد هستند؛ يعنى امير مؤمنان على( و فاطمه زهرا( با يازده فرزند معصوم‌شان( تجلى نمى‌كند.
حضرت امام خمينى درباره انسان كامل كه حقيقت عينى اسم اعظم است، چنين فرمود: اما اسم اعظم به حسب حقيقت عينى عبارت است از انسان كامل كه خليفه الهى در عالم آفرينش و حقيقت محمدى است كه با عين ثابت خود در مقام الهيت با اسم اعظم متحد است و اعيان ديگر، بلكه اسماء ديگر الهى همه از تجليات همين حقيقت محمدى هستند، زيرا اعيان ثابته تعينات اسماء الهى بوده و تعيّن در عالم خارج عين متعيَّن است، گر چه با تحليل عقلى غير هم هستند. پس اعيان ثابته، عين اسماء الهى هستند و عين ثابت حقيقت محمدى عين اسم شريف الله، يعنى اسم اعظم است و ساير اسماء و صفات و اعيان ثابته از مظاهر و فروع او هستند. پس حقيقت محمدى همان حقيقتى است كه در تمام عوالم از عقل تا به هيولاى عالم تجلى كرده و همه‌ی عالم، ظهورات و تجليات او هستند، چنان‌كه اميرمؤمنان( فرمودند: «انا اللوح، انا القلم، انا العرش، انا الكرسى، انا السموات السبع، انا نقطة باء بسم الله»
  من لوح و قلم و عرش و كرسى و آسمان هاى هفت گانه و خلاصه نقطه تحت باى بسم الله هستم.آن حضرت به حسب مقام روحانيت با پيامبر اسلام( متحد است، چنان كه فرمود: «انا و على من نور واحد»
 من و على از يك نور هستيم.
هم‌چنين حضرت امام در حاشيه‌ی خود بر اسفار، با طرح مسئله مظهريت اسماءى الهى در اين باره به تفصيل بحث كرده و بر اين باور بوده است كه همه پديده هاى عالم، مظاهر وجود حق سبحانه هستند، گر چه يكى مظهر اسم عليم و ديگرى مظهر اسم قدير و مانند آن است، اما انسان كامل كه مظهر اسم اعظم است، در واقع مظهر همه اسماءى الهى است، چون اسم اعظم جامع همه‌ی اسماء الهى است. چنان كه در فرازى از كلام امام در اين باره آمده است كه: آن ها (فرشتگان) از ابوالبشرِ روحانى متعلم بودند، و اگر آن تعلیم نبود، اين كمالاتِ محدود هم براى فرشتگان نبود، و آن ابوالبشر عبارت از نور نورانى محمدى است كه مظهر اسم اعظم الهى است. لذا در روايات فرمودند: «سبحنا فسبحت الملائكة، و قدسنا فقدست الملائكة»
 پس آن آدم روحانى، ابوالبشر نورانىِ اولى است كه به ملائكة الله تعليم الهيه داد و ملائكه اَظِله‌ی او هستند، منتها اين آدمى كه در دامنه كوه سرانديب افتاد، ابوالبشر روحانى نمی‌‌‌شود، بلكه اين آدمى بود منتها آن چه ما بالقوه داريم، او بالفعل داشته است و اين آدم بعد از وجود ملائكه بود، ولى آن ابوالبشرِ روحانى قبل از تمام موجودات است و صدور ملائك هم از اوست.
 
بنابر اين، انسان كامل اسم اعظم الهى است. از اين رو، از حضرت پيامبر( نقل شده است: «مَن رأنِى فَقَد رَأى اللّه» پس وجود خاتم، اعظم اسماءالله است و هركس به هر اندازه به آن حضرت تقرب عينى پيدا كند، به اسم اعظم حق نزديك می‌‌‌شود. و چون قرآن صورت كتيبه خاتم است، پس اسم كتبى نيز اسم اعظم است.
 

فصل پنجم: راه رسيدن به مقام انسان كامل 
يكى از عالى‌ترين مطالب در كلمات اهل معرفت مسائل مربوط به سفرهاى انسان كامل است. اين مسئله كه در كتاب‌هاى بسيارى از بزرگان اهل معنا تبيين شده، در سخنان امام خمينى نيز جلوه خاصى يافته است. از جمله كسانى كه در اين باره به طور هم آهنگ و دقيق سخن گفته، حكيم و عارف توانا محمد رضا قمشه اى است. از اين رو، در آغاز، سفرهاى چهارگانه انسان كامل را طبق بيان آن بزرگ مرد الهى تشريح كرده، آن گاه حقايق و معارف عرشى مربوط به آن را از ديدگاه امام خمينى بررسى خواهيم كرد.
1. اسفار اربعه: مرحوم قمشه‌اى در تشريح سفرهاى چهارگانه می‌‌‌گويد: سفر معنوى به حسب اعتبار ارباب شهود چهار قسم است:
الف) سفر از خلق به سوى حق: در سفر اول كه از خلق و كثرات به سوى حق و وحدت است، سالك تمام حجاب هاى ظلمانى و نورانى كه بين او و حقيقتش ازلاً و ابداً وجود دارد، در نورديده و ادامه اين راه را بى حجاب می‌‌‌رود. به تعبير ديگر، در اين سفر از مقام نفس در مقام قلب و از مقام قلب در مقام روح و از مقام روح به مقصد اقصا و بَهْجَت كبرا ترقى مى‌كند. اين همان جنت خاصی است كه براى اهل تقوا حاصل می‌‌‌شود، و خداوند در رابطه با آن فرمود: «وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقينَ»
 متقين از آلودگى‌هاى مقام نفس كه حجب ظلمانى اند و هم چنين از انوار قلب و اضواى مقام روح كه حجب نورانى‌اند، رهايى يافته اند، زيرا مقامات كلى انسان سه مقام است و اين كه گفته شده بين عبد و رب هزار حجاب است، باز گشت آن به اين سه مقام كلى است. بنابر اين، چون سالك بر اثر رفع آن حجاب ها به مقصد رسيد، جمال حق را مشاهده مى‌كند و ذات خودش را در حق فانى مى بيند و سلطان «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»
 در او ظهور مى‌كند. چون سالك ذاتش را در حق تعالى فانى كرد، سفر اول او به انتها می‌‌‌رسد و وجودش، وجود حقانى می‌‌‌شود، محو بر او عارض شده و شطح از او صادر می‌‌‌شود و هر گاه عنايت الهى او را دريابد، محو او زايل شده و صحو شامل او می‌‌‌گردد و به عبويت خود و ربوبيت حق اقرار مى‌كند.
ب) سفر از حق به سوى حق به حق: وقتى سفر اول به نهايت رسيد، سالك شروع به سفر دوم مى‌كند و آن سفر از حق به سوى حق به حق است. مقصود از به حق اين است كه سالك در سفر اول، ولىّ شده و وجودش وجود حقانى می‌‌‌شود، لذا در سفر اول قيد به حق وجود نداشت و تنها سفر من الخلق الى الحق بود، لكن چون در سفر اول وجود حقانى كسب كرده، در سفرهاى سه‌گانه بعدى مقيد به قيد حق شده است. در اين سفر، سلوك از موقف ذات به سوى كمالات واجبيه، يكى پس از ديگرى شروع می‌‌‌شود تا اين كه جميع آن كمالات را مشاهده كند و همه اسماء را بداند، جز اسماء مستأثره در نزد حق سبحانه را كه علم آن مخصوص ذات حق است. پس سالك در اين مقام به ولايت تامّ نايل شده و ذات و صفات و افعال او در ذات و صفات و افعال حق فانى می‌‌‌شود، پس به حق می‌‌‌شنود و به حق مى بيند و به حق راه می‌‌‌رود و به حق حركت مى‌كند. 

بايد توجه داشت كه از مقامات هفت گانه‌ی سالك مقام سرّ همان فناى ذات سالك در ذات بارى است و مقام خفى، فناى صفات و افعال اوست در صفات و افعال بارى و مقام اخفى، فناى فنائيت اوست. به عبارت ديگر، سرّ عبارت است از فنا ذات كه منتهاى سفر اول و مبداء سفر دوم است. خفا نيز فناى در الوهيت است كه مقام اسماء و صفات است. لذا فرمود: «لا اله الا الله وحده، وحده» و مقام اخفى فنا از آن دو فناست، پس دايره‌ی ولايت تمام شده، سفر ثانى به انتها می‌‌‌رسد، فنايش منقطع می‌‌‌شود و سفر سوم را شروع مى‌كند.
ج) سفر از حق به سوى خلق به حق: مقصود از كلمه بالحق همان است كه در سفر دوم گفته شد. سالك در اين سفر از اين موقف كه در مراتب افعال است، سلوك مى‌كند، محوش زايل می‌‌‌شود و صحوِ تامّ برايش به دست مى آيد، به بقاى الله باقى مانده و در عوالم جبروت، ملكوت و ناسوت سفر مى‌كند. همه عوالم را به اعيان و لوازمشان مشاهده مى‌كند و برايش حظى از نبوت حاصل می‌‌‌شود. بنابراين، از معارفى از ذات و صفات و افعالِ حق خبر می‌‌‌دهد به این جهت نبى ناميده می‌‌‌شود، احكام و شرايع را از نبى مطلق می‌‌‌گيرد و تابع وى می‌‌‌شود. در اين هنگام سفر سوم او پايان مى پذيرد. سفر چهارم را شروع مى‌كند.
د) سفر از خلق به سوى خلق بالحق: سالك در اين سفر، خلايق و آثار و لوازمشان را مشاهده مى‌كند، منافع و مضارشان را در عاجل و آجل (دنيا و آخرت)، رجوعشان را الى الله و كيفيت رجوع و آن چه مانع و عاتق و داعيشان است، می‌‌‌داند. پس به نبوت تشريعى، نبى می‌‌‌شود و به آن چه سعادت و شقاوتشان بدان است خبر می‌‌‌دهد. در اين مرحله همانند مراحل گذشته، همه امور بالحق است، چرا كه وجودش حقانى است و التفاتش به خلق او را از توجه به حق باز نمی‌‌‌دارد.
 
نكته در خور توجه آن است كه هر گاه كسى از خود به سوى دوست سفر كند و بخواهد به كمال انسانى و الهى خويش بار يابد، بايد از همه‌ی منازل بين راه به خوبى گذشته و تحمل دشوارى هاى سفر را بر جان بخرد. بديهى است كه گذر از اين مراحل و عبور از اين منازل براى همه كس ميسور نخواهد بود و چنان كه در ضمن طرح ديدگاه امام خمينى روشن خواهد شد، رسيدن به مراحل نهايى اين سفرها تنها براى سفيران الهى و اوصياى بر حق آنان ميسور است، پس تنها گوهر پاك است كه می‌‌‌توان قابل فيض شده و با گذر از كتل هاى صعب العبور به سر منزل مقصد و كوى مقصود بار يابد. حضرت امام در غزل نغزى به دشوارى سلوك اشاره كرده‌اند و می‌فرمایند:
بايدازآفاق‌وانفس‌بگذرى‌تا‌جان‌شوى....وآنگه‌ازجان‌بگذرى‌تادرخورِجانان‌شوى

طره‌ی‌گيسوى‌اودركف‌نيايد‌رايگان....بايداندراين‌طريقت‌پا و سرچوگان شوى

كى‌توانى‌خوانددرمحراب‌ابرويش‌نماز....قرن‌هابايددراين‌انديشه سرگردان‌شوى

در ره خال لبش لبريز بايد جام درد.....رنج را افزون كنى، نى در پى درمان شوى

درهواى‌چشم‌مستش‌درصف مستانِ شير....پاى‌كوبى،‌دست‌افشانى‌وهم‌پيمان شوى

اين‌ره‌عشق‌است‌و‌اندر‌نيستى‌حاصل‌شود...بايدت‌از‌شوق،پروانه‌شوى،بريان‌شوى

2. كلام امام خمينى درباره اسفار اربعه 
حضرت امام در رساله‌ی مصباح الهدايه بعد از بيان اسفار اربعه طبق تقرير محمد رضا قمشه اى، سفرهاى چهارگانه را بر اساس مشرب عرفانى خود چنين تحرير كرده‌اند: در سفر اول (از خلق به حق)، حق مقيد است نه مطلق، چه اين كه آغاز سفر دوم نيز حقِّ مقيد است و انجام آن به حق مطلق خواهد بود، لذا می‌فرمایند: از نظر من سفر اول از خلق به سوى حق، مقيد است به رفع حجاب امكانى و رؤيت جمال حق با ظهور فعلى‌اش كه در حقيقت، ظهور ذات در مراتب اكوان است. سفر دوم نيز كه از حق مقيد آغاز شده و به حق مطلق می‌‌‌رسد، تمام هويات وجودى در نزد او نابود شده و همه‌ی تعيّنات امكانى در او مستهلك می‌‌‌شود. با ظهور وحدت تامّ، قيامتش بر پا شده و حق براى او با مقام وحدانيتش تجلى مى‌كند، هرگز اشيا را نديده و از ذات و صفات و افعال او فانى می‌‌‌شود. اگر توفيق و عنايت الهى شامل او شد، سفر سوم را آغاز مى‌كند كه از حق به سوى خلق به حق است ؛ يعنى از حضرت احديت جمعى به حضرات اعيان ثابته سفر مى‌كند كه در اين هنگام حقايق اشيا و كمالات آن ها براى او كشف می‌‌‌شود. بالأخره سفر چهارم را شروع مى‌كند كه سفر از خلقى است كه حق است؛ يعنى از اعيان ثابته به سوى اعيان خارجى به حق؛ يعنى وجود حقانى كه سير مى‌كند، در حالى‌كه جمال حق را در همه‌چيز مشاهده مى‌كند، چنان كه امير مؤمنان( فرموده‌اند: «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً اِلاّ وَ رَأَيْتُ اللّه قَبْلَه وَ بَعْدَه وَ مَعَهُ»
 من هرگز چيزى از موجودات را نديده ام مگر آن كه خدا را با او و قبل از او و بعد از او ديده ام. بابا طاهر عريان نيز اين كلام را به زيبايى چنين به نظم در آورده است:
به دريا بنگرم، دريا تو بينم..... به صحرا بنگرم صحرا تو بينم

به هر جا بنگرم كوه و در و دشت..... نشان از قامت رعنا تو بينم
در اين مرحله، انسانِ كامل صاحب شريعت شده و احكام شرعى را براى هدايت مردم بازگو مى‌كند و از خداوند و اسماء و صفات او و ساير معارف به مردم خبر می‌‌‌دهد. حضرت امام بعد از بيان اسفار اربعه، روشن می‌کنند که هر پيامبر اولوالعزمى‌كه صاحب شريعت است بايد اسفار اربعه را با قدم شهود و براق معرفت طى كند، ليكن مراتب و مقامات انبيا در اين امر مختلف است، چون انبياى ديگر مظهر اعظم نيستند. برخى از انبيا مظهر يك اسم كلى يا چند اسم‌اند؛ مثلا در سفر اول متحقق به مظهريت اسم رحمان‌اند، لذا اسم رحمان را ظاهر در وجود و حاكم بر عالم مشاهده مى‌كنند، سفر ثانى آن پیامبر با استهلاك اشياء در اسم رحمان تمام می‌‌‌شود و سير در جميع اسماء و صفتى بعد از صفت ديگر ندارد و به وجود رحمانى و به صورت رحمت واسعه به عالم خلق رجوع مى‌كند، لذا دوره نبوت او محدود است. همين حكم در مظاهر ساير اسماء نيز جارى است.
اما سالكى كه مظهر تمام اسماء است و دوره نبوت او محدود نيست، اسماى حق را يكى بعد از ديگرى شهود مى‌كند، تا به مقام مظهريت اسم جامع و اسم اعظم برسد. در اين مقام كه متحقق به مظهريت اسم الله باشد، حق را با جميع شئون خود شهود مى‌كند و در انتهاى سفر دوم جميع حقايق را در اسم الهى مستهلك مى‌بيند، در مقام رجوع به خلق به وجود جامع الهى رجوع مى‌كند و داراى نبوت ازليه و خلافت ظاهريه و باطنيه می‌‌‌شود، ولى مطلق تابع اين مقام هم متحقق به اسم الله و داراى وجود جامع الهى و ولايت مطلقه ازلى است. اين ولىّ افضل از اولوالعزم و از رسول و انبياء است. 

جميع اين اسفار كه براى خاتم انبياء حاصل شده و جميع مقاماتى را كه آن حضرت واجد بوده‌اند، در حقيقتِ كليه‌ی خاتم ولايت مطلقه‌ی محمّدى، يعنى على‌ابن‌ابى‌طالب و اولاد طاهرينش( موجود است. نظر به اين كه حقيقت كليه‌ی نبويّه به اعتبار حقيقت ولايت حقه و مقام جمع الجمع، داراى جميع مراتب و محيط به جميع مظاهر است، مجالى براى تشريع احدى باقى نگذاشته است. اين مقام براى حقيقت محمدى به نحو اصالت و از براى خلفاى معصوم او به نحو تبعيت و وراثت ثابت است، زيرا روحانيت ائمه( و رسول الله( به حسب باطن ولايت يكى است و تعدد آن‌ها اعتبارى است، به اين معنا كه اگر قبل از پيامبر(، على‌ابن‌ابى‌طالب( يا يكى از اولياى محمّديين از ائمه‌ی طاهرين( ظهور پيدا مى‌كرد و تأخر زمانى نداشت، صاحب رسالت و ولايت محيط بر جميع حقايق بودند، لذا از حضرت ولايت مدار على بن ابى طالب وارد شده است كه: «كُنتُ مع الأنبياء سرّاً و مع محمّد جهراً»
 من با همه انبيا در باطن و با پيامبر اسلام در ظاهر همراه بوده‌ام. مولانا نيز اين حقيقت را چنين بيان كرده است:
	تا صورت پيوند جهان بود، على بود..... تا نقش زمين بود و زمان بود على بود


	


	شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود..... سلطان سخا و كرم و جود على بود


	


	هم‌آدم وهم شيث‌و‌هم ادريس‌و‌هم ايوب.....هم‌يونس‌وهم‌يوسف‌و‌هم‌هود‌على‌بود


	


	هم‌موسى وهم‌عيسى و هم‌خضر و‌هم الياس.....‍ هم صالح پيغمبر و داود، على بود


	


	عيسى‌به‌سخن‌آمد و در مهد سخن‌گفت....آن نطق و فصاحت‌كه‌در او بودعلى بود


	


	مسجود ملايك كه شد آدم زعلى شد..... در كعبه محمد بدو مسجود على بود


	


	از لحمك لحمى بشنو تا كه بدانى..... كان يار كه او نقش نبى بود على بود


	


	آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج..... با احمد مختار يكى بود على بود


	


	محمود نبودند كسانى كه نديدند..... كاندر ره دين احمد و محمود على بود


	


	آن معنى قرآن، كه خدا در همه قرآن..... كردش صفت عصمت و بستود على بود


	


	اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است..... تا هست على باشد تا بود على بود


	


	سر دو جهان جمله زپيدا و ز پنهان..... شمس الحق تبريز كه بنمود على بود



فصل ششم: مصاديق انسان كامل 
آخرين مطلبى كه به عنوان نتيجه مباحث گذشته مطرح می‌‌‌شود، مصداق انسان كامل است. اين مسئله در حقيقت، قلب و جانِ حقايق و معارفى است كه درباره‌ی انسان كامل مطرح شده. آن‌چه تا كنون عنوان شد، در بيان اوصاف و كمالات وجودى انسان كامل بوده و فعلا بحث در تعين مصداق اوست. كه در واقع، سير بحث از بيان صفات به تبيين ذات منتهى شده است.
كمال از نظر اهل معرفت عبارت است از آن كه سالك و مسافر با هدايت و ارشاد شخص كاملى از راه تصفيه، تجليه و شهود - نه از طريق علم حصولى- از مراتبى عبور كرده و از حد محسوس و معقول گذشته، انوارى از تجليات اسمائى نصيب او شود. هم چنين در پرتو نور تجلى ذات احدى، از خود محو و فانى و به بقاى احديت باقى و به جميع اسماء و صفات الهى متحقق شود، و چون حق سبحانه در هر شأنى از شئون اقتضاى خاصى دارد، انسان كامل كسى خواهد بود كه مظهر همه‌ی ظهورات شده، به لواحق و لوازم و صفاتِ همه‌ی شئونات متصف شود. پس از آن‌كه سالك مسافت طولانى را طى كرد و فاصله‌ی ميان بنده و حق سبحانه را از راه تصفيه، تجليه، نفى خواطر و خلع لباس صفات بشرى پيمود و اخلاق و اعمال خود را تعديل كرد و به مبداء هستى نزديك شد و به اصل و حقيقت بار يافت و سير الى الله و فى الله او تمام و از خود محو و فانى شد و به بقاى احدى نايل آمد، لايق مقام خلافت الهى می‌‌‌شود و چون خليفه به صورت مستخلف است، پس او به تجلى ذات نايل شده و مظهر جميع اسماء و صفات حق سبحانه می‌‌‌شود.
 
عبدالكريم جيلى در کتاب می‌‌‌گويد: انسان كامل، قطبى است كه افلاك وجود از اول تا به آخر بر محور او دور مى زند و او در آغاز و انجام هستى يكى بيش ‍ نيست، لكن در چهره هاى مختلفى ظاهر می‌‌‌شود كه اسم اصلى او محمد، كنيه اش ابوالقاسم، وصفش عبدالله و لقبش شمس الدين است.
 
عارف نامبرده در اول باب شصت از كتاب انسان كامل خود گفته است: اين باب درباره انسان كامل، يعنى حضرت محمد( است و ايشان مصداق انسان كامل و ساير انبيا و اوليا از باب الحاق كامل به طور مطلق به كار رفته، مرادم حضرت محمد( است، زيرا در اين نام‌گذارى اشاره ها و حقايقى نهفته است كه اسناد آن‌ها به غير آن حضرت روا نيست. اوست كه به اتفاق همه، مصداق انسان كامل است و انسان كامل در همه‌ی هستى يكى بيش نيست، لكن از جلوه‌هاى متعدد برخوردار است و در هر زمان از او به نام خاصى ياد می‌‌‌شود.
صدرالمتألهين نيز در اين باره گفته است: انسان كامل يك حقيقت است كه اطوار و مقامات و درجات متعدد دارد و براى او به حسب هر طور و مقام اسم خاصى است.
 
پس انسان كامل يك حقيقت است كه تمام انبياء و اولياى الهى جلوه‌ی آن حقيقت متعالى بوده و سرچشمه‌ی كمال همه‌ی آنان منبع نور محمّدى است و تنها انسان معصوم می‌‌‌تواند جلوه‌گاه انسان كامل باشد كه بعد از رسول خاتم تنها اهل بيت عصمت و طهارت( به اين مقام بار يافته‌اند و هرگز كسى قابل مقايسه با آن ذوات مقدسه نيست، چنان كه امير مؤ منان ( در نهج البلاغه فرمود: «لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ( مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ وَ هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِينِهِ»
 از اين امت كسى قابل قياس با آل محمد( نيست، زيرا اهل بيت، ولى نعمت و واسطه‌ی فيض معنوى بر امت‌اند و كسى هم كه از سفره آن‌ها بهره برده و هدايت يافته، با آنان برابر نخواهد بود. آن ها اساس دين و ستون يقين بوده و موضع اسرار الهى، پناهگاه احكام حق، گنجينه‌ی علم الهى، مرجع حكم، مخزن كتاب‌ها و تكيه‌گاه دين خداوند هستند.
امام خمينى در شرح دعاى سحر در این باره می‌فرمایند: پس هرگاه حق سبحانه براى سالكى با هر اسمی ‌‌‌تجلى كند و او به مقام هر اسمى برسد، قلب او آماده‌ی پذيرش تجلى اسم جامعى می‌‌‌شود كه در آن همه‌ی شئونات و تمام جبروت وجود داشته و مشتمل بر كثرت در وحدت و بقاى بعد از فنا و وحدت در كثرت بوده و تجلى اسمائى و صفاتى و افعالى را به تفصيل از خداوند سبحان طلب مى‌كند. با اين مرتبه - كه آخرين سير الى الله و سفر چهارم است- مراتب سير به پايان می‌‌‌رسد، زيرا در اين مرتبه بقاى بعد از فنا و استهلاك تامّ حاصل می‌‌‌شود. بدون ترديد، حفظ و نگهدارى همه‌ی مراتب و استقرار در مقام جمع و تفصيل و وحدت و كثرت، از بالاترين مراتب انسانى و كامل‌ترين مراحل سير و سلوك است كه حقيقت آن جز براى رسول خاتم و اولياى او كه از مشكات وجود او نور علم و معرفت در يافت كرده و سلوك و طريقت را از مصباح ذات و صفات او آموخته اند، حاصل نمی‌‌‌شود.
 
اين منزلت براى ائمه( بدان جهت وجود دارد كه آن‌ها ظِلُّ«الله» هستند، و همان گونه كه پيامبر اكرم( ظِلُّ«الله» است اهل بيت آن حضرت( نيز ظِلُّ«الله»اند، لذا امام خمينى ضمن اشاره بدين حقيقت گفته‌اند: ظل، سايه است، سايه همه چيزهايش به ذى ظلُّ است خودش هيچ ندارد. ظل الله كسى است كه تمام حركاتش به امر خدا باشد و مثل سايه باشد، خودش هيچ، سايه، خودش هيچ حركتى ندارد، ذى ظل هر حركتى كرد سايه هم، همان طور حركت می‌كند. اميرالمؤمنين( ظلُّ الله است، پيغمبر اكرم( ظلُّ الله است كه هيچ حركتى از خودش ندارد، هرچه است از خداست.
 
ايشان در جاى ديگر از اميرمؤمنان( به‌عنوان مصداق بارز انسان كامل ياد كرده و او را مظهر جميع اسماء و صفات حق سبحانه دانسته است، چنان كه می‌‌‌گويد: من درباره شخصيت حضرت امير چه می‌‌‌توانم بگويم و كى چه می‌‌‌تواند بگويد. ابعاد مختلفه‌اى كه اين شخصيت بزرگ دارد به گفت و گوى ما و سنجش بشرى در نمى‌آيد. كسى كه انسان كامل است و مظهر جميع اسماء و صفات حق تعالى است، ابعادش به حسب اسماء حق تعالى بايد هزار تا باشد و ما از عهده‌ی بيان يكى آن نمی‌‌‌توانيم برآييم، تمام اسماء و صفات الهى در ظهور و در بروز در دنيا و در عالم با واسطه رسول اكرم( در اين شخصيت ظهور كرده است و ابعادى كه از او مخفى است، بيش ‍‌تر از آن ابعادى است كه از او ظاهر است.
 
حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌علیه» با توجه به معرفت فوق و با سرسپردن به آستان ولايت پيامبر عظيم الشأن اسلام و امامان معصوم( به‌عنوان نمونه‌هاى بارز انسان كامل در بخش‌هاى آغازين وصيت نامه الهى- سياسى خويش ‍ پيروى از پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را به عنوان مظاهر اسماء الهى و نمونه‌هاى بارز انسان كامل مايه‌ی افتخار خود و موجب سعادت دنيا و آخرت خويش می‌‌‌دانند، و می‌فرمایند: «ما مفتخريم كه پيرو مذهبى هستيم كه رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالى بوده و اميرالمؤمنين( اين بنده‌ی رها شده از تمام قيود، مأمور رها كردن بشر از تمام اغلال و بردگى هاست. ما مفتخريم كه ائمه معصومين از على ابن ابى طالب گرفته تا منجى بشر حضرت مهدى صاحب زمان( كه به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظرِ امور است، ائمه‌ی ما هستند. ما مفتخريم كه ادعيه‌ی حيات‌بخشى كه او را قرآن صاعد می‌‌‌خوانند از ائمه‌ی معصومين ماست و مناجات شعبانيه امامان و دعاى عرفه حسين بن على( و صحيفه‌ی سجاديه، اين زبور آل محمد و صحيفه فاطميه كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضيه است، از ماست. ما مفتخريم كه باقرالعلوم بالاترين شخصيت تاريخ است و کسى جز خداى تعالى و رسول( و ائمه‌ی معصوم( مقام او را درك نكرده و نتوانند درك كرد، از ماست. و ما مفتخريم كه مذهب ما جعفرى است كه فقه ما كه درياى بى پايان است يكى از آثار اوست. و ما مفتخريم به همه‌ی ائمه‌ی معصومين( و متعهد به پيروى آنانيم.
 
اين بيان عميق كه ريشه در معرفت كامل امام از ساحت قدسى ائمه( دارد، جلوه اى از شناخت او نسبت به انسان كامل است. اين وجودهاى مقدس، يعنى پيامبر اسلام، فاطمه زهرا، امام على، امام حسن، امام حسين، امام زين العابدين، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسى كاظم، امام رضا، امام محمد تقى، امام على نقى، امام حسن عسكرى، امام حجة‌بن‌حسن‌عسكرى قائم آل محمد( از مصاديق بارز، اعظم و اكمل انسان كاملند. استاد بزرگوار جوادى آملى در تبيين كلام امام«رضوان‌الله‌علیه» فرمودند: هم‌چنان كه قرآن شامل آيات قهر است، آنان - عترت طاهره- نيز مظاهر جلالند و به همان وضع كه قرآن مجلاى همه‌ی اسماء الهى است: «فَتَجَلَّى‏ لَهُمْ‏ سُبْحَانَهُ‏ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْه‏»
 خداى سبحان براى مردم در كتابش جلوه نموده، بدون آن كه او را مردم ببينند. عترت طاهرين نيز جلوه‌گاه همه‌ی اسماء الهى‌اند و چون مظاهر اسم اعظم‌اند، هيچ اسمى از آن خارج نخواهد بود، چون اين ذوات مقدسه به كمال فنا و فناى كامل بار يافتند و برق غيرت حجاب هرگونه غيرتى را دريد، لذا آن اسرار كه غير حق نمی‌‌‌داند، مشهود اينان بوده و از اسماء مستأثره آگاه هستند كه غير خدا آگاه نيست.
 
     هم چنين حضرت امام در حاشيه‌ی خود بر شرح منظومه سبزوارى در تبيين مصداق انسان كامل گفته است: انسان كامل كسى است كه فيوضات عالم بالا را به نحوى كه اضافه می‌‌‌شود حفظ و ضبط كند، به طورى كه بايد به پائين فيض بدهد، برساند و خلاصه نه از آن طرف دستش كوتاه باشد، و نه از اين طرف غفلت كند، لذا حضرت پيامبر جامع الكلم است و كامل ترين موجود بين موجودات ممكنه است و معناى نبوت ختميه هم اين است كه ممكن نيست بيش از يكى باشد، زيرا اكمل اوست، چون می‌‌‌تواند همه‌ی تجليات با عظمت را درك كند و كشف جمال، آن طور كه ممكن است در او روى می‌‌‌دهد، لذا به همه‌ی موجودات از وجود كامل تا آخرين تجليات می‌‌‌تواند رسيدگى كند.
 
بنابر اين، اگر كسانى از بزرگان اهل طريقت، معارفى نصيب آنان شده يا جلوه هايى از حقيقت به آن ها رسيده، همه از فيض وجود انوار قدسى اهل بيت( بوده است و اين همان نکته‌ای است که حافظ در باره‌ی آن می‌گوید:  

	بلبل ازفيض‌گل‌آموخت سخن، ورنه نبود.... اين‌همه قول و غزل تعبيه در منقارش


	


اميرمؤمنان و امام عارفان( در اين باره می‌فرمایند: «بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَ تَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَاءِ وَ بِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ»
 شما به وسيله ما اهل بيت از ظلمت ها نجات يافتيد و به بلنداى حقيقت راه پيدا كرديد و از تاريكى هاى شب به واسطه ما رهايى يافتيد.
هم چنين بعضى از بزرگان اهل معرفت درباره حضرت مهدى موعود چنين گفته اند: همه انبيا و اوليا در علوم و معارف و حقايق تابع مهدى موعودند، زيرا باطن آن حضرت باطن حقيقت محمد( است، از اين رو، درباره او گفته‌اند كه وى حسنه‌اى از حسنات سيد مرسلين است و خود پيامبر درباره او خبر داده كه: «اِسمهُ اسمى و كنيتهُ كنيتى و له مقام محمود»
  اسم او اسم من و كنيه او كنيه من و براى او مقام محمود است.
بنابراين، معلوم می‌‌‌شود كه اگر طبق گفته بزرگان اهل معرفت، انسان كامل حقيقت محمدى( است و اولين و كامل ترين مظهر آن در عالم طبيعت وجود مقدس خاتم انبياء محمدبن‌عبدالله( است، از باب تعدد مظاهر بعد از پيامبر اكرم(، اهل بيت آن حضرت مصاديق حقيقى و بارز انسان كامل هستند، چون بر حسب روايات
 حقيقت آنان با حقيقت پيامبر اكرم( متحد بوده و قبل از خلقت عالم به صورت انوار الهى وجود داشته‌اند، لذا امام خمينى در اين باره گفته‌اند: اصولاً رسول اكرم( و ائمه( طبق روايات، قبل از اين عالم، انوارى بوده‌اند در ظِلّ عرش و در انعقاد نطفه و طينت از بقيه مردم امتياز داشته‌اند و مقاماتى دارند إلى ماشاءالله، چنان‌كه در روايات معراج آمده... اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه( چنين مقاماتى دارند، چنان كه به حسب روايات اين مقامات معنوى براى حضرت زهرا( هم هست.
 
محمد فیاض لاهيجى در شرح گلشن راز درباره‌ی مصداق انسان كامل گفته است: انسان كامل كه انبيا و اوليائند، از باقى افراد انسانى از آن جهت به كمال ممتاز گشته اند كه به طريق تصفيه به مبداء رجوع كرده اند و در پرتو تجلى احديت او هستىِ موهوم خويش را فانى و باقىِ بالله شده اند و صفات جزوى ايشان عين صفات كلى حق گشته است و تنها فرد كامل مستعد است تا به حسب حقيقت و معنا، مظهر ذات و مجموع اسماء و صفات الله باشد و خواص اسم كلى الله با جزئيات و كليات در او ظاهر شده و متحقق به همه صفات الهى گرديده باشد، آن حضرت خاتم انبياست، زيرا ساير انبيا و همه اوليا، اگر چه مظهر اسم كلى الله هستند، اما هر يك مظهر آن اسم در بعضى صفات اوست، نه همه آن، و تنها مظهر تام الله كه مجموع صفات در او بالفعل به ظهور پيوسته، حضرت سيد كونين است.
 
همان گونه كه ملاحظه شد، لاهيجى مصداق انسان كامل را انبيا و اوليا دانسته كه نمونه بارز آن حضرت پيامبر اسلام است، لكن خواننده عزيز توجه دارد كه در كتاب هاى بسيارى از عرفا، اصطلاح ولىّ به تعبير انسان كامل مرتبط بوده و به طور گسترده لفظ ولىّ را بر انسان كامل اطلاق كرده اند. اما بعضى از بزرگان اهل معرفت پيامبر و ائمه‌ی معصومين( را مصداق ولىّ می‌‌‌دانند كه با اين اطلاق می‌‌‌توان مشكل اين مسئله را به خوبى حل كرد. از جمله عارف بزرگوار سعدالدين حمويى گفته است: اطلاق اسم ولى اعم از ولى مطلق و يا مقيد بعد از پيامبر فقط بر على و اولاد آن حضرت جايز است.
 
بنابر اين بدون ترديد، انسان كامل يا نبى است يا ولىّ، و براى هر كدام از ولايت و نبوت دو اعتبار است: يكى اعتبار عام و مطلق و ديگرى اعتبار خاص و مقيد.
نبوت مطلقه عبارت است از: نبوت حقيقى كه هميشه بوده و خواهد بود و صاحب چنين مقامی‌‌‌خليفه عظما، قطب الاقطاب، انسان كبير و آدم حقيقى است كه از او به قلم اعلى، عقل اول و روح اعظم تعبير می‌‌‌شود. پيامبر گرامى اسلام( به اين حقيقت چنين اشاره دارند: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي» و يا فرمودند: «كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّين»
 طبق مبناى اهل معرفت، نبوت به معناى اِنباء و اِخبار است و نبى به كسى گفته می‌‌‌شود كه از ذات و صفات و اسماء و احكام الهى خبر دهد. پس مقام نبوت اولاً و بالذات از آن عقل كل است كه براى انباء و اخبار ذات و صفات و اسماء حق بى‌واسطه به سوى نفسِ كل و با واسطه به سوى نفوس اعظم و عقل اول هستند، و چون حقيقت محمدى متحد با عقل اول و روح اعظم است و روح اعظم با تمام اسماء و صفات در صورت محمدى ظاهر شده، پس نبوت او ذاتى و دائمى است و نبوت ساير انبياء مظهر آن حضرت است كه هر كدام در عصرهاى گذشته - به تناسب شرايط و استعدادهاى امت -  ظهور کرده. شیخ محمود شبسترى در بيان اين حقيقت می‌گوید: 
	بود نور نبى خورشيد اعظم.....گه از موسى پديد و گه ز آدم


	


	ز نورش شد ولايت سايه‌گستر..... مشارق با مغارب شد برابر


	


	ورا قبله ميان شرق و غرب است..... از اين رو در ميان نور غرق است


	


	مراتب جمله زير پايه‌ی اوست..... وجود خاكيان از سايه‌ی اوست



	


مضمون اين ابيات آن است كه چون تجلىِ ذاتى نصيب حضرت خاتم انبياء شده و ساير انبياء تنها از جلوه‌هاى اسماء و صفات بهره‌مند شدند، مراتب همه‌ی انبياء و اولياء از منزلت آن حضرت نازل‌تر است و وجود خاكيان كه مراد كاملان است، همه مظهر انوار خورشيد اعظم حقيقت محمّدى( هستند.
 
باطن اين نبوتِ مطلقه، ولايت مطلقه است كه از ازل تا ابد جريان خواهد داشت. اين مسئله را پيامبر اسلام( چنين اشاره كرده‌اند: «اَنَا وَ عَلِىٌ مِن نُورٍ وَاحِد» و خداوند روح من و على را چهل هزار سال قبل از خلقت آدم آفريده بود.
 خود مولا على( در اين باره فرمودند: «كُنْت وَلِياً وَ آدمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطّين».
بنابر اين، همان طور كه نبوتِ همه‌ی انبيا پرتوى از نبوت مطلقه‌ی اوست ، ولايت همه‌ی اولياى الهى نيز جلوه‌اى از ولايت مطلقه می‌باشد.
حضرت امام می‌‌‌فرمایند: ... مثلا در خبر شريف نبوى كه می‌‌‌فرمايد: «كُنْت نَبیاً وَ آدمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطّين»
 مراد از نبوت، اين نبوتى كه اِخبار و اِنباى احكام باشد، نيست، چون به ضرورتِ اجتماع مسلمين آن نبوتى كه حضرت داشته بعد از چهل سالگى بوده است و كسى نمی‌‌‌تواند خلاف اين ضرورت مسلمين را بگويد، بلكه مسلم نبوت به معناى اِنبا تا چهل سالگى اصلا نبوده است، پس بايد خلاف ظاهر مرتكب شد، و اگر خلاف ظاهر باشد، چه داعى دارد كه تأويل شود به غير آن چه ما می‌‌‌گوئيم؟ بلكه ما به نوبه خود می‌‌‌گوييم نبوت يك مرتبه از وجود بوده كه وجود نور محمدى واسطه‌ی فيض در وصول نور وجود و كمال بوده است.
 
پس بدين ترتيب، يكى از معانى نبوت حضرت ختمى مرتبت نبوت بدين معناست كه در كلام حضرت امام بدان اشاره شده است كه در اين صورت نه تنها انبيا و اوليا، بلكه عالم آفرينش همه پرتوى از نبوت او به حساب مى آيند.
اما نبوت مقيده عبارت است از: اِخبار به حقايق الهيه؛ يعنى اخبار به معرفت ذات و اسماء و صفات و احكام الهى، كه اگر تبليغ احكام و تأديب به اخلاق و تعليم و قيام به سياست به آن ضميمه شود، اين ولايت تشريعى خواهد شد. همان طور كه مديريت جامعه انسانى از آدم آغاز و به پيامبر اسلام ختم شده، ولايت مقيده نيز به تدريج و به حضرت حجة بن الحسن عسكرى( ختم شده است.
 به گفته‌ی شيخ محمود شبسترى:
	نبوت را ظهور از آدم آمد..... كمالش در وجود خاتم آمد


	


	ولايت بود باقى تا سفر كرد..... چو نقطه در جهان دور دگر كرد


	


	ظهور كل او باشد نجاتم..... بدو يابد تمامى هر دو عالم


	


	وجود اوليا او را چو عضوند..... كه او كل است و ايشان هم چو جزوند


	


	چو او از خواجه يابد نسبت تام..... از او با ظاهر آمد نسبت عام


	


	شود او مقتداى هر دو عالم..... خليفه گردد از اولاد آدم


	


اگر نبوت را به صورت دایره‌ای فرض كنيد، هر يك از انبياء مظهر صفتى از صفات حقيقت نبوت هستند و تكامل اجزاى دايره‌ی نبوت به نقطه‌ی اخير آن، يعنى وجود خاتم انبياست كه مظهر همه صفات اين دايره است. چون ولايت اولياء تابع نبوت انبياست، ولايت نيز حقيقت گسترده‌اى است كه شامل هر نبى و ولىّ‌اى می‌‌‌شود. بعد از ختم نبوت، ظهور ولايت است كه ظهور كامل آن به خاتم ولايت خواهد بود، چون كمال حقيقت دايره در نقطه اخير به ظهور می‌‌‌رسد، خاتم اوليا، امام مهدى خواهد بود كه حضرت رسول اكرم(، از آن چنين خبر داده است: «اگر عمر دنيا فقط يك روز باقى بماند، خداوند آن روز را آن قدر طولانى مى‌كند تا مردى از اهل بيت من كه هم نام من است ظهور نمايد و زمين را از قسط و عدل پر كند. و نيز فرمود: مهدى از عترت من و از اولاد فاطمه( است.» در زمان حضرت مهدى موعود(، دور عالم به كمال رسيده و حقايق اسرار الهى به صورت كامل ظاهر می‌‌‌گردد.
از آن جايى كه ميان خاتم ولايت و خاتم نبوت نسبت تامّ و كامل وجود دارد و حقيقت خاتم اولياء همان حقيقت و باطن نبوت خاتم است، پس از باب «الولد سرُّ ابيه» خاتم اولياء همانند خاتم انبياء مظهر اسم الرحمن و رحمت براى همه‌ی عالميان است.
 
از آن جا كه همه‌ی اولياى الهى نور ولايت را از آفتاب ولايتِ خاتم اولياء دريافت مى‌كنند، چنان كه ماه نور خود را از خورشید می‌‌‌گيرد، بعضى از بزرگان اهل معرفت از ولايت خاتم به نام ولايت شمسيه و از ولايت ساير اوليا به ولايت قمريه ياد كرده‌اند.
 حافظ در این باره می‌گوید:
	از رهگذر خاك سر كوى شما بود.....هر نافه كه در دست نسيم سحر افتاد


	


اين غزل خلاصه و عصاره‌ی تمام زيارت جامعه‌ی كبيره است. در پايان، نقل اين كلام ارزش‌مند عارف لاهيجى نيز زيبنده است كه گفته است: 

چنان‌كه بر اثر سير و گردش خورشيد خاتم انبياء در نقاط و درجات ارتفاع از جانب مشرق، نبوت انبياء به عنوان مظاهر نبوت او ظهور يافت. به همين صورت هنگامى كه خورشيد آن حضرت از خط استوا گذشت و روى به جانب مغرب نمود، زمان ظهور ولايت رسيده و ولايت او مبداء ظهور سرّ ولايت على مرتضى و اولاد طاهرين او( گرديد، از اين رو فرمودند: «اِنَّ عَلِيَّاً مِنى وَ اَنَا مِنْه»
  بدون ترديد، على از من است و من از على هستم.و خطاب به ابوبكر بيان داشت: «يَا أَبَا بَكْرٍ كَفِّي وَ كَفُّ عَلِيٍ‏ فِي‏ الْعَدْلِ‏ سَوَاء»
 يا ابابكر وزن من و على در ميدان عدل الهى برابر است. و نيز فرمودند: شب معراج وقتى همه‌ی انبياء در آسمان نزد من جمع شدند، از جانب خداى سبحان به سوى من وحى آمد كه از انبياى الهى سؤال كنم: براى چه مبعوث گرديده‌اند؟ همه آنان در پاسخ گفتند: «على شهادة ان لا اله الا الله و على الاقرار نبوتك و ولاية على ابن ابى طالب»
 بر شهادت كلمه‌ توحيد و اقرار به نبوت شما و اعتراف به ولايت على ابن ابى طالب.
در رابطه با مقام انسان کامل باید بدانید که در كوى وصال جنسيت اعتبار ندارد: يكى از حقايقى كه بايد در بخش پايانى به آن اشاره شود، اين است كه انسان كامل لازم نيست از مردان باشد، بلكه از زنان مطهره، مانند فاطمه زهرا و مريم عذرا و امثال آن ها نيز می‌‌‌توانند مصداق انسان كامل باشند. از اين رو، در قرآن كريم حضرت مريم را همانند فرزندش عيسى روح الله به عنوان آيت عالميان مطرح كرده و فرمود: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ»
 ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه گفته است: به صورت تواتر از پيامبر اسلام( نقل شده كه فرمودند: «فاطمة سيدة نساء العالمين»
 سرّ اين كه زنان مانند مردان می‌‌‌توانند به مقام انسان كامل نايل شوند آن است كه مقام خلافت الهى مربوط به مقام انسانيت بوده و سرّ خليفةالله بودن تعليم اسماءست كه خداى سبحان فرمود: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا» و محور تعليم و تعلم جان آدمى است، نه بدن يا مجموع جان و بدن، زيرا آن كه عالم می‌‌‌شود روح است و روح، مرد و زن ندارد. پس آن که عالم به اسماء الهى است جان آدمى است، در نتيجه آن‌که معلوم فرشته‌هاست جان انسان است، ثمره‌ی كلام آن‌كه خليفه‌ی الهى جان آدمى است كه مرد و زن در او مطرح نيست، پس در رسيدن به مقام انسان كامل نه مردبودن شرط است و نه زن‌بودن مانع.
نكته‌ی ديگر اين‌كه بر مبناى اهل معرفت، نخستين آيه از كتاب عالَم، عقل كل است. از اين رو، در روايات آمده است: «اول ما خلق الله العقل»؛ اولين مخلوق عقل است و عقلِ كل، مظهر احديت و حامل احكام علم الهى است. آيه دوم از كتاب هستى نفسِ كل است كه در مرتبه بعد از عقل كل قرار دارد و مظهر واحديت و حامل احكام تفصيلى علم الهى است. همان طور كه همه‌ی اشياء به نور ظهور دارند، در نفس كل كه مظهر علم حق است نيز همه ظاهر شده اند و اين نفس كل مانند چراغى است كه عالم با نور او منور شده و او منبع انوار حيات و دانش است كه بر مراتب عالم می‌‌‌تابد و هر موجودى به اندازه استعدادى كه دارد، از نور او بهره می‌‌‌گيرد.
 
در آثار عرفانى گاهى از عقل كل به قلم اعلى افاضه می‌‌‌شود که لوحِ (نفس كل) آن‌ها را مى پذيرد.
 از اين رو، بعضى از بزرگان اهل سلوك گفته‌اند: انسان كامل اگر از جنس ‍ مردان باشد، مظهر و صورت عقل كل و اگر از زنان باشد، مظهر و صورت نفس كل است. بنابراين، سيد اوصياء و سرّ انبياء علىّ عالىِ اعلى اميرمؤمنان، على‌ابن‌ ابى طالب( در صورت عقل كل و مظهر اتمّ آن بوده و سيده زنان عالم فاطمه زهرا( صورت نفس كليه و مظهر آن است. امام صادق( در شرح آیه‌ی: «انا انزلناه فى ليلة القدر» فرمودند: «الليله فاطمه، و القدر «اللّه» فَمَن عَرَفَ فَاطمة حَقّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْر» شب قدر فاطمه( است و «قدر» الله است، هرکس فاطمه( را آن‌طور که شایسته است بشناسد حتماً شب قدر را درک خواهد کرد.
بيان اين حقيقت چنين است كه از منازل سير حُبىِ وجودى در قوس نزول، تعبير به ليل و ليالى می‌‌‌شود و در قوس صعود به يوم و ايام و بعضى از اين شب ها ليلة القدر است، چه اين كه بعضى از آن ايام، يوم الله است و فاطمه زهرا( همان طور كه ليلة القدر است، يوم الله نيز هست. انسان كامل در عصر محمدى نه تنها ظرف حقايق قرآن است، بلكه خودش قرآن ناطق است. فاطمه چگونه قرآن ناطق نباشد، در حالى كه يازده قرآن ناطق از آن ليلة القدرِ مباركه نازل شده و او مادر يازده امام معصوم است. در روايات آمده كه پيامبر اسلام از شدت محبت فاطمه‌ی زهرا او را به امّ ابيها - مادر پدرش- لقب دادند است. علامه حسن زاده آملى نيز بر اساس تفسير انفسى ذيل اين كلام پيامبر( گفته‌اند: چون عقلِ كل، پدر و نفسِ كل، مادر مى باشد و همه‌ی موجودات از آن ظهور يافته‌اند... و مادر انوار و فضايل، فاطمه زهرا( عقيله رسالت، به طور كامل مظهر نفس كليه است، پس او مادر پدرى است كه خاتم انبياست.
 
امام خمينى«رضوان‌الله‌علیه» نيز ضمن تشريح حقايق بلندى درباره‌ی حضرت زهرا( می‌‌‌گويد: تمام ابعادى كه براى يك انسان متصور است در فاطمه زهرا( جلوه كرده بود، او يك زن ملكوتى، يك انسان به تمام معنا نسخه انسانيت، او موجود ملكوتى است كه در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلكه موجود الهى جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است... زنى كه تمام خاصه هاى انبيا در اوست، زنى كه اگر مرد بود، نبى بود. معنويات، جلوه‌هاى ملكوتى، جلوه‌هاى الهى، جلوه‌هاى جبروتى، جلوه‌هاى ملكى و ناسوتى همه در اين موجود مجتمع است. از مرتبه‌ی طبيعت تا مرتبه‌ی غيبت، تا فناى بر الوهيت، براى صديقه‌ی طاهره( اين مسائل، اين معانى حاصل است.
 
هم چنين در جاى ديگر درباره حضرت زهرا( می‌‌‌فرمايند: فاطمه زهرا( زنى است كه افتخار خاندان وحى می‌باشند و چون خورشيدى بر تارك اسلام عزيز می‌‌‌درخشند. زنى كه فضايل او همطراز فضايل بى نهايت پيغمبر اكرم و خاندان عصمت و طهارت بود، زنى كه هر كسى با هر ديدگاه درباره او گفتار دارد و از عهده ستايش او بر نيامده، كه احاديثى از خاندان وحى رسيده به اندازه فهم مستمعان بوده، نه به اندازه مرتبت او.
 
از اين سخنان به خوبى می‌‌‌توان به‌دست آورد كه حضرت زهرا( گر چه حسب ظاهر يك زن است، مصداق بارز انسان كامل بوده و جلوه‌ی اوصاف الهى است.
آری به يقين واژه‌ی انسان كامل، تعبير ديگرى از انسان معصوم است، زيرا اوصاف و كمالات وجودى كه براى انسان كامل مطرح شده، هرگز در غير انسان معصوم امكان تحقق ندارد و اساسا بايد گفت كه انسان كامل، بدون صفت و قدرتِ عصمت علمى و عملى امكان پذير نيست، زيرا انسان غير معصوم هر قدر به بلندترين قله كمالات انسانى رسيده باشد، با يك لغزشِ علمى و يا عملى از آسمان كمال سقوط مى‌كند. به قول آیت‌الله جوادى آملى«حفظه‌الله»: امروز در همه‌ی عالم، انسان كاملى جز حجت بن الحجج البالغه، ولى عصر«روحى‌له‌الفداء» وجود ندارد، او معلم ملائكه و خليفة الله بر همه‌ی عالم بوده و اوست كه در دعاى شريف عديله در شأن او عرض مى‌كنيم: «بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ» يعنى با بقاى وجود مبارك او دنيا باقى است و از يمن و بركت او مردم روزى می‌‌‌خورند و با وجود او است كه زمين و آسمان استوار مانده است.
 بنابراين، انسان كامل همان انسان معصوم خواهد بود و غير از پيامبران الهى و اوصياى بر حق آن ها، انسان كاملى وجود نخواهد داشت گفت.
اين‌چنين انسان كه نامش مى‌برم... من ز وصفش تا قيامت قاصرم
يك دهن خواهد به پهناى فلك... تا بگويد شرح حال آن رشک ملك
در نيابد حال پخته هيچ خام............. پس سخن كوتاه بايد والسلام
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�- شرح محمد فياض لاهيجى بر گلشن راز، ص 733. �HYPERLINK "javascript:history.go(-1)"�147-�محمد تقى آملى، درر الفوايد، تعليقه‌اى بر شرح منظومه‌ی حكيم سبزوارى، ص 138.


� - محمد تقى آملى، درر الفوايد، تعليقه اى بر شرح منظومه حكيم سبزوارى، ص 138.


� - سيد جلال الدين آشتيانى، شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم، ص 460 و 461، فصل 5.


� - شرح محمد فياض لاهيجى بر گلشن راز، ص 736.


� - سوره‌ی مزمل، آیه‌ی 5.


� - شرح دعاى سحر، ص 128.


� - نهج البلاغه، خطبه 158.


� - صدرالمتألهين، مفاتيح الغيب، ص 497.


� - شرح دعاى سحر، ص 125.


� - محمد تقى مجلسى، روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، ج 13، ص 127.


� - قرآن در سوره‌ی زمر آیه‌ی 55 می‌فرماید: «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُم‏...» از آن‌چه بر شما نازل شده از طرف پروردگارتان از بهترینش پیروی کنید.


� - بحار الانوار، ج 23، ص 206؛ كافى، ج 1، ص 207.


� - شرح دعاى سحر، ص 137.


� - همان، ص 125.


� - شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج 1، باب 26، ص 237.


� - الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ‏1، ص 78.


� - مثنوى معنوى، دفتر 4، ص 712، شماره بيت 3800.


� - مصباح الهداية الى الخلافة و الولایه، ص 72 – 78.


� - سوره‌ی النجم، آيه‌ی 5.


� - حاشيه امام بر اسفار، ص 109.


� - امام خمينى، سر الصلوة معراج السالكين و صلوة الخاشعين، ص 3 و 4.


� - عبدالرحمن جامى، نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، ص 63.


� - امام خمينى، تعليقات على فصوص الحكم و مصباح الانس، ص 308.


� - همو، وصيت نامه الهى- سياسى، ص 1.


� - همو، تعليقات على فصوص الحكم و مصباح الانس، بخش مصباح الانس، ص 18.


� - از خصايص اهل بيت آن است كه از حق ولايت الهى برخوردارند. (نهج البلاغه، خطبه 2، نسخه معجم مفهرس، تحقيق محمد دشتى).


� - ملا هادى سبزوارى، شرح مثنوى، ص 182.


� - سوره‌ی شوری، آیه‌ی 28.


� - حسن زاده آملى، ممدالهمم فى شرح فصوص الحكم، ص 340.


� - ابن عربى، فصوص الحكم، فص عزيرى، ص 308.


� - بحار الأنوار، ج ‏70،  ص 76.


� - سوره‌ی انفال، آیه‌ی 17.


� - سيد جلال الدين آشتيانى، شرح مقدمه قيصرى، ص 867.


� - امام خمينى، تعليقات على فصوص الحكم و مصباح الانس، ص 40.


� - روضة المتقين في‌شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 81


� - محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص291.


� - سوره‌ی الرّحمن، آیه‌ی 29.


� - محمد رضا قمشه اى، رساله‌ی الولايه، ص 5.


� - حاشيه‌ی امام بر منظومه، ص 291.


� - آیت‌الله جوادى آملى، تفسير موضوعى قرآن، سيره‌ی رسول اكرم( در قرآن، ص 185.


� - محمد بن حمزه فنارى، مصباح الانس، ص 47.


� - امام خمينى، تعليقات على مصباح الانس و فصوص الحكم، ص 252.


� - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه (خوئى)، ج‏19، ص: 324





� - امام خمينى، شرح دعاى سحر، ص 163.


� - بحار الانوار، ج 26، ص 343، حديث 16 و ص 345، حديث 18.


� - پرينت حاشيه امام بر اسفار، ص 49.


� - حسن زاده آملى، هزار و يك نكته، نكته 479، ص 241.


� - سوره‌ی شعرا، آیه‌ی 90.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 115. 


� - به نقل از: حسن زاده آملى، نصوص الحكم بر فصوص الحكم فارابى، ص 308، فص 51.


� - امام خمينى، ديوان امام، ص 185، غزل 147.


� - مصباح الهدايه، ص 88 - 89


� - (سيد جلال الدين آشتيانى، شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ابن عربى، ص 668). 


� - محمد رضا قمشه‌اى، رساله اى درباره‌ی ولايت، ذيل فص شيثى.


� - محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص 288.


� - شيخ عبدالكريم جيلى، الانسان الكامل فى معرفة الاواخر و الاوايل، باب 60، ص 210.


� - به نقل از: آیت‌الله حسن زاده آملى، انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه، ص 205.


� - نهج البلاغه، خطبه 2.


� - شرح دعاى سحر، ص 160.


� - امام خمينى، تبيان، دفتر 12، ص 206.


� - همان، ص 221 – 223.


� - امام خمينى، وصيت نامه‌ی الهى سياسى، ص 25. 


� - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏9، ص: 103


� - آیت الله جوادى آملى، مقدمه بر وصيت نامه‌ی امام خمينى، ص 11.


� - حاشيه‌ی امام بر منظومه‌ی سبزوارى، ص 418.


� - نهج البلاغه، خطبه 4.


� - عبدالرزاق قاسانى، شرح فصوص الحكم، ص 43، فص شيثى.


� - بحار الانوار، ج 5، ص 101 - 103؛ ج 18، ص 382 و ج 43، ص 12.


� - امام خمينى، تبيان، دفتر 12، سيماى معصومين در انديشه‌ی امام خمينى، ص 177.


� - محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى گلشن راز، ص 21.


� - به نقل از: سيد حيدر آملى، جامع الاسرار و منبع الانوار، ص 431.


� - مفتاح الفلاح، ص 41.


� - فياض لاهيجى، شرح گلشن راز، ص 741.


� - محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص 323 – 329.


� - بحارالأنوار، ج 25، ص 24


� - ابى جمهور احسائى، عوالى اللئالى، ج 4، ص 121.


� - حاشيه امام بر اسفار، ص 94.


� - حسن زاده آملى، تعليقه بر منظومه حكيم سبزوارى، ج 2، ص 48.


� - محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص 313.


� - همان، ص 316.


� - أمالي الصدوق، ص: 197


� - الأمالي (للمفيد)، النص، ص: 293


� - مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص 331.


� - و فرزندش را آيه عالميان قرار دادم. سوره‌ی انبيا، آيه‌ی 91.


� - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، خطبه 2، ص 571.


� - محمد فياض لاهيجى، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، ص 162.


� - ملا صدرا، مظاهر الهيه، (در حاشيه مبداء و معاد، ملا صدرا چاپ شده است).


� - حسن زاده آملى، ممد الهمم فى شرح فصوص الحكم، ص ‍ 647 – 648.


� - امام خمينى، تبيان، دفتر 12، ص 178.


� - همان، ص 179.


� - جوادى آملى، سيره رسول اكرم ( در قرآن، ص 33.





